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(پروا
0F

 (از ويراينده) شود: )1

بمعنـي گـروه   » ما«خود نويسنده است و » من«هميشه شادروان كسروي؛ هاي  در نوشته -1
 باشد. هاي آن شادروان مي انديشه» پذيرندگان«يا » آزادگان«

(هاي بازپسين شادروان چنين گزيريده در نوشته -2
1F

(هـاي  شده است كـه بنـدواژه   )2
2F

ذال و  )3
هـاي   نوشـته . «141و  140، 138هـاي   زاء همگي با زاء نمايش داده شود. پرچم روزانه شـماره 

(هـاي  به كوشش شادروان حسين يزدانيان سات» كسروي در زمينه زبان فارسي
3F

 459تـا   454 )4
 ديده شود.

هـا از   زبان فارسي و اين كه چرا شادروان در برخـي از جملـه   »هاي زمان«ناختن براي ش -3

 نوشته آن شادروان ديده شود.» زبان پاك«برد، كتاب  سود مي» ي«
اي در پـاورقي   هاي ناآشناي كتاب در پاورقي معني شـده انـد. چنانچـه معنـي واژه     واژه -4

 هاي كتاب مراجعه نماييد. توانيد به انت نباشد مي
كه در جاهاي بسياري از كتاب استفاده شده كسيست كه كار » ويراينده«منظور از واژه  -5

ويرايش را بر روي كتاب انجام داده است. مطالبي كه زير اين نام بيان شده از اصل كتاب 
ها در  ها و آيات قرآن يا جملات عربي، نشاني سوره توانند معني واژه نيست، اين مطالب مي

 ها، يادآوري، شرح، پيوست و... باشند. ودن سالب قرآن، قمري

                                           
 (ويراينده)      پروا = توجه، اعتنا                     -)1(
 گرفتن              (ويراينده) گزيريدن = تصميم -)2(
 بندواژه = حرف الفبا                     (ويراينده)       -)3(
 سات = صفحه                               (ويراينده) -)4(
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 بنام پاك آفريدگار

دانند چهار ماه پيش كتـابي در بـاره كـيش شـيعي بـه چـاپ        چنانكه بسياري از خوانندگان مي
بيني كرده بوديم مايه هاي هوي گرديد. بدخواهان بـه   تاب بدانسان كه پيشرسانديم، و آن ك

دارنـد از در آميـغ    هاي ما پاسخي دهند، يا اگـر پاسـخي نمـي    جاي آن كه به ايرادها و پرسش
(پژوهي

4F

هاي ما را بپذيرند به هـاي هـوي برخاسـتند. دولـت بهانـه پيـدا كـرده         در آمده گفته )1
اي پديد آيـد و در   پنداشته به دادسرا فرستاد تا پرونده» جرمي«ا كتاب را بازداشت و داستان ر

 دادگاه كيفري داوري شود.
(ما از اين پيشآمد اندوه نخورديم، زيرا هايهوي شُوند

5F

آن شـد كـه كسـان بسـياري كـه از       )2
هاي ما را جسته و يافته هوشيارانه به  داشتند آگاهي يافتند و كتاب هاي ما آگاهي نمي كوشش
داريم  هاي خود به ما ياري كردند، از آنسو ما دوست مي پرداختند. دشمنان ما با بدي خواندن

شـدن   باشـيم. بـراي شـناخته    همه سخنان ما به داوري گزارده شود، ما خود خواهان همـان مـي  
 باشد. راست از كج و استوار از سست، يگانه راه داوري مي

(بـود؟  ولي جاي پرسشست: داوران اين كار چه كسـاني شـايند  
6F

...  رسـيدگي از روي چـه   )3
(از كاركنـان وزارت دادگسـتري شـاينده   » دادرس«قانوني تواند بود؟... آيا سه تن يا پنج تن 

7F

4( 
هـاي مـا را    هاي ايران چيزيكه راست يا كـج بـودن گفتـه    باشند؟... آيا در قانون اين داوري مي

 نشان دهد توانند يافت؟...

                                           
 (ويراينده)                                         آميغ = حقيقت                                                     -)1(
 شوند (بر وزن بلند) = دليل، علت                                                                 (ويراينده) -)2(
 چه كساني شايند بود؟ = چه كساني شايسته خواهند بود؟                             (ويراينده) -)3(
 بودن   (ويراينده) شاينده؛ شايا (اسم فاعل شايستن) = شايسته، لايق    شايستن = شايسته -)4(
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باشـند، و در   دگسـتري شـاينده چنـان داوري نمـي    وزارت دا» دادرسـان «گفتگوست كـه   بي
(هاي ايران نيز چيزي كه دستاويز قانون

8F

دانيم ايـن   شود. آنچه ما مي آن داوري باشد يافته نمي )1
 داوري از دو راه توانستني بود:

شدن چنين كتابي آگـاه گرديـد نشسـتي از ملايـان بـر پـا        يكي آن كه دولت چون از چاپ
خواهد. اگر دولتي نيكخواه و دلسوزي بودي، اين كار را كردي. زيرا گرداند و از آنان پاسخ 

ها به ميـان   هاي ايرانست و يك رشته سخناني از ارجدارترين گفته آن كتاب در باره گرفتاري
آورده شده. آن كتاب در اين زمينه است كه مردم ايران نافهميده و نادانسته گرفتار يك رشته 

ها هست حال اين توده بهتر از اين  گرديده اند، و تا اين گمراهيهاي بسيار زيانمندي  گمراهي
هـاي بسـيار    نخواهد بود، در چنين زمينه بسيار بزرگ و ارجـداري سـخن رانـده شـده و دليـل     

 روشن ياد گرديده.
به چنين سخناني دولت بايستي بيش از ديگران دلبستگي نمايد و ارج گزارد و از يـاوري و  

(ستد، براي آن كه هودهپشتيباني به ما بازناي
9F

بسـيار نيـك و بزرگـي بدسـت آيـد گـام پـيش         )2
گزارد از ملايان پاسخ خواهد، و آنگاه انجمني از دانشمندان و نيكخواهـان برپـا گردانيـده از    
آنان داوري خواهد، و بدينسان به يك كار تاريخي بزرگـي برخاسـته نـام خـود را در تـاريخ      

 بود و چنين كاري كرده نشد. دولتي نميجاودان گرداند، ولي افسوس كه چنان 
ديگري آن كه: خردمندان و نيكخواهان جهان از ايرانيان و ديگران كه در اين كشـور كـم   

 هاي ما را بخوانند و خود در ميانه داور باشند. باشند، گفته نمي
ها در برابـر چـه بـوده. مـا چـه گفتـه بـوديم كـه در          بدانند آن هاي هوينخست بخوانند و 

 خواستيم كه گرفتار دادسرا شديم. ها گرديديم، چه مي گري ش دچار وحشيپاسخ

                                           
 دستاويز = بهانه                                                                                            (ويراينده) -)1(
 (ويراينده)                                                            نتيجه  هوده = نتيجه         بيهوده = بي -)2(
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روز گرديده، بچه علت  ايـن كشـور    بدانند بچِه شُوند اين توده بدينسان بدبخت و تيرهدوم 
هـاي بزرگـي از مـردم بـا كشـور و پيشـرفت آن دشـمني         چنين ويران افتاده، بچه شـوند دسـته  

 خواهند. ينمايند و هميشه بدبختي آن را م مي
(كوشيم و بهر چه بدانند ما در چه راه ميسوم 

10F

كشيم. بهر چه اين  اين همه رنج و گزند مي )1
بينيم، اينها را بداننـد و آنچـه شـاينده خردمنـدي و      فرهنگي از بدخواهان مي همه بدزباني و بي

(پاكدلي ايشانست داوري كنند، و آنچه باينـده 
11F

يـغ  مردانگـي و غيـرت ايشانسـت يـاوري در     )2
ندارند. داوري در اين زمينه، يا آنگونه بايستي يا اينگونه، و چون آن يكي نبود ما ناچار شديم 

تـر و   هاي خود را در اين بار با زبـان روشـن   اين يكي را درخواست كنيم، و بهتر دانستيم گفته
هـاي كمـي از آن بـه چـاپ رسـانيده بـه كسـاني كـه بـه           بهتري به رشتة نوشتن كشيم و نسخه

خواهي آنان اميد توان بست براي خواندن فرستيم. اينست داستان نوشتن اين  مندي و نيكخرد
 كتاب و چاپ آن.

بايد در اينجا يادآوري كنيم آنست كه اين كتاب چون در باره يك رشته  اي را كه مي نكته
(جستارهاي

12F

ارجداريست، و آنگاه از خواننده داوري طلبيده شده، اينست هركسـي بايـد آن    )3
(هاي كه برايش آورده شده نيك سنجد و فرد را با انديشه خواند و هر سخني را با دليل

13F

را به  )4
 داوري وادارد، و پس از اين باشد كه از آن گذشته به سخن ديگري پس از آن پردازد.

خوانند چون با سخناني ناشنيده روبـرو   هاي ما را مي چون بارها ديده شده كساني كه كتاب
توانند پـذيرفت، و از آنجـا    شوند و به آساني آنها را نمي بار يكم دل آزرده مي گردند، در مي

                                           
 بهر (بر وزن زهر) = براي               بهرِ چه = براي چه                            (ويراينده) -)1(
 )بودن    (ويراينده باينده؛ بايا (اسم فاعل بايستن) = وظيفه، واجب     بايستن = واجب -)2(
 (ويراينده)»                          جست + ار«جستار = مبحث         -)3(
نوشـته  » در پيرامـون خـرد  «كتـاب   -خرد = نيروي شناسنده نيك از بد، سود از زيان، راست از ناراست  -)4(

 شادروان كسروي ديده شود.                         (ويراينده)
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تواننـد، و اينسـت دو دل    دارد ناپـذيرفتن نيـز نمـي    اي دليـل اسـتواري همـراه مـي     كه هر گفتـه 
مانند. اين كسان بايد به يك بار خواندن بس نكرده كتاب را دو بار و سه بـار بخواننـد كـه     مي

 ه در بار يكم پذيرفتن نتوانسته اند، در بار دوم و سوم خواهند توانست.بيگمان آنچه را ك
خواهيم كه كسي نافهميده و بـاور   دليل نگفته ايم و اين نمي به هرحال، ما هيچ سخني را بي

 نكرده سخني را از ما بپذيرد.
اي راسـتي را داور باشـد، هـيچ     داريـم هـر خواننـده    ما چنانكه خواهش كره ايم دوست مي

دليل نپذيرد و از هيچ سخني كه با دليلست چشم نپوشد. چنان داند كه يـك   ني را از ما بيسخ
 باشد و رفتاري كند كه شاينده چنان جايگاه باشد. دادگاه بزرگيست كه او داورش مي

(اگر كساني از آنان پس از خواندن بتوانند به داوري خود رويه
14F

كار دهنـد، بدينسـان كـه     )1
ها فرستد و يا كتابي در همين زمينه به  سند و يا گفتاري پرداخته به روزنامهفهميده خود را بنوي

هـاي بسـيار نيكـي را دربـر      چاپ رسانند، اين كاريست كه بسيار سودمند خواهد افتاد و هوده
 خواهد داشت.

 
 احمد كسروي                                                           1323 –تهران 

 

                                           
 نه) = صورت، ظاهر           (ويراينده)رويه (بر وزن مويه يا پو -)1(



 
 

 يكم:گفتار 
 شيعيگري چگونه پيدا شده؟...

باشد، ولي ما در اينجـا آن را   دارد، بلكه خود تاريخي مي شيعيگري تاريخچه بسيار درازي مي
 به كوتاهي ياد خواهيم كرد.

(نـام  چون يزيد پسر معاويه مرد و پسـر او معاويـه  
15F

پـس از چهـل روز خلافـت كنـار از آن     ) 1
عبداالله بن زبير در مكه و محمد بن حنفيه در مدينه به  ها به ميان افتاد. جست و برخي آشفتگي

كوشـيد.   دعوي خلافت پرداختند و مختار در كوفه برخاست كه او نيز در نهان به خلافت مـي 
 ولي اينها نيز كاري نتوانستند و يكايك از ميان رفتند.

س عمـوي  سپس دو خاندان بزرگي با بني اميه به نبرد برخاستند: يكي عباسيان (پسـران عبـا  
بنيادگزار اسلام)، ديگري علويان (پسران علي). عباسيان بنياد كار خود را به زمينه چيني نهاده 

بودند،  دانستند و از آمادگي آنان به شورش آگاه مي چون ناخرسندي ايرانيان را از بني اميه مي
هـايي از   تههـايي پردازنـد و دس ـ   نمايندگاني به ايران فرستادند كه در اينجـا نهـاني بـه كوشـش    

كردنـد و كشـته    خاسـتند و جنـگ مـي    پيروان پديد آورنـد. لـيكن علويـان بـه سـادگي برمـي      
شدند. (چنانكه زيد بن علي، يحيي پسر او، محمد نفـس زكيـه، بـرادرش ابـراهيم، حسـين       مي

(صاحب فخَ
16F

و ديگران كشته شدند). از اين رو بنـي عبـاس كـار را پـيش بردنـد و بـا دسـت         )2
 ني اميه را برانداخته خود به جاي ايشان خليفه گرديدند.ابومسلم بنياد ب

                                           
در جاهـاي بسـياري شـادروان از ايـن     »   نـام «نام = كسي كه نامش معاويه است.  اسـم شـخص +    معاويه -)1(

 تركيب استفاده كرده اند         (ويراينده)
 فخ = دام، تله، در خواب خرخر كردن           (ويراينده) -)2(
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هاي بسـيار سـختي بـه     كوتاه سخن آن كه از نيمه دوم صده نخست تاريخ هجري كشاكش
رفت، آرزومندان خلافـت از هيچگونـه كوشـش     سر خلافت پيدا شده نبرد و جنگ بسيار مي

 ايستادند. در راه آرزو بازنمي
بردنـد، در ايـن    انداختند، دروغ و نيرنگ بكار مي ها برمي دانريختند، خان ها از هم مي خون

باشـد،   مـي » پيـروان «شـدند كـه بـه همـان معنـي       ناميـده مـي  » شيعه«ها پيروان علويان  كشاكش
 از همانجا آغاز گرديده.» شيعيگري«

آلايشي، و شـيعيان بيشترشـان مـردان سـتوده      اين شيعيگري نخست يك كوشش سياسي بي
گفتگوسـت كـه    كوشـيدند. چـه بـي    مندانـه در آن راه مـي   پاكدلانه و غيـرت  بودند و نيكي مي

بودند. در ميان اينـان مـردان پـاك و پارسـا بيشـتر يافتـه        تر مي علويان به خلافت بهتر و سزنده
 شدي، بويژه در برابر بني اميه. مي

چيزيكه هست شيعيگري در اين سادگي خود نايستاد و هر زمان رنگ ديگـري بـه آن زده   
هاي پيش يكدسته به تندروي برخاسته چنين گفتند كـه در زمـان ابـوبكر و     شد، از همان زمان

(تر عمر و عثمان نيز، علي به خلافت سزنده
17F

بوده، و آن سه تن ستم كرده اند كـه بـه جلـو     مي )1
 افتاده اند، اين را گفته از ابوبكر و عمر و عثمان ناخشنودي نمودند.

يعيگري پيدا كرد، چه راستي آن كه پس از مرگ بنيـادگزار  اين نخست آلودگي بود كه ش
شدند، نخست به ابوبكر و سپس به عمر و سـپس   اسلام ياران او كه سران مسلمانان شمرده مي

به عثمان خلافت داده بودند و علي ناخشنودي از خود نشان نداده بود و نبايستي دهـد. در آن  
افتادن و دوتيرگـي بـه ميـان مسـلمانان      وس خلافتبود به ه زمان كه اسلام در شاهراه خود مي

شدي و پيداست كه چنين كاري از امام علي بن ابـي   رفتن از اسلام شمرده مي انداختن، بيرون
 نويسد: طالب نسزيدي. همان امام در زمان خلافت خود به معاويه مي

                                           
 بودن          (ويراينده) ي       سزيدن = جايزبودن، حق كسيسزنده؛ = جايز، حق كس -)1(
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كسـي را   آن گروهي كه به ابوبكر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دسـت دادنـد و  «
نرسيدي كه نپذيرد و گردن نگزارد، برگزيدن خليفه مهاجران و انصار است، اينان هـركس را  

 .)18F1(»برگزيده امام ناميدند خشنودي خدا نيز در آن خواهد بود
كسي كه اين نامه را نوشته چگونه توانستي در زمان خلافت ابوبكر و ديگران ناخوشـنودي  

 شدي؟!... كرده بودي آيا همكار معاويه شمرده نمي نمايد و ايستادگي نشان دهد؟! اگر
دهد كه علي با آن سه تن با مهر و خشنودي زيسـت، چنانكـه    از آنسو تاريخ نيك نشان مي

دختــر دوازده ســاله خــود ام كلثــوم را بزنــي بــه عمــر داد. در كشــتن عثمــان نيــز در آشــكار   
 رون خانه او فرستاد.ناخشنودي نمود و پسر خود حسن را براي نگهداري عثمان به د

ولي تندروان شيعه پس از پنجاه و شصت سال، بـه هـوس و نـاداني، دشـمني بـه ميانـه او بـا        
ايسـتادند كـه چنانكـه     انداختند، و از بدگويي به آن سه تـن بـازنمي   ابوبكر و عمر و عثمان مي

همگـي  بايد گفت: اين تندروان نـه   كرد. مي گفتيم نخست آلودگي بود كه شيعيگري پيدا مي
كـه خـود   –ها در نتيجه يـك داسـتاني    بودند و از همان زمان شيعيان، بلكه يكدسته از آنان مي

 پيدا كردند.» رافضي«نام  –باشد  اي از بدي و ناپاكي ايشان مي نمونه
چگونگي آن كه در آخرهاي امويان زيد بن علي بن حسين از مدينه به كوفه آمد، و چـون  

گزاردند و پانزده هزار تن با او دست دادند (بيعت كردنـد) كـه   خواست باز گردد شيعيان ن مي
بشورد و خلافت را بدست آورد. زيـد فريـب ايشـان را خـورده بكـار برخاسـت، ولـي چـون         
هنگامش رسـيد و بايسـتي آمـاده جنـگ گـردد دسـته انبـوهي از شـيعه (كـه همـان تنـدروان            

                                           
 كنيم: ها نيز ياد شده و اينك خود عربيش را ياد مي اين نامه در نهج البلاغه هست و در تاريخ -)1(

علَيه، فَلَم يکُن للشاهد أَنْ يختار، ما بايعوهم  علَىإِنه بايعنِي الْقَوم الَّذين بايعوا أَبا بکْرٍ وعمر وعثْمانَ «
ورا الشمإنو ،دربِ أَنْ يائلغلاَ لوا  ىوعمتاج ارِ، فَإِنصالْأَنو اجِرِينهلْملَىلامـاً کَـانَ    عإِم هومسلٍ وجر

 علَـى ماخرج منه، فَإِنْ أَبي قَاتلُوه  لَىطَعنٍ أَوبِدعة ردوه إِذلک للَّه رِضي، فَإِنْ خرج عن أَمرِهم خارِج بِ
نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي هاعبات«. 
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زيد از » گوييد؟... بكر و عمر چه ميشما در باره ابو«بودند) به نزدش آمده چنين پرسيدند:  مي
آنان خشنودي نمود و ستايش سرود. شيعيان همين را دستاويز گرفته زيد را رها كرده پراكنده 

» رافضـه «از اينجـا آن دسـته   ». ترين هنگـام نيـاز رهـا كرديـد     مرا در سخت«شدند. زيد گفت: 
ه زيـد كـاري از پـيش نبـرده     (رهاكنندگان) ناميده شدند، و به شُوند اين نامردي آنان بـود ك ـ 

 كشته گرديد.
چيدنـد و سـرانجام بـا     آوردند و زمينـه مـي   ها پديد مي چنانكه گفتيم عباسيان در ايران دسته

نمودند.  دست ابومسلم خلافت را به چنگ آوردند. پيداست كه آنان نيز با علويان دشمني مي
سيان افتاده، و در زمان اينان بود كه بني اميه از ميان رفته اين زمان كشاكش ميانه علويان و عبا

محمد نفس زكيه و برادرش ابراهيم و يحيي بن زيد و حسـين صـاحب فـخ و كسـان ديگـري      
 رفتند. خاستند ناچار زود از ميان مي كشته شدند، اينان چون با شمشير برمي

داشـت جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن         در آن زمان يكي از كساني كه دعوي خلافت مـي 
داشـت يكـراه نـوين ديگـري پـيش       بود. (برادرزاده زيد) اين مرد كه پيروانـي مـي   يالحسين م

گفت: خليفه بايد از نزد خدا برگزيده شود، و كسي كه از نزد خـدا برگزيـده    گرفته چنين مي
شده خليفه است چه توانا باشد و سررشته كارها را بدست گيرد و چه توانـا نباشـد و در خانـه    

خواهند رستگار گردند بايد به اين برگزيده خدا گـردن گزارنـد و    دم مينشيند. آنان كه از مر
 فرمان برند و خمس و مال امام پردازند.

كرد و پيروانش گردن بـه دعـوي    دعوي خلافت مي» درد سر بي«بدينسان در گوشه نشسته، 
خواسـت  نيارسـته،  » خليفـه «پذيرفتند، ولي همانا از ترس، بردن نـام   هاي او را مي گزارده گفته

بودي  به يك معني مي» امام«و » خليفه«داشت. تا اين زمان  پوشيده مي» امام«خود را در زير نام 
(نيز ناميدندي» امام«و همان خليفه را 

19F

ولي در اين زمان در زبان اين دسته، اندك جـدايي در   )1
 گرفتند. مي» شده از سوي خدا برگزيده«آمد، اينان امام را به معني  ميانه آنها پديد مي

                                           
 ناميده شده.» امام«چنانكه در همان نامه امام علي بن ابي طالب كه به معاويه نوشته خليفه  -)1(
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اين داستان بسيار شگفتي بود، زيرا ديگـري نيـازي بـه آن كـه در راه خلافـت بـه جنـگ و        
توانست در خانه نشيند و دعـوي خلافـت    ماند، و يك كسي مي كوشش برخاسته شود بازنمي

كند و گروهي را بيش يا كم به سر خود گرد آورد. از آنسوي خلافت يا امامت نيز ارج خود 
 گرديد. يك چيز بسيار كوچك ميرا از دست داده 

(كـرد و يـك جنـبش سياسـي رويـه      اين دوم رنگـي بـود كـه شـيعيگري پيـدا مـي      
20F

كـيش   )1
گرفت، از آنسوي معني خلافت نيز ديگر شده چنانكه گفتيم خليفه (يا به گفتـه خودشـان:    مي

 دار سياسي. بود نه يك سررشته امام) يك پيشواي ديني مي
بودند، ميـدان پيـدا كـرده و در تنـدروي      روان (يا رافضيان) ميپيروان اين امام كه همان تند

امـام علـي بـن ابـي طالـب از سـوي خـدا بـراي         «گفتند:  گام بزرگ ديگري برداشته چنين مي
جانشيني برگزيده شده و پيغمبر او را جانشين گردانيده بود. ابوبكر و عمر با زور او را به كنار 

، و بدين دستاويز زبان نفرين »ه خلافت ابوبكر گردن گزاردزدند، و با زور او را واداشتند كه ب
گشـادند. بـه دروغ بـافي     و بدگويي به ابوبكر و عمر و عثمـان و بسـياري از يـاران پيغمبـر مـي     

عمر چون علي را بكِشد و بياورد كه به ابـوبكر بيعـت كنـد دختـر     «گفتند:  گستاخ گرديده مي
اي را  نـام بچـه  » محسـن «لنگه در و ديوار گذاشت و او  گشاد. عمر او را ميانه پيغمبر در را نمي

 ».سقط كرد و از همين گزند بود كه از جهان درگذشت
 گفتند. داشت بسيار مي ها كه تاريخ آگاهي نمي از اينگونه داستان

گويي و تنـدروي گـزارده بودنـد رفتـه رفتـه از ايـن انـدازه هـم          چون بنياد كار را به گزاف
هركه بميرد و امام زمان خود را نشناسـد  «نان ديگري به ميان آوردند: گذشتند و اين زمان سخ

خدا ما را از آب و گل والاتري آفريده و شيعيان ما را از بازمانـده آن  «، )21F2(»دين مرده است بي

                                           
 صورت            (ويراينده) رويه (بر وزن مويه يا پونه) = ظاهر، -)1(

 .من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته الجاهليه -)2(
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ها نشانداد، آنها كـه پذيرفتنـد    خدا دوستي و پيروي ما را به زمين«، )22F1(»آب و گل پديد آورده
ها نشان داد، آنها كه پذيرفتند بلند  كه نپذيرفتند شوره زار گرديدن، به كوه بارده شدند و آنها

ها نشان داد، آنها كه پذيرفتند شيرين شـدند   گرديدند و آنها كه نپذيرفتند پست شدند، به آب
شود كه اگر نيكو  كارهاي شما هر روزه به ما نشانداد مي«، »و آنها كه نپذيرفتند شور گرديدند

معنـي قـرآن را جـز مـا كسـي      «، »شاد باشيم و اگر بد كرده ايد اندوهناك گرديم كرده ايد ما
گفتن شمرده  زدن و گزافه ، از اينگونه سخنان بسياري كه جز لاف»نداند همه بايد از ما بپرسند

دانيم اينهـا را كـه گفتـه     بوده، و ما نمي دين و خداناشناس مي گمان بي نشود، و گوينده اش بي
 باشد. ست است و يا دروغ و ساخته مياست، و آيا را

بدينسان يك راه جداي ديگري در اسلام پيدا شـده و گروهـي خـود را از مسـلمانان جـدا      
دادند و به سران اسلام از ابـوبكر و   هاي ديگر نشان مي گردانيدند، اينان دشمني سخت با دسته

بودند  دين مي ران همگي بيگفتند، در پندار اينان ديگ عمر و ديگران نفرين و دشنام دريغ نمي
 داشتند. و تنها اين دسته از شيعيان دين مي

ديگران همگي به دوزخ خواستندي رفت و تنها اينان در بهشـت خواسـتندي بـود، خـود را     
شـماردند، چيزيكـه هسـت بـا ايـن       ناميـده ديگـران را همگـي گمـراه و تبـاه مـي      » فرقه ناجيه«

(هاي شان، باورها و سهِش جويي و پافشاري، با دستور پيشواي كينه
23F

خود را پوشيده داشـته بـا    )2
 رفتند. راه مي» تقيه«

شناسيم پسر خود اسماعيل را بـه جانشـيني    جعفر بن محمد كه او را بنيادگزار اين كيش مي
نامزد گردانيده بود. ولي اسماعيل پيش از وي مـرد (و ايـن مـرگ او داسـتاني پيـدا كـرد كـه        

 س از وي پسر ديگرش موسي الكاظم جانشين گرديد.خواهيم نوشت) و اين بود پ

                                           
 .ان االله خلقنا من اعلى عليين وخلق شيعتنا منا -)1(
 سهش (بر وزن جهش) = احساس            (ويراينده) -)2(
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در زمان اين امام خليفه عباسي بدگمان گرديـده او را از مدينـه بـه بغـداد آورد و بيسـت و      
 هفت سال در زندان نگه داشت تا درگذشت.
بود، و ايـن همانسـت كـه مـأمون بـه وليعهـديش        پس از وي پسرش علي الرضا جانشين مي

واست و اين خود پرسشيست كه كسـي كـه خـود را از سـوي خـدا      برگزيد و به خراسانش خ
دانسـت چگونـه    مـي » جـائر و غاصـب  «شناخت و خليفـه عباسـي را    برگزيده براي خلافت مي

 وليعهدي او را پذيرفت؟!...
پس از وي پسرش محمد التقي كه دختـر مـأمون را نيـز گرفتـه بـود امـام شـد. پـس از وي         

از وي پسرش حسن العسكري كـه بـه شـمارش خـود      پسرش علي النقي جانشين گرديد. پس
بود، جايش را گرفت. ولي چون اين نيز مرد يك داستان شـگفتري در   شيعيان امام يازدهم مي

 تاريخچه شيعيگري رخ داد و شيعيگري بار ديگر رنگي به خود گرفت.
به ميان  چگونگي آن كه اين امام يازدهم را فرزندي شناخته نشده بود، از اين رو چون مرد

يكدسـته بـرادر او جعفـر را    ». امامت پايان پذيرفت«پيروانش پراكندگي افتاد. يكدسته گفتند: 
آن امـام را  «نامند) به امامي پذيرفتند. يكدسته هـم چنـين گفتنـد:     (كه شيعيان جعفر كذاب مي

اين سردسته اينان و گوينده ». باشد و امام اوست ساله هست كه در سرداب نهان مي پسري پنج
آن امام مـرا  «گفت:  (يا در امام) ناميده مي» باب«بود كه خود را  سخن عثمان بن سعيدنامي مي

(ميانه خود و مردم ميانجي
24F

داريـد بـه مـن بگوييـد و هـر پـولي        گردانيده. شما هر سخني مـي  )1
) »توقيـع «هايي از سوي آن امام ناپيدا (به گفته خـودش:   و گاهي نيز پيام» دهيد به من دهيد مي

 رسانيد. به مردم مي
گفتند كسي نديـده و   اي كه اينان مي بود، آن بچه گويم: داستان بسيار شگفتي مي دوباره مي

از بودنش آگاه نشد بود و اين نپذيرفتنيسـت كـه كسـي را فرزنـدي باشـد و هـيچكس ندانـد.        

                                           
 (ويراينده)ميانجي = شفيع        ميانجيگري = شفاعت                                 -)1(
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شواست بايد در آمد؟!... اگر امام پي پوشيد؟!... چرا از سرداب بيرون نمي آنگاه امام چرا رو مي
(ميان مردم باشد و آنان را راه برد. نهفتگي

25F

 بود؟!... بهر چه مي )1
ليكن در شيعيگري دليل خواستن و يا چيزي را بـه داوري خـرد سـپاردن از نخسـت نبـوده      

داشتند و بـا آن دوري   كنونهم نبايستي بود. آنگاه شيعيان با آن پافشاري كه در كيش خود مي
يان) پيدا كرده بودند ايـن نشـدي كـه از راه خـود بـاز گردنـد، و ناچـار        كه از مسلمانان (ياسن

 آيد بپذيرند و گردن گزارند. بودند كه هرچه پيش مي مي
با اين حال چون كار عثمان بن سعيد و جايگاه والايي كه براي خود بـاز كـرده بـه شـيعيان     

بردند،  د و پي به راز كار ميبودن راند، به كسان بسياري، بويژه به آنان كه هوشيار مي فرمان مي
هـا   هاي ده تن بيشتر در كتاب هاي بسياري برخاست و ما نام افتاد، از اين رو كشاكش گران مي

يابيم كه آنان نيز به دعوي ميانجيگري از امام ناپيدا برخاسـته و همچـون عثمـان بـن سـعيد       مي
در بـاره  » توقيع«خوانده از امام ناميده اند و عثمان يا جانشينانش آنان را دروغگو » در«خود را 

 بيزاري از ايشان بيرون آورده اند.
امـام  » ناحيـه مقدسـه  «از » هـا  توقيـع «پس از عثمان پسرش محمد دعوي دري داشت، او نيـز  

بـه خانـه   » خيك روغن«ها از مردم گرفته به گفته خودش در توي  آورد و پول ناپيدا بيرون مي
نامي رسيد، پس از او محمد بن علي سيمري  حسين بن روح فرستاد. پس از او نوبت به امام مي

 گرديد.» در«بوده  همانا كه از ايرانيان مي
بود، ليكن چـون سـيمري را مـرگ فـرا رسـيد،       هفتاد سال كما بيش اين داستان در ميان مي

از امـام بيـرون آورد كـه ديگـر دري نخواهـد بـود و امـام        » توقيع«كسي را جانشين نگردانيده 
(بيكبار

26F

 داشت. ناپيدا خواهد بود، دانسته نيست اين كار او چه رازي مي )2
از » هـايي  حـديث «سر ماندنـد، لـيكن چـون     امام گرديدند و بي از آن زمان شيعيان بيكبار بي

هاي مـا را يـاد گرفتـه انـد بـاز       ها به آنان كه گفته در رخداده«بود، بدينسان:  امامان در ميان مي
                                           

 شدن        نهفتگي = خود را مخفي وانمودن       (ويراينده)  نهفتن = مخفي -)1(
 بيكبار ؛ بيكباره = بكلي، يكدفعه، بناگاه                 (ويراينده) -)2(



   

 بخوانند و داوري كنند   14
  

 

ملايـان و فقيهـان    )27F1(»باشـم  خدا به آنان مي» حجت«شمايند و من  من به» حجت«گرديد. آنان 
 به همين دستاويز خود را جانشين امام خواندند و به شيعيان پيشوايي آغاز كردند.

بودنـد و اينـان جانشـينان     به گفته خودشان آن چهار تن جانشينان ويژه (نـواب خاصـه) مـي   
 باشند. همگان (نواب عامه) مي

يان آن جايگاه را براي خودشان باز كرده اند و مردم را زيـر دسـت خـود    اين كه امروز ملا
داري (يا حكومـت) را از آن   گيرند، بلكه سررشته مي» خمس و مال امام«شمارند و از آنان  مي

شـمارند، ايـن دسـتگاه بـه ايـن بزرگـي ريشـه و         مـي » جائر«و » غاصب«خود شناخته دولت را 
 .باشد نمي» حديث«بنيادش جز آن دو 

نيز سود جسته امـام  » مهديگري«از آنسوي در زمان عثمان بن سعيد و جانشينانش از داستان 
نيز شناخته اند و بدينسان رنـگ ديگـري بـه شـيعيگري افـزوده شـده       » مهدي«ناپيداي خود را 

(بايد نخسـت آن را بـاز نمـوده    دارد مي اي مي است و چون مهديگري خود تاريخچه
28F

سـپس   )2
 بسر سخن خود آييم:

اين كه در آينده كسي پيدا خواهد شـد و بـا يـك رشـته كارهـاي بيـرون از آيـين (خـارق         
هـا پيـدا شـده:     العاده) جهان را بـه نيكـي خواهـد آورد، پنداريسـت كـه در بسـياري از كـيش       

(بيوسـند؛  دارنـد، زردشـتيان شـاه بهـرام را مـي      جهودان چشـم بـراه مسـيح مـي    
29F

مسـيحيان بـه    )3
 دارند. يدمندند، مسلمانان چشم براه مهدي ميفرودآمدن عيسي از آسمان ام

(شناس جهود نژاد فرانسه) در اين باره گفته؛ چنانكه دارمستتر (شرق
30F

ايـن پنـدار از باسـتان     )4
 بوده. زمان در ميان ايرانيان و جهودان مي

                                           
 .»مواما في الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإم حجتى عليكم كما أنا حجه االله عليه« -)1(
 كردن                                             (ويراينده) بازنمودن = بيان -)2(
 بيوسيدن = منتظربودن، انتظارداشتن                       (ويراينده) -)3(
 كه به فارسي ترجمه و چاپ يافته.» مهدي«كتاب  -)4(
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پنداشـته   دانسته اند، چنين مي ايرانيان كه به اهريمن باور داشته كارهاي بد جهان را از او مي
پيـدا خواهـد شـد و او    » سااوشـيانت «ند كه روزي خواهد آمد و كسي از نژاد زردشـت بنـام   ا

ها خواهد پيراست. اما جهودان چون آزادي كشور خود  اهريمن را كشته جهان را از همه بدي
شان چنـين نويـد داده    را از دست هشته به بندگي آشور و كلده افتاده بودند، يكي از پيغمبران

ادشاهي (مسيحي) از ميان جهانيـان خواهـد برخاسـت و جهـودان را دوبـاره بـه       كه در آينده پ
 بيوسند. آزادي خواهد رسانيد كه جهودان از آن هنگام مسيح را بيوسيده اند و كنون هم مي

هـا   گذشـته در دل  بوده و هرچـه زمـان بيشـتر مـي     اين پندارها در ميان جهودان و ايرانيان مي
افـزوده. سـپس در آغـاز اسـلام      هـا بـه ارج و بزرگـي مـي     انديشـه  دوانيده و در بيشتر ريشه مي

(بدانسان كه دارمستتر از روي دليل نوشته و ما نيز در جاي ديگري
31F

به گشـادي سـخن رانـده     )1
ايم، با دست ايرانيان، به ميان مسلمانان راه يافته و در اندك زماني رواج بسيار پيدا كـرده كـه   

كوشـيده انـد، بيشترشـان از آن سـودجويي كـرده       و مـي  كساني كه به آرزوي خلافت افتـاده 
داده اند و براي پيشـرفت   ناميده اند و نويدها در باره نيكي جهان مي هريكي خود را مهدي مي

از زبان پيغمبر يا امام » هايي حديث«يا » حديثي«سازي نيز نپرهيزيده هريكي  كار خود از دروغ
 ساخته اند. علي بن ابي طالب مي

حنفيه كه گفتيم در مدينه به دعـوي خلافـت برخاسـت، نخسـت كسـي بـود كـه        محمد بن 
باشد و  پيروانش او را مهدي ناميدند و چون مرد گفتند نمرده است و در كوه رضوي زنده مي

 روزي بيرون خواهد آمد.
زيد بن علي كه در كوفه برخاست، پيروانش او را نيز مهدي ناميدند و نويدها از نيكي حال 

 ا دست او به مردمان دادند.اسلام ب
علويان كه در مدينه گرد آمده به محمد نفس زكيـه بيعـت كردنـد ايشـان نيـز او را مهـدي       

 شناختند و با اين نام در همه جا شناخته گردانيدند.

                                           
 كه چاپ شده.» بهائيگري«كتاب  -)1(
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چيدنـد، اينـان    عباسيان كه گفتيم نمايندگان به خراسان فرستاده زمينه بزرگي براي خود مي
 جويي پرداختند و خيزش خود را همان پيدايش مهدي وانمودند.گري به سود نيز از مهدي

بوده، چنين پيداسـت كـه ايـن شـيعيان      بدينسان نام مهدي از صده نخست اسلام در ميان مي
» تقيـه «بودنـد كـه در زيـر پـرده      جعفري نيز از آن سود ميجسته اند، چـون گـروه نـاتواني مـي    

مهدي از ما خواهد بود، كينه ما را از دشمنان «ند: گفته ا زيستند، همانا به خود نويد داده مي مي
 ».خواهد جست، ما را به چيرگي و توانايي خواهد رسانيد...

 ها به نام همان جعفر نوشته اند: اين شعر را در كتاب

ــة  ــاس دولـ ــل أنـ ــايلکـ  رقبوـ
ــدهر  ــی آخــر ال ــا ف ــريودولتن (ظه

32F

1( 
 

كـه چشـم بـراهش دارنـد همـان را      سپس كه داستان امام ناپيدا پيش آمده و ناچار شده اند 
 مهدي نيز گردانيده اين بار به سودجويي درستي از آن افسانه پرداخته اند.

اگر ديگران يك حديث ساختندي اينها صد حديث ساخته بنياد پندار خود را بسيار استوار 
هـايي افـزوده بـه سـخنان شـگفتي       گردانيده اند، چيزيكه هست اينان به مهـديگري نيـز رنـگ   

روز پيدايش مهدي آفتاب بازگشـته   ،سته اند: پيش از مهدي دجالي پديد خواهد گرديدبرخا
نشـين   نشين (شـيعه  تن بوده از شهرهاي شيعه 313از سوي مغرب خواهد درآمد. ياران امام كه 

طـي  «خواهنـد برخاسـت، بـا     –از طالقان و قم و سبزوار و كاشان و ماننـد اينهـا    –آن روزي) 
گفتـه بـه   » يـا الثـارات الحسـين   «كه خواهند رسانيد. امام شمشـير كشـيده   خود را به م» الارض

گرفتن خون حسين خواهد پرداخت، هرچه بني اميه و بني عباس است خواهد كشت، چنـدان  
در خونريزي اندازه «خواهد كشت كه پيرامون كعبه درياي خون گردد، مردم خواهند گفت: 

                                           
هاي آخر پديـدار خواهـد    بيوسند، دولت ما نيز در زمان ر مردمي را دولتي هست كه ميه«معني آن كه:  -)1(

 ».گرديد
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آلود لنگـه كفـش پـاره خـون      هاي اشك فته با چشم، در پاسخ ايشان امام به منبر ر»شناسد نمي
 آلودي را (كه لنگه كفش علي اكبر است) به دست گرفته خواهد گفت:

 ».من اگر همه جهان را بكشم كيفر اين كفش نخواهد بود«
از اينگونه سخنان چندانست كه اگر بنويسم بايد همچـون مجلسـي و ديگـران يـك كتـاب      

 جداگانه پردازم.
پيدايش كيش شيعي (كيش شيعي كه امروز هست). بدينسان از صده دوم اينست تاريخچه 

هجري پيدايش يافته و در بغداد و ديگر شهرهاي عراق و همچنين در برخي از شهرهاي ايران 
گذشته چيزهـا   پيرواني داشته. چون بنياد آن به گزافه و پندار گزارده شده بود، هرچه زمان مي

 شده: به آن افزوده مي
شـناخته   دانسته اند، زبان چهارپايان و مرغـان را مـي   هاي گذشته و آينده را مي انشامامان د

داشته اند، آرامش زمـين و   اند، رشته كارهاي جهان را در دست مي بوده اند، از ناپيدا آگاه مي
(باشد خوردن مردم به پاس هستي او مي آسمان بسته به بودن يك امام است، روزي

33F

1(. 
باشـد،   سه خليفه و ديگر سران اسلام كه پايه ديگري از آن كيش مي همچنين در دشمني با

گرديده اند. در قرآن هرچه ستايش هسـت از آنِ امامـان    اندازه نشناخته روز بروز پافشارتر مي
 شمارده اند. خود دانسته هرچه نكوهش هست در باره آن سه خليفه مي

نام نيك امام علـي بـن ابـي    كـي  افزوده: ي در اين ميان دو چيز به پيشرفت اين كيش مي

 .داستان دلسوز كربلاديگري طالب، 
داشـته. شـيعيان از نـام     هاي بسيار مـي  بوده و ستودگي امام علي بن ابي طالب مرد بزرگي مي

نمودند كه پيروان اويند، آن مرد بزرگ را بنيادگزار شيعيگري  نيك او سود جسته چنين وامي
بودن او  جدايي سني از شيعي از زمان آن امام و بر سر خليفهفهمانيدند كه  نشانداده و چنين مي

باشد. از آنسوي در باره  ها به پاس او مي ها و دشمني با ابوبكر و عمر آغاز يافته و اين كشاكش

                                           
 .بِوجوده ثَبتت الأَرض والسماءُ وبِيمنِه رزِق الورى -)1(
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پيغمبـر گفتـه بـا    «بردنـد:   سرايي برخاسته او را هم از جايگاهش بيرون مـي  آن امام نيز به گزافه
خـدا گفتـه دوسـتاري علـي دژ منسـت و      «، )34F1(»ان نتواند رسـانيد دوستاري علي هيچ گناهي زي

. در اين باره سـخناني هسـت كـه اگـر     )35F2(»هركه به دژ من درآيد از خشم من ايمن خواهد بود
 نوشته شود كتاب بزرگي گردد.

اما داستان دلسوز كربلا: اين داستان از روزي كه روي داد مايه خشـم و افسـوس   

ها ريخته شد.  كسان بسياري به خونخواهي برخاستند و خون بيشتر مسلمانان گرديد و

هـاي   جويي سياسـي پرداختـه، بـا برپـاكردن بـزم      ولي شيعيان جعفري از آن به بهره

سوگواري ياد آن را تازه نگه داشتند و در اين باره سخنان شگفتي به ميـان آوردنـد:   

(برايش بايا هركسي بگريد و يا بگرياند و يا خود را گريان وانمايد بهشت«
36F

 ».باشد )3
هاي امام علي بن ابي طالب و حسين بن علي و ديگران گنبدها افراشتند و آنها  بر سر خاك

هركه حسين را در كربلا زيارت « ها پديد آوردند: نامهرا زيارتگاه گردانيدند، به هريكي زيارت
 ».كند مانند كسيست كه خدا را در عرشش زيارت كرده

ها، اگر هم از زمان جعفر بن محمد و جانشينان او و از زبان آنان بوده  ييگو اينها، اين گزافه
 بوده. بيگمان چيزها به آن افزوده گرديده. بيگمان روزبروز در رويش و بالش مي

بـود و يـك    باري كه در شيعيگري از باياهـاي سـخت اسـلام مـي     گذشته از اينها، آن سبك
توانست نمازي نخواند و  گرديد و بلكه مي آسوده مي شيعي از جهاد و نماز آدينه و مانند اينها

اي نگيرد و از هيچ بدي نپرهيزد و با رفـتن بـه زيـارت حسـين و بـا گريسـتن بـه او همـه          روزه
هايي كه در باره ميانجيگري امامان در روز رستاخيز و رفتن  گناهان خود را بيامرزاند، آن نويد

ري از گوهر و آفرينش كه شـيعيان در بـاره خـود    همه شيعيان به بهشت داده شده بود، آن برت
                                           

 حب علي حسنةٌ لاَ تضر معها سيئَةٌ. -)1(

 .ي فَمن دخلَ حصنِي أَمن من عذَابِيولاَيةُ علي بن أبي طالب حصنِ -)2(
 بايا = واجب، وظيفه             (ويراينده)  -)3(
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پنداشتند، آن دستگاه جانشـين امـام و    تري مي داشتند و خود را از سرشت بهتر و پاك باور مي
داري و فرمانروايي كه ملايان شيعه براي خود ساخته بودند، هريكـي انگيـزه ديگـري     سررشته

 بوده. اري آنان در اين كيش ميبراي كشانيدن مردم ساده درون به سوي شيعيگري و پايد
باطنيگري كـه پديـد آمـده از    بايد در اينجا ياد كنيم آنست كه  يك چيز ديگري كه مي

زدن يگـانگي و   بود و باطنيان در دشمني بـا مسـلمانان و در بهـم    همين شيعيگري مي

هاي ديرتر، شـيعيگري   همدستي آنان چند گام بالاتر از شيعيان گزارده بودند، در زمان

هايي كه باطنيـان   يزهاي بسياري را از باطنيگري گرفته است. از اين گذشته كوششچ

هايي كه در  آوردن خلافت كردند و نيروهايي كه اندوختند و فرمانروايي در راه بدست

مصر و يمن و ايران و ديگر جاها بنياد گزاردند، در رواج شيعيگري و در گستاخي و 

ولي ما چون در ايـن كتـاب از بـاطنيگري سـخن     باكي شيعيان كارگر بوده است.  بي

(نرانديم
37F

رانـيم، ايـن را بايـد در كتـاب      اينست از آميختگي شيعيگري با آن نيـز سـخن نمـي    )1
 اي نوشت. جداگانه

اما رواج شيعيگري در ايران، اين خود تاريخ درازي داشته كه ما ناچاريم در اينجا فهرست 
 آن را ياد كنيم:

عرب به ايران دسـت يافـت، انبـوهي از ايرانيـان چيرگـي آنـان را        بايد دانست از روزي كه
(برنتافته

38F

خاستند، بويژه در زمان بني اميه كـه چـون فشـار     هايي برمي ، براي رهايي به كوشش)2
بـود، دشـمني ايرانيـان بـا عـرب بيشـتر شـده بـود و علويـان كـه بـا بنـي اميـه               ايشان بيشتر مـي 

هـوادار علويـان    )39F3(»لا لحب علي بل لـبغض معاويـه  « كوشيدند، ايرانيـان  نبرديدند و مي مي

                                           
 نوشته شادروان كسروي ديده شود. (ويراينده)   » راه رستگاري«در باره باطنيگري و باطنيان كتاب  -)1(
 (ويراينده)                                     كردن                                        برتافتن = تحمل -)2(
 نه به جهت دوستداري علي كه به جهت كينه و دشمني با معاويه            (ويراينده) -)3(
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داشت و كساني از علويان كه گريخته به  بودند. از اينرو شيعيگري در ايران زمينه آماده مي مي
 ها بنياد گزاردند. اينجا درآمدند در مازندران و گيلان فرمانروايي

چه از روي باور و چه از  سپس آل بويه كه پادشاهي بنياد نهاده تا بغداد پيش رفتند، اينان

هواداري از شيعيگري نمودنـد و در عـراق و ايـران بـه رواج ايـن كـيش بسـيار        راه سياست، 
 افزودند.

بودند، از رواج شـيعيگري كاسـت.    در زمان سلجوقيان، چون پادشاهان آن خاندان سني مي
يگر شـيعيگري  بودند، بار د سپس در زمان مغول، چون خاندان چنگيز به يك دين پا بسته نمي

در ايران به رواج افزود و يكي از پادشاهان بزرگ ايشان (سلطان محمد خدابنده) خود شيعي 
 گرديد و سكه بنام دوازده امام زد.

پس از برافتادن مغولان سربداران كه در خراسان برخاستند و مرعشيان كه در مازندران پيدا 
داشـتند و   فرمان راندند، كيش شـيعي مـي   شدند و قره قويونلويان كه به بخش بزرگي از ايران

پيشــرفت آن را در ايــران بيشــتر گردانيدنــد. ســيد محمــد مشعشــع در خوزســتان كــه دعــوي  
هاي نـوي را بـه ميـان     داشت، شيعيگري را با باطنيگري درهم آميخته بدآموزي مهديگري مي
 مردم انداخت.

كشي پرداختـه بـا زور    يپس از همگي نوبت به شاه اسماعيل رسيد كه چون برخاست به سن
شمشير شيعيگري را به همه جاي ايران رسانيده نفرين و دشنام به ابوبكر و عمر و ديگر يـاران  

 پيغمبر را پيشه ايرانيان گردانيد.
از اين زمان شيعيگري كيش رسمي ايران گرديد و سياست كـيش و كشـور بهـم آميخـت،     

(دكاريهاي او پا كشي بويژه كه اين رفتار اسماعيل و سني
40F

پيدا كـرده سـلطان سـليم پادشـاه      )1
گرفته به جنگ شـاه اسـماعيل شـتافت و در چالـدران او را     » فتوي«عثماني هم از علماي سني 

 شكسته گريزانيد.
                                           

 پادكار = عكس العمل              (ويراينده) -)1(
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از اينجا دشمني سختي ميانه ايران و عثماني پديـد آمـد و پادشـاهان عثمـاني هـر زمـان كـه        
تهماسب (پسر اسـماعيل) و سـلطان سـليمان     فرصت يافتند به ايران تاختند. سپس در زمان شاه

 ها رفت. ها و خونريزي (پسر سليم) نيز جنگ
اسماعيل دوم (پسر تهماسب) خواسـت شـيعيگري را از ايـران برانـدازد و يـا جلـوگيري از       

 نفرين و دشنام كند، زمانش فرصت نداده از ميان رفت.
انيان تاخته ايشـان  سپس چون نادر برخاست، اين شاه غيرتمند از يكسو به سر عثم

را از سراسر خاك ايران بيرون راند و بارها لشگرهاي انبوه آنان را از هم پراكند و از 

يكسو به كندن ريشه كينه و دشمني كوشيده چنين خواست كه شيعيگري را از نفرين 

هـاي   آميز پاك گردانيده آن را يـك راهـي از راه   و دشنام پيراسته و از باورهاي گزافه

وانمايد، و شيعيان (يا بهتر گويم: جعفريان) را با مالكيان و حنفيان و حنبليـان  » فقهي«

و شافعيان در يكرده نشاند و ميانه آنان مهر و دوسـتي پديـد آورد و در ايـن راه بـه     

هاي بسياري برخاسته بارها علماي سني و شيعي را پهلـوي هـم نشـانده بـه      كوشش

ستادگان فرستاده با اين شرط پيشـنهاد آشـتي   گفتگو واداشت، و بارها به عثمانيان فر

پذيرفت از ايرانيـان در ايـن بـاره پيمـان      كرد و در دشت مغان چون پادشاهي را مي

 گرفت.

ها همه بيهوده درآمد و آن پادشاه غيرتمند كشـته گرديـد از ميـان     ولي اين كوشش

ان آن را با مشـروطه  شيعيگري به حال خود مانده تا به اينجا رسيد كه امروز است، داسترفت. 
 دانيم، اينست فهرستي از تاريخچه رواج شيعيگري در كشور ايران. نيز همگي مي



 
 

 :گفتار دوم
(خُرده

41F

 هايي كه به شيعيگري توان گرفت  )1

بوده سپس كيشي گرديده، اكنون  چنانكه ديديم شيعيگري نخست يك كوشش سياسي مي
بسياري كه به آن توان گرفت، هريكي را  هاي خواهيم از اين كيش به سخن پرداخته خرده مي

 به كوتاهي ياد كنيم:
چنانكه گفتيم بنياد شيعيگري برآنست كه خليفـه بايسـتي از سـوي خـدا برگزيـده      نخست: 

 پرسيم: دليل اين سخن چه بوده؟!... شود نه از سوي مردم. ما مي
ونـه توانـد بـود    اي هست؟!... چگ بود، آيا در كجاي قرآن چنين گفته كتاب اسلام قرآن مي

 كه چنين چيزي باشد و در قرآن يادي از آن نباشد؟!.
از آنسوي رفتار سران اسلام كه پس از مرگ پـاكمرد عـرب فـراهم نشسـتند و بـه گفتگـو       
پرداختنــد و نخســت ابــوبكر و پــس از مــرگ او عمــر و پــس از مــرگ او عثمــان و پــس از   

پـايي آن سـخن    ليـل روشـني بـه بـي    شدن او علي را بـه خلافـت برداشـتند، ايـن رفتـار د      كشته
 باشد!. مي

كســاني كــه در آن هنگــام نــاتواني اســلام پاكدلانــه بــه آن گرويــده و در راه پيشــرفت آن 
ها كرده بودند، چه باور كردنيست كه همان كـه پـاكمرد عـرب وفـات      ها ديده و جنگ گزند

 ند؟!.يافت، همه چيز را كنار گزارند و به دلخواه و هوس يكي را خليفه گردان
. ولي آيا سخن باوركردنيست؟!. )42F2(»همگي از دين بازگشتند مگر سه تن«گويند:  شيعيان مي

خواستند و  چه بوده كه همگي يك بار از دين بازگردند؟!. گفتم كه ابوبكر و عمر خلافت مي

                                           
 (ويراينده)گيري = انتقاد، ايرادگيري       خرده (بر وزن مرده) = ايراد، عيب      خرده -)1(

  ارتد الناس إِلاَّ ثَلاَث. -)2(
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بـوده؟!. ايـن شـيوه     به آن هوس از دين رو گردانيـده انـد، ديگـران را چسـودي در ميـان مـي      
 باز نايستند.» دروغ«كه در راه پيشرفت سخن خود از شيعيانست 

گويد:  آنگاه ما نامه امام علي بن ابي طالب را كه به معاويه نوشته است آورديم، در آنجا مي
بـه خلافـت   ». مردم به من دست دادند بدانسان كه به ابوبكر و عمر و عثمان دست داده بودند«

پيغمبـر آگـاهي داده   «يـا  » خدا مرا برگزيده بود: «نويسد آورد و هيچ نمي خود دليل اين را مي
(برگزيدن خليفه مهاجران و انصار راست«گويد:  در آن نامه آشكاره مي». بود

43F

كـه هركـه را    )1
دانم اين گفته آن امام كجـا و   نمي». برگزيدند و امام ناميدند خشنودي خدا در آن خواهد بود

 آن سخن شيعيان كجاست؟!.
خليفـه بايسـتي گنـاه نكـرده باشـد، دليرتـرين و دانـاترين و        «گويند:  يملايان دليل آورده م

 ».برترين مردمان باشد، و چنين كسي جز با برگزيدن خدا نتواند بود
گوييد؟!. اگر اين سخن راسـت بـودي بايسـتي بنيـادگزار      شما اين را از كجا مي«گويم:  مي

 د.اسلام گويد، نه اين كه شما به دلخواه به بافندگي پردازي
كنند، يكي داستان عذير خم و ديگري داستان كاغـذ و   هايي كه در اين باره ياد مي از دليل

باشد، و چون مـرا در ايـن بـاره داسـتان هسـت و       خواستن پيغمبر اسلام در دم مرگش مي خامه
 دانم همان را در اينجا باز گويم: گفتگويي رفته بهتر مي

ين با آقاي واعظپور سفري بـه آن شـهر كـرديم،    براي ديدار ياران قزو 1321در ديماه سال 
 ها در خانه آقاي نصري، آقاي پاكروان چنين آغاز سخن كردند: در يكي از نشست

گفتنـد بـا او    كساني كه از علما و ديگران چون شنيده بودند شما خواهيد آمد، بـا مـن مـي   «
ر چيزهـايي پرسـيدند   كند ولي اگ هايي داريم. من پاسخ دادم آقاي كسروي مباحثه نمي مباحثه

هاي ما را برسانيد و پاسخ خواهيد. ايشان كـه   پاسخ دهد. گفتند پس خواهشمنديم اين پرسش
دهنـد؟. در آن روز پيغمبـر    كنند آيا به داستان غدير خم چه پاسـخ مـي   ها هواداري مي از سني

                                           
 انتخاب خليفه حق مهاجران و انصار است (ويراينده)» = برگزيدن خليفه مهاجران و انصار راست« -)1(
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ن . همچنـين بـه دسـتا   »من كنت مولاه فهذا علي مـولاه «علي را به خلافت برگزيده گفت: 
گوينـد؟. پيغمبـر در بسـتر مـرگ      كردن عمر چه مـي  خامه و كاغذخواستن پيغمبر و جلوگيري

خواست امام علي بن ابي طالب را به خلافت برگزيند كه جايي بـراي كشـاكش ديگـران بـاز     

 .)44F1(»أَبدا أَكْتب لَكُم كتابا لَن تضلُّوا بعده بِقَلَمٍ وقرطَاس نِيائْتو«نماند. اين بود گفت: 

إِنَّ الرجلَ لَيهجر حسـبنا كتـاب   «عمر چون داستان را فهميد نگذاشت و چنـين گفـت:   
شماريد  دانم كه شما اينها را از دين نمي گويي داد. من نيك مي . به پيغمبر نسبت هذيان)45F2(»االلهِ

دم جـا گرفتـه و هـر    هـاي مـر   و راستي هم دين اينگونه گفتگوها نيست. ولي چون اينها در دل
پرسـند و مـا تـا بـه      افتند و مي درنگ به ياد اين سخنان مي آيد بي زماني كه نام دين به ميان مي

هاي آنان را رسـانيدم كـه    بردار نخواهند بود، از اين رو من پرسش ها پاسخي ندهيم دست اين
 ».هايي بدهيد شما پاسخ

شست جز از ياران كسـان ديگـري نيـز    اين سخناني بود كه آقاي پاكروان گفتند، چون در ن
ها از ديـن نيسـت، در هـزار و     بودند به پاسخ پرداخته گفتيم: بسيار راستست كه اين گفتگو مي

هايي در باره خلافـت رخ داده و هرچـه بـوده پايـان يافتـه و       سيصد سال پيش از اين كشاكش
 گذشته، امروز از گفتگوهاي آنان چه سودي تواند بود؟!.

(دينيست. راستي را دين براي آنست كه مردمـان چنـدين   ها دين نيست، خود بياينها نه تن
46F

3( 
بيخرد و نافهم نگردند كه زندگاني خود را رها كننـد و در ميـان مردگـان كشـاكش اندازنـد،      

 شمارند معني دين را ندانسته اند. كسانيكه اينها را از دين مي

                                           
 اي نويسم كه هيچگاه گمراه نگرديد. خامه و كاغذي بياوريد تا برايتان نوشته -)1(
 ما را بس است. اين مرد در حال سرسام است، كتاب خدا -)2(
 چندين = اين اندازه، اين قدر      چندان = آن اندازه، آن قدر        (ويراينده) -)3(
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ايرانيان جا گرفته و ما تـا در پيرامـون   هاي  از آنسوي اين نيز راستست كه اين سخنان در دل
هـاي آنهـا پاسـخ     هاشان بيرون نخواهند كرد. اينست من نيز بـه پرسـش   آنها سخن نرانيم از دل

 گويم: مي
داننـد. مگـر    ، بسيار شگفت است كه ملايان معني ايـن جملـه را نمـي   »غدير خم«اما داستان 

باشـد؟! ايـن    هاي فقه مي از باب» بابي«خود يك » ولاء«خوانند كه  هاي فقه را نمي آنان كتاب
گويـد:   بوده و اينست مي در ميان مي» ولاء«يك وصيت خاندانيست. پيغمبر را با كساني رشته 

در كجـا  آخـر  ». داشتم علي در اين زمينه جانشين من خواهد بود مي» ولاء«من با كساني كه «

 به معني خليفه است؟!.» مولي«
بودي، بايستي نخست در ايـن زمينـه   » خليفه«بر بر گماردن از اين گذشته اگر خواست پيغم

سخن راند كه بايد برگزيدن و گماردن خليفه از سوي خدا باشد نه از سوي مردم، پس از آن 
اينك نخستين خليفه مـن علـي   «كه اين زمينه را روشن گردانيد با يك زبان آشكاري بگويد: 

داشت كه بـا يـك جملـه     رگي را چه معني ميداستاني به آن بز». است كه خدا او را برگزيده
 ناروشن و كوتاهي برساند و آن جمله را بگويد و بگذرد و به چيزهاي ديگري پردازد.

هـا   هـا بـا وي بسـر بـرده و در راه او جانبـازي      از اينها هم گذشته، مگر ياران پيغمبر كه سال
غمبـر و دسـتورهاي او كمتـر از    فهميدند؟!. يا دلبستگي آنـان بـه پي   كرده بودند، زبان او را نمي

بوده؟!. اين چه باوركردنيست كه پيغمبر علي را خليفه گرداند و يارانش آن  شيعيان قزوين مي
را ناشنيده گيرند و به گرد سر ابوبكر درآيند؟! پس چرا با ديگر دستورهاي پيغمبر اين كار را 

 نكردند؟!.
نم اين داستان تا چه اندازه راست است دا اما داستان وفات پيغمبر و جلوگيري عمر. من نمي

و آيا رخ داده يا نه، در اين باره جستجويي نكرده ام. ليكن اگر راستست رفتار عمر بسيار بجـا  
دانسـته. دليلسـت كـه آن مـرد      بوده. اين دليل است كه عمر معني اسلام را بهتر از ديگران مـي 

نسـبت  «گيرند كه بـه پيغمبـر    كه ايراد ميداشته. اين  يك باور بسيار استوار به خدا و اسلام مي

به معني سرسام است نه بـه  » هجر. «»إِنَّ الرجلَ ليهجر«داده راست نيست. گفته است: » هذيان
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معني هذيان. هذيان از كمي خرد برخيزد ولي سرسام نتيجه بيماري باشد. عمر گفته: اين مـرد  
د، زيـرا يـك پيغمبـري چنانكـه بيمـار      گويد، و اين گفته به پيغمبر برنخواهـد خـور   سرسام مي

گردد، لاغر شود، رنگش زردي گيرد، همچنان سرسام گويد. سرسام دنباله بيماري باشد و به 
كسي نخواهد برخورد. اگر برانگيختگان از اين چيزها بركنار بودني بايسـتي پـيش از همـه از    

ر شـده سرسـام نيـز توانـد     بيماري بركنار باشند و هيچگاه بيمار نگردند. يك پيغمبري كه بيمـا 
 گفت و جاي شگفتي نيست.

توانسـت پـس    بـود و نوشـتن و خوانـدن نمـي     سواد مـي  گوييد: پيغمبر بي از آنسوي شما مي
خواسته كه چيزي نويسد؟! از اين گذشته چگونه در بيست و سه سال  چگونه خامه و كاغذ مي

خواسـته در بسـتر مـرگ     يزمان پيغمبري خود در باره جانشـين گفتنـي را نگفتـه بـوده كـه م ـ     
گذريم،  پروايي گذرانيده بوده؟!. از اين هم مي بگويد؟!. چگونه داستان به اين بزرگي را با بي

مگــر شــما جــدايي ميانــه ســخنان راهنمايانــه و پيغمبرانــه يــك برانگيختــه بــا ديگــر ســخنانش 
بودي؟!. شما  (وحي)» فره«گزاريد؟!. مگر پيغمبر اسلام هرچه گفتي و هر زمان كه گفتي  نمي
» فـره «گـزارده و آنچـه را كـه بنـام      بينيد كه پيغمبر اسلام خود جدايي ميانـه سـخنانش مـي    مي
 گردانيده. بوده از قرآن مي مي

در اين باره نيز اگر سخني از راه فره داشتي، بايستي از قرآن باشد نه آن كه در بستر مـرگ  
 يك سخناني گويد.

بـوده؟!. و   ست پيغمبر نوشتن چيزي در باره جانشين مـي گذشته از همه اينها از كجا كه خوا
 خواسته علي را به جانشيني برگزيند؟!. به اينها چه دليل هست؟!. آنگاه از كجا كه مي

گويم: چشد كه دلبسـتگي شـيعيان قـزوين بـه اسـلام و دسـتورهاي        پس از همه اينها باز مي
آن مرداني كه در راه پيغمبـر و ديـن او    پيغمبر اسلام بيشتر از دلبستگي ياران پيغمبر گرديد؟!.

پرست ايـران بـه    از جان گذشته و آن همه گزندها ديده بودند، چشد كه به اندازه ملايان شكم
 گزاردند؟!. دستورهاي پيغمبر ارج نمي
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 چشد كه عمر به گفته شما، آن توهين را به پيغمبر كرد و كسي به او ايراد نگرفت؟!.
راستست كـه پيغمبـر   «ها را گفته بودند يكي چنين پاسخ داده بود: فردا كه آقاي پاكروان اين

 ».خواست خامه و كاغذ بياورند كه او بگويد و ديگري بنويسد بوده ولي مي سواد مي بي
رفت و آقاي پاكروان اين پاسخ را يـاد كردنـد، گفـتم پيغمبـر      شب ديگر كه باز گفتگو مي

ر دست آن زبان درماند. پيغمبر توانستي هر خواستي بود كه عربي نداند و د اسلام بهاء االله نمي
را كه داشتي به آساني به زبان آورد. اگر خواسـتش ايـن بـودي كـه ديگـران نويسـند گفتـي:        

 . اين دوتا از هم جداست.»اكتب لكم«و نگفتني:  )47F1(»ائتوني بقلم وقرطاس أملي عليكم...«
پيغمبـر چـون   «نـين گفـت:   شگفتر آن بود كه يكي در همان نشست سـخن آغـاز كـرد و چ   

دانست كه اگر در زمان زندگاني خـود خلافـت اميرالمـؤمنين را آشـكار گردانـد كسـاني        مي
نخواهند پذيرفت و در ميانه دو سخني و پراكندگي پديد خواهد آمـد، از ايـن رو آن را نگـه    

 ».داشت كه در آخرين ساعت زندگاني... مي
دو سخني را «آن را بدينسان به پايان رسانيد: يكي از باشندگان سخن او را بريده و خودش 

 ».به ميان اندازد و در برود
 از اين گفته همگي خنديديم و ديگر به پاسخي نياز نيامد.

تا اينجاست داستان, شگفتر آن كه برخي از ملايان اين داستان را كه در مهنامه پرچم نوشته 
انند تا چه اندازه گمراه و نادانند آخرين بوديم خوانده اند، و به جاي آن كه به خود آيند و بد

پـس چـرا اميرالمـؤمنين هميشـه از غصـب حـق       «گويند:  تير خود را به كمان گزارده چنين مي
دانيم امام علي بن ابي طالـب بـه چنـان كـاري      گويم: آنچه ما مي مي». كرد؟! خود شكايت مي

دانسته و در دل خود  بكر و عمر ميتر از ابو برنخاسته است. اين تواند بود كه او خود را شاينده
رسـاند)،   بوده (و خطبه شقشقيه نيز اگر از آن امام بوده بيش از ايـن انـدازه را نمـي    مند مي گله

بداند و با آنان دشمني كنـد يـا در برابـر ايسـتد، هرگـز      » غاصب«ولي اين كه آن دو خليفه را 

                                           
 خامه و كاغذي بياوريد تا برايتان املاء كنم (بگوييم تا بنويسد)...           (ويراينده) -)1(
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يد و دانسته شود كه او بدانسـان كـه   نبوده است و نتوانستني بود. با اين حال اگر دليل بدست آ
كوشيده، مـا او   دانسته و بكارهاييي مي گفته شيعيانست خود را برگزيده خدا براي خلافت مي

داريـم نـه    را نيز همچون ديگران گمراه شمارده بزرگش نخواهيم گرفت. ما او را دوست مـي 
كه براي اين كه مردي سـراپا  داشته، بل بوده يا دامادي پيغمبر را مي براي اين كه نامش علي مي

 گزارده است. هاي تني نمي بوده و گردن به خواهش پاكي مي
يك گستاخي بزرگي از شيعيانست كه براي پيشرفت سياست خود چنين كارهايي را از  اين

 هايي برخاسته اند. آن امام پاك باز گفته اند، گستاخي بزرگي از ايشانست كه به چنين دروغ
اريم كه در اسلام بايستي خليفه از سوي خدا برگزيده شود، در آن حال اگر چنين انگدوم: 

هاي خود را باز گويد و از هـر راه   بايستي اين برگزيده خدا خود را به مردم نشان دهد و دليل
هـاي مسـلمان را راه بـرد و     بكوشد تا به خلافت رسيده رشته كارهـا را بدسـت گيـرد و تـوده    

 نگاه دارد. كشورهاي اسلامي را از دشمنان
داشته. اين كـه كسـي در خانـه     بوده و بي اين كارها معنايي نمي خلافت براي اين كارها مي

نشيند و خود را نهاني خليفه خواند و دسته كمي را بسر خود گرد آورده بـه آنـان هـم سـپارد     
 دانم چه نامي بـه روي آن گـزارم. بـه    كنيد، چيزيست كه من نمي» تقيه«كه به كسي نگوييد و 

اي  هرحال اين كار جز پراكندگي به ميان مسلمانان انداختن و از نيروي ايشـان كاسـتن نتيجـه   
 داده و نتوانستي داد. نمي

گـويم: خليفـه خـدايي     پذيرفتنـد. مـي   خواهند گفت: گناه مردم بوده كه خليفه خدا را نمـي 
كنـد كـه پيغمبـر     بايستي بكوشد و خود را به مردم بپذيراند. بايستي بـا گمراهـان آن رفتـار را   

كرده و آنان را به راه آورده بود. آنگاه خليفـه خـدايي كـه خـود را پنهـان دارد و گـاهي نيـز        
 بوده است؟!... بيكبار انكار كند گناه مردم در نپذيرفتن او چه مي

شگفتست كه از يازده تن امام كه بوده اند كسي جز امام علي بن ابي طالب خلافت نكـرده  
علي به طلب آن نكوشيده. از بازمانده حسن بن علـي كسيسـت كـه بـه     و كسي جز حسين بن 
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گير و چندان گريزان از اين  خلافت رسيد و آن را نگه نداشت. علي بن الحسين چندان گوشه
هجري مردم مدينه به يزيد شوريدند او خود را كنار كشـيده   63بود كه چون در سال  كار مي

ه از همدستي با مردم بيزاري جست. سپس چـون يزيـد   از شهر بيرون رفت و به يزيد نامه نوشت
كوشيدند او نه تنها نكوشـيد، مختـار كـه در كوفـه بـه       مرد و كسان بسياري در راه خلافت مي

(كوشش برخاسته بود چون فرستاده بـه نـزد وي فرسـتاد و پـرگ    
48F

خواسـت كـه مـردم را بـه      )1
حمد حنفيه خواند. از محمد الباقر خلافت او بخواند نپذيرفت و مختار ناچار شده مردم را به م

خواست ولي بـه   دارم. جعفر الصادق را گفتم كه خلافت را مي نشيني سراغ نمي من جز گوشه
داشت. پسـر او موسـي    هيچ كوششي در آن كار برنخواسته از ترس جان بيكبار آن را نهان مي

شت دستگير هـم  دا الكاظم گذشته از آن كه همچون پدرش آرزوي خلافت را بسيار نهان مي
شد و بيست و هفت سال در زندان بسر برد. پسر او علي الرضا را مأمون وليعهـد گردانيـد و بـا    

نشـيني و كـاري نداشـتند. آيـا اينسـت معنـي        اين حال بـه خلافـت نرسـيد. ديگـران جـز خانـه      
 شدن براي خلافت؟!. برگزيده
خـدا جـان را بـه پـاس     «يـا   »خدا ما را از آب و گل والاتري آفريده«ها كه  اين گفتهسوم: 

و ماننـدهاي اينهـا كـه در    » كارهاي شما هرروز به ما نشان داده شود«يا » هستي ما پديد آورده
 هاي شيعي فراوانست، آيا چه دليلي همراه داشته؟!. كتاب

هـايي   خاسته آيا نبايستي دليل ياد كند؟!. آيا به چنين دعوي كسي كه به چنين سخناني برمي
بوده؟!. مثلا بهاء  تن راه لافگويي را به روي فريبكاران و هوسبازان بازكردن نميدليل برخاس بي

 بوده؟!... االله كه دعوي خدايي كرده آيا نتوان گفت كه مايه گستاخيش اينگونه سخنان مي
داشته اند؟!... آيـا نـه آنسـت كـه هريكـي       از آن سوي آيا آن امامان چه جدايي با مردم مي

رفته و همچون ديگران خورده و  ان به اين جهان آمده و ناخواهان ميهمچون ديگران ناخواه

                                           
 پرگ (بر وزن برگ) = اجازه، اذن          (ويراينده) -)1(
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خوابيده و بيمار گرديده و آسيب ديده و هيچگونه برتري در ميان نبـوده؟!... بـا ايـن حـال آن     
 ها سرودن چه معنايي داشته؟!... گزافه

 در جاييكه بنيادگزار اسـلام بـا آن جايگـاه و بـا آن برگزيـدگيش خـود را يكـتن همچـون        
 رسيده كه به چنين سخناني زبان گشايند؟!... خوانده به بازماندگان او چه مي ديگران مي

دانـيم ايـن    بـوده. مـا نيـك نمـي     اين سخنان گذشته از آن كه دروغست گستاخي با خدا مي
سخنان كدام يكي از خود آنان سر زده و كدام يكي را پيروان ساخته و به ايشان بسته انـد، بـه   

 ديني و خداناشناسي نتوانيم شمرد. هايي را جز بي ويهرحال چنين دع
خـواهيم آنسـت كـه مردمـان معنـي جهـان و        هايي كه از دين مي ما يكي از هوده

زندگاني را نيك شناخته بدانند كه خدا همگي را يكسان آفريده و تنها در سايه تقوا و 

 ـ نيكوكاريست كه يكي را به ديگـران برتـري توانـد بـود. يكـي از هـوده       ايي كـه  ه

هاي ناسزا نتواند برخاست و مردمان به چنان  خواهيم آنست كه كسي به چنين لاف مي

هايي نتوانند گرويد. به اينگونه لافهايي برخاسـتن و يـا آنهـا را پـذيرفتن جـز       گزافه

 ديني نتواند بود. بي

لـوي  داشـته انـد آنـان را در په    شـان مـي   شيعيان با آن باورهايي كه در بـاره امامـان  چهارم: 
برانگيختگان نشانيده، بلكه بالاتر از آنان گردانيده اند، زيرا در نـزد آنـان امـام برگزيـده خـدا      

شده، هركسي  شناخته، از ناپيدا آگاه مي ها را مي دانسته، همه زبان ها را مي بوده، همه دانش مي
آن و ديـن را  گرفتـه، معنـي قـر    بايسته از او فرمان برد، آسمان و زمين با هسـتي او آرام مـي   مي

كننـد او را بـالاتر از برانگيختگـان     ها كـه از امـام مـي    دانسته. با اين ستايش كسي جز آنان نمي
پرسيم: دليل اين باورها چيست؟!... پس چرا از چنين اماماني در قرآن يادي  گردانند. ما مي مي

 نشده بود؟!...
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، اينـان  )49F1(»دا آگـاه نيسـتم  مـن از ناپي ـ «گفتـه:   بسيار شگفتست كه پيغمبر اسلام آشـكاره مـي  
 آوردند. ها از ناپيدا داني آنان مي بوده اند، و داستان شان آگاه مي گويند: امامان مي

(نموده بسيار شگفتست كه پيغمبر اسلام از نتوانستني (معجزه) ناتواني مي
50F

2(. 
 نويسند. هاي بسيار مي كنند و داستان ها ياد مي شان نتوانستني ولي اينان از امامان

هـاي اروپـايي در شـرق شـناخته گرديـده       هاي آخر كه دانش شگفتر از همه آن كه در سال
هـا در   دانسته اند و ايـن دانـش   شان همه آنها را مي گويند كه امامان كساني از ملايان چنين مي

                                           
﴿ر دو جا گفته شده: در قرآن د -)1(        ﴾. ] :در جاي ديگري گفته شده:  ]۵۰الأنعام﴿ 

                    ﴾. ] :۱۸۸الأعراف[. 

﴿: خواهند در قرآن در يك جا چند نتوانستني مي -)2(                

                            

                                         

                               ﴾. »گفتند يا از  مي

از ميان آن  ها اي بشكاف و يا باغي پديد آورد كه خرماستان و انگورستان باشد و چشمه زمين چشمه
اي از زر باشد، يا به آسمان بالا برو، يا كتابي نوشته از آسمان فرود آور، يا آسمان را  بگذرد، يا ترا خانه

﴿گويد:  شان مي . در پاسخ»به سر ما بريز، يا خدا و فرشتگان را به جلو ما بياور         

     ﴾.  بني  –(سوره اسري  !يك تن آدمي ام كه خدا به سوي شما فرستاده(آيا من جز

﴿گويد:  در جاي ديگري ميو  – 93تا  90آية » 17«اسرائيل                   

    ﴾.  :م و دروغش فرستيم كه در گذشتگان فرستادي از اين رو نتوانستني نمي« ]۵۹[الإسراء

﴿گويد:  . در جاي ديگري مي»دانستند                           

          ﴾. » ها در نزد  شود، بگو نشانه به او داده نمي» نتوانستني«گفتند پس چرا نشاني

 مكي (نشاني آيه از ويراينده)). 50آية » 29«(سوره عنكبوت  »باشم و من جز يك ترساننده نميخداست 
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هـايي را از ايـن حـديث و آن حـديث گرفتـه و آغـاز و        ها هست. برخي از آنان جمله حديث
كشـند و مـن    آورند و آنها را به رخ دانشمندان مـي  هايي درمي با زور معني انجامش را انداخته

 دانم به اين كار ايشان چه نامي دهم. نمي
ها هزارها سخن در باره آسمان و زمين و ابر و باران و ستاره و زمين لرزه و  در همان حديث

گريـد بيشـتر آنهـا    شـان آورده انـد و شـما چـون نيـك ن      ديگر مانندهاي اينها، از زبـان امامـان  
آدم چون از بهشت به زمين افتاد جبرئيل كمـي گنـدم   «هاي پيره زنانه است:  ارجتر از افسانه بي

از بهشت برايش آورد كه بكارد و گرسنه نماند، از آن گندم آنچه آدم كاشت گندم درآمد و 
 ».آنچه حوا كاشت جو درآمد

ت بنام رومان گماشته شده بـه درياهـا،   ايس اهل شام پرسيدند از جزر و مد، پاسخ داد فرشته«
پرسـيدم زمـين بـر چـه     ». «چون پايش را به دريا گزارد بالا آيد و چون بيرون آورد پايين رود

چيز است؟ گفت بر ماهي. پرسيدم ماهي بر چيسـت؟ گفـت بـر آب. گفـتم آب بـر چيسـت؟       
هاي  ت دانش. آيا اينهاس)51F1(»گفت بر سنگ. گفتم سنگ بر چيست؟ گفت بر شاخ گاوميش....

آور نيست كه كساني بـه اينگونـه سـخنان بنازنـد و آنهـا را بـه رخ        گذشته و آينده؟!. آيا شرم
 دانستند؟!. ها را مي آور نيست كه بگويند امامان ما اين دانش دانشمندان كشند؟!... آيا شرم

، اگر امام داشته اند ها را كه گفته شده نمي بينيم امامان هيچيكي از آن ستايش ما آشكاره مي
علي بن ابي طالب را به كنار گزاريم، بازمانده مرداني بوده اند همچـون ديگـران. مـثلا همـان     
جعفر بن محمد پسرش اسماعيل را به جانشيني خود برگزيد، ولي اسـماعيل پـيش از خـود او    

 دانسته است. مرد. آيا چه دليلي بهتر از اين كه آينده را نمي
نويسند: چـون اسـماعيل    هايشان مي هست و آن اين كه در كتاب آري، در اين باره داستاني

(خدا از گزُيـر «مرد پدرش چنين گفت: 
52F

. ولـي همـين   )53F1(»خـود در بـاره اسـماعيل بازگشـت     )2

                                           
 هاي ارجدار!! از كافي و علل الشرايع آورده شده. ها در كتاب اين حديث -)1(
 گزير = تصميم                     (ويراينده) -)2(
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داستان در خور گفتگوست، اين سخن معنايش آنست كه خدا كه اسماعيل را به جانشـيني از  
از جهان برده. آيـا چنـين سـخني در بـاره     پدرش برگزيده بود پشيمان گرديده و آن را زودتر 

 باشد؟!. خدا گستاخي نيست؟!. آيا اين نشان خداناشناسي گوينده اش نمي
دانند كه ما براي بنيادگزار اسلام چـه جايگـاهي بـاز كـرده، بـه آن       همچنان خوانندگان مي

 گزاريم. پاك مرد چه پاسي مي
نــان نيــز نيروهــاي خــدايي داشــته ولــي ايــن كــه در پــي او يكدســته امامــاني بــوده انــد و اي

 باشد. دليلست و در خور پذيرفتن نمي بوده اند، بيكبار بي برگزيدگان خدا مي
كشـيم   اين كه ما بنيادگزار اسلام را به برانگيختگـي سـتوده بـه رخ جهانيـان مـي     

بـوده   آوريم: به هنگاميكه جهانيان گمراه مـي  ها برايش مي زورگويي نيست، بلكه دليل

ها به نبرد پرداخته، خردهـا را   پرستي و ديگر ناداني اك مرد برخاسته و با بتاند، آن پ

به تكان آورده، يك شاهراهي براي زندگي باز كرده، در سايه اين كارهاست كه ما او 

 كشيم. را برانگيخته خدا دانسته به روي جهانيانش مي

بوده؟! مگـر   ازي به آنان ميبايد پرسيد: پس از پيغمبر چه ني -نخستاما در باره آن امامان، 
 پيغمبر كار خود را ناانجام گزارده بوده كه اينان به انجام رسانند؟!. 

كارهايي كه از آنان سر زده كدامست كـه مـا آنهـا را بـه روي جهـان كشـيم؟!...        -چهارم
كدام گمراهي را از پيش برداشته اند؟!... كدام تكاني را پديد آورده اند؟!... كدام برگزيدگي 

 يا برتري را از خود نشان داده اند؟!...
دانشـي داشـته انـد، ولـي آن     » فقـه «آري، محمد بن علي و جعفر بن محمد، پدر و پسـر در  

 دانش در مالك و ابوحنيفه و شافعي و احمد بن حنبل نيز بوده است.
 همه كاره دستگاه» چهارده معصوم«شمارند.  شيعيان آن امامان را گرداننده جهان ميپنجم: 

 باشند. خدايند و در گردانيدن جهان ياوران او مي

                                                                                                             
 (ويراينده)           ليبدا االله فی امر اسماع -)1(
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ها آورده شده كـه اگرچـه نتـوان دانسـت      از خود آن امامان سخناني در اين زمينه در كتاب
ها را ديگـران افـزوده انـد، ولـي روي هـم رفتـه پيداسـت كـه          ها گفته ايشانست و كدام كدام

ها بـه آنـان    ه همينست و در سختيسرچشمه از خودشان بوده، هرچه هست باور انبوه شيعيان ب
حضرت «از  –خواهند، امامان بمانند كه خويشاوندان آنان را  آورند و گشايش كار مي رو مي
دسـت انــدر   –و ديگــران » سـكينه «و » ام كلثــوم«و » زينـب «و » جنــاب علـي اكبــر «و » عبـاس 

گره از كار توانـد  پندارند، بلكه در انديشه شيعيان هر گنبدي  كارهاي جهان و ياوران خدا مي
 تواند داد.» مراد«اي  گشاد و هر سقاخانه

اين همه گنبدها كه از بزرگ و كوچك برپاست جز براي اينكار نيست. روند و دربر آنهـا  
هـاي   ها را با دست گيرند و تكان دهنـد و نيازمنـدي   ايستند و گشايش كار خواهند، آهن پاره

 خود را از آنها طلبند.
دست به دامـن امـام حسـين    ». «توسل به ائمه كن«هاست:  ا بر سر زباناين سخنان در همه ج

 ».خواهي در اين در است اگر نجات مي». «بزن
گردنـد و در جلـو درهـا     ها را مي اكنون در تهران پيش از چند هزار گداست و اينان كوچه

لـت  امـام حسـين ذلي  «، »حضـرت عبـاس دردت دوا كنـد   «آورنـد:   ميايستند و پياپي به زبان مي
، و مـردم بـه   »هايـت ادا كنـد   امام غريب قـرض «، »امام بيمار به بستر بيماري نيندازدت«، »نكند

 دهند. ها نان و پول به ايشان مي پاس همين گفته
كرد و همه دعاهـايش   پارسال در تهران مدر پاشكسته لنگي شال سبز بر سر بسته گدايي مي

در چنـد  ». ت دهد، امامزاده داود قرضت ادا كند...امامزاده داود مراد«بود:  از امامزاده داود مي
سـاله تابسـتان    اي گنبدي بنام امامزاده داود هست كه همـه  فرسنگي تهران در يك ديه ناپاكيزه

خواهنـد. بتـازگي كـه در تهـران     » مرادهـا «تهرانيان رو به آنجا آورنـد و گوسـفندها كشـند و    
اي چاپ كرده و پراكنده بود  ري نوشتهشد، يك مرد فريبكا نماينده براي مجلس برگزيده مي
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هـاي خـود راه امـامزاده داود را شوسـه خواهـد       كه چون به نمايندگي برگزيده شود از ماهانه
 گردانيد.

بايد پرسيد: آيا مردمي با اين باورها گمراه نيستند؟!... چه گمراهـي بـالاتر از ايـن     اكنون مي
تان  بايد پرسيد: چه دليلي هست كه امامان يكه مردگان هيچكاره را همكار خدا شناسند؟!... م

 شماريد؟!... ياوران خدايند؟!. شما خدا را چه دانسته ايد كه نيازمند ياورش مي
بودند، خدا ايشان را  اكنون اگر از ملايان بپرسيم، نخست خواهند گفت: آري، آنان امام مي

مانند، اين بـار چنـين خواهنـد    آفريده بود. سپس كه ايراد گيريم و دليل خواهيم و در» نور«از 
هـاي خـود بـه     اين شيوه ايشانست كه نخست در باره گمراهي». اينها عقيده عوام است«گفت: 

(گفتگو درآيند و به چخش
54F

پردازنـد و چـون درماندنـد بيكبـار بازگشـته گنـاه را بـه گـردن          )1
 اندازند.» عوام«

در ايـن  » هـا  حديث«ه، بلكه گفتيم ها سرچشمه گرفت دانيم كه اين باورها از كتاب ولي ما مي
(باره هست

55F

2(. 
دينانه را آنان ياد داده اند و اكنون هـم   ملايانند و اين باورهاي بي» عوام«به هرحال رهنماي 

(دهند. همين امروز اگر كسي بيمار باشد و نزد ملايي نـام پزشـك بـرد، درزمـان     مي
56F

خواهـد   )3
 ».ين بخواه!طبيب چيست؟!. شفاي خود را از ائمه طاهر«گفت: 

                                           
 چخش (بر وزن جهش) = مجادله                     (ويراينده) -)1(

 ـفَ الشيعة اختلاف أبي جعفر الثاني عليه السلام فذكرت دنع تنكُ« :من محمد بن سنان قال -)2(  نَّإِ: الَقَ
 مثُ رٍهد فلْوا أَثُكَمفَ ،عليهم السلام وفَاطمةَا يلعو داًمحم لقخ مثُ نِيةادحا في الودرِفَنا مدرفَ لْزلم ي االلهَ
لَخالأَ قشاءَي أَوشهدهم قَلْخهىا ورأَج لَعيا طَهاعتهم وجلَع فهِيم ماءَا ش فَوولَإِ ضهِيأَ ممـالأَ ر  شفي  اءِي
 ـفَ يـةُ ادالهو يةُلاَوِالْو رمالأَ مهلَفَ تلاَالو مهنلأَ قِلْفي الخَ يِهالنو رِمالأو ادشرالإِو فرصالتو مِكْحالْ هم 
 .».....هابونو هابجحو هابوبأَ

 درزمان = فوراً                         (ويراينده) -)3(
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برگزيـده پنداشـتن شـيعيان و از آب و گـل والاتـري نشـاندادن ايشـان، خـود ايـراد          ششم: 
ايست. سران شيعه كه خود را از گوهر والاتري پنداشته اند، شيعيان را از بازمانده آن  جداگانه

(آب و گل وانموده اند
57F

 پذيرد از آنست كـه  را مي» ولايت علي«گردد و  . كسي كه شيعي مي)1
باشد، شيعيان گروه  پذيرد از آنست كه گوهرش ناپاك مي دارد، و آن كه نمي گوهر پاكي مي

 اي هستند و در آن جهان يكسره به بهشت خواهند رفت. برگزيده
اين سخنان چندان نابجا بوده كه برخي از خـود شـيعيان زبـان بـه ايـراد گشـاده انـد، مـا در         

بوده به بنيادگزار شيعيگري  ود يكي از شيعيان ميبينيم كه صفوان جمال كه خ هاشان مي كتاب
گوييد شيعيان ما در بهشت خواهند بـود در حاليكـه ميـان     شما مي«خرده گرفته و چينن گفته: 

و او بـه سـخن معنـي ديگـر     » پردازند هايي هستند كه گناهكارند و به هر بدي مي شيعيان گروه
آن كه به بيمـاري افتـد و يـا گرفتـار زن      داده و چنين پاسخ گفته كه شيعي از جهان نرود مگر

(بدرفتار و همسايه دژكردار
58F

كندنش  گردد و اينها كفاره گناهان او باشد و اگر اينها نبود جان )2
هـايي كـه    پس ستم«صفوان دوباره خرده گرفته و گفته: ». گناه رود دشوار باشد تا از جهان بي

چـون حسـاب   «پاسـخ داده:  » واهـد بـود؟!.  خورند چه خ هاي ايشان مي كنند و پول به مردم مي
پذيرفتـه او را از وامـداري بيـرون خـواهيم     » خمس«مردم روز رستاخيز با ماست اينها را نيز از 

 .)59F3(»آورد
                                           

 .أَنَّ شيعتنا خلقُوا من فَاضلِ طينتنا -)1(
دژكـردار = بـدرفتار؛ دژخـوي = دژ     -» بدي همـراه بـا درشـتي   «دژ (بر وزن لژ) = پيشونديست به معني  -)2(

 هاي دشوار دشمن و دشنام هنوز بازمانده.        (ويراينده) همان دش است كه در واژه

شـيعتنا   :سمعتك تقول ،جعلت فداك :فقلت الصادق  علىدخلت  :صفوان الجمال أنه قال ىرو -)3(
نعم  :فقال .في الجنة وفي الشيعة أقوام يذنبون ويرتكبون الفواحش ويشربون الخمر ويتمتعون في دنياهم

أن الرجل من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتى يبتلي بسقم أو بمرض أو بدين أو بجار يؤذيه أو بزوجه سوء 
بد مـن رد   لا :فقلت .عليهب نلا شدد االله عليه النزع حتى يخرج من الدنيا والذإفان عوفي من ذلك و

محمد وعلي فكل ما كـان مـن    لىإ امةن االله عز وجل جعل حساب خلقه يوم القيإ :المظالم فقال 
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ها اين را به زمينه ديگـري انداختـه چنـين گفتـه انـد: روز رسـتاخيز كـه بـه          در برخي كتاب
اه شيعيانسـت بـه گـردن سـنيان     هاي مردم يكايك رسـيدگي خواهنـد كـرد آنچـه گن ـ     كارنامه

(گزارده و آنچه كرفه
60F

سنيانست به شيعيان داده اينان را به بهشت و آنان را به دوزخ خواهنـد   )1
 فرستاد.

هـا از يـك سـو مـردم را فـريفتن و آنـان را از راه بـردن، و از يـك سـو بـا خـدا             اين گفتـه 
ستمگرين مردم كسيسـت  « نمودن كه راستي را گناه بسيار بزرگيست. به گفته قرآن: گستاخي

 .)61F2(»كه به خدا دروغ بندد
ايــن كــه خــدا گروهــي را از آب و گــل والاتــري آفريــده از هــر راه كــه بســنجيد دروغ   

هـاي آنـان چشـم پوشـد و      آشكاريست، اين كه خدا گروهي را ويژه خود گردانيـده از بـدي  
هاي  برانداختن و رنجها ريشه اسلام را  هاي گزاف دهد سخن سراپا زيانيست، اين گفته پاداش

 پاكمرد عرب را بيهوده گردانيدن بوده است.
ها كه در مشهد و قـم و عبـدالعظيم و بغـداد و سـامره و كـربلا و نجـف و        آن بارگاههفتم: 

 هاست و شيعيان به زيارت روند خود جداگانه داستانيست. ديگر شهر

                                                                                                             
حد مـن  أشيعتنا جعلنا من الخمس في أموالهم وكل ما كان بينهم وبين خالقهم استويناهم حتى لا يدخل 

 شيعتنا في النار.
 كردن                   (ويراينده) كاري = كار ثواب هكرف (بر وزن برف) = ثواب        كرف -)1(

)2(- ﴿             ﴾. ] :(نشاني آيه از ويراينده).]۲۱الأنعام   . 
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 رود زن ايراني به زيارت كربلا مي

 
آينـد،   باشد: از صدها فرسنگ راه به زيارت مي خانه باشكوهي مي اگر ديده ايد هريكي بت

ايسـتند، سـيدي يـا مـولايي پـيش افتـاده        ناك در برابر در مي هاي نم هاي كج و چشم با گردن

رونـد، گـرد    سـپس بـه درون مـي   » أدخل يا االله، أ أدخل يا رسـول االله... «بانگ برميـدارد:  
(نياينـد  بوسند، سر پايين آورده مـي  مي گردند، آنها را صندوق آهنين يا سيمين مي

62F

. آيـا ايـن   )1
 پرستي نيست؟!. بت

خـوانيم، چـه بايـد كـرد كـه راسـتي        ها را بـت مـي   خورد كه ما اين بارگاه اين به آنان برمي
 هرچيزي كه جز خدا بپرستند و دست اندر كارهاي جهانش دانند، بت باشد.همينست، 

                                           
 كردن      نيايش = عبادت                   (ويراينده) كردن، نيايش نياييدن = عبادت -)1(
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آنست كه آيا جز خدا كسي را در ايـن  پرستي بر سر  گفتگو ميانه خداپرستي و بت

گويد: هسـت. آنگـاه    پرستي مي گويد: نيست. بت جهان دستي هست؟!. خداپرستي مي

گرداند و  گويد: خدا اين جهان را از روي آييني مي خداپرستي (يا بهتر گويم: دين) مي

سـت  كسي كه بيمـار ا دارد كه جز از آن راه نتواند بود:  هركاري در اين جهان راهي مي
اي پردازد و چيزدار گـردد،   چيز است بايد به كاري يا پيشه بايد پي درمان باشد، كسي اگر بي

خواهد بايد به نيكوكاري كوشـد، همچنـين در ديگـر كارهـا.      كسي اگر خشنودي خدا را مي
هاي سيمين  هاي چوبين و آهنين پرستند يا گنبد گفتگو بر سر اينهاست نه بر سر آن كه تنديسه

اي را دست اندر كارهاي خدا شمارند و از او بهبود بيمار  اگر مردمان يك كس زنده و زرين.
 باشد. يا گشايش كار يا مانند آن خواهند نيز بت خواهد بود اگرچه آدمي زنده مي

دارنـد: هـركس بـه     شان مي از پيشوايان» ها حديث«رفتن  شگفت آن كه در باره اين زيارت
ه شود، بهشت به او بايا گردد، به هر گـامي كـاخي از زر و   زيارت رود همه گناهانش آمرزيد

سيم و بلور برايش سازند، صد حوري بنامش نويسند... از بـس سـرگرم سياسـت بـوده انـد از      
 اي باز نايستاده اند. گفتن هيچ گزافه

هـا را   يكي نپرسيد: رفتن  به ديدن بارگاهي چيست و چه سودي دارد كه خـدا ايـن پـاداش   
اي پاداش از خدا  پاداش در برابر يك كار سودمند تواند بود، به يك كار بيهوده دهد؟!... آخر

هايي بنام خدا، آيا نشان خدانشناسـي نيسـت؟!... آيـا گفـتن:      چه سزاست؟!. گفتن چنين دروغ
بـا خـدا گسـتاخي و     )63F1(»هركه حسين را در كربلا زيارت كند خدا را در عرش زيارت كرده«

 فرهنگي نيست؟!. بي
ها پديـد آورنـد:    ها نتوانستني (معجزه) نيز چشم دارند و داستان اين كه از آن بارگاه شگفتر

فلان كور را بينا گردانيد، بهمان بيمـار را تندرسـت سـاخت، فـلان دشـمن را كشـت، بهمـان        
 بدخواه را سنگ گردانيد.

                                           
)1(- ارز نم هشرااللهَ في ع ارز نبلاَء كَانَ كَمي كَرف نالحُسِي. 
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 شـــاهي كـــه بضـــربت دو انگشـــت   
 از معجــــزه ابــــن قــــيس را كشــــت 

 
بـرد،   داشت و با آن كار خـدايي كـه پـيش مـي     ه والايي كه ميبنيادگزار اسلام با آن جايگا

مـن  گفـت:   شـان مـي   خواسـتند، در پاسـخ   چون جهودان و ترسايان فشار آورده نتوانستني مي

هاسـت، ولـي نوادگـان هيچكـاره او در زنـدگي نتوانسـتني        قرآن پر از اينگونـه پاسـخ  نتوانم. 

 افسوس از اين ناداني!.كنند،  شان نيز مي كرده اند به جاي خود كه پس از مرگ مي
اگر تاريخ را نگريم تاكنون بارها در پيرامون آن گنبدها كشـتار رخ داده و هـزاران كسـان    
كشته شده اند و هيچ كاري از آنها ديده نشده (و نبايستي ديده شود). در زمان شاه عبـاس در  

زي بـه مشـهد دسـت    (قمري؛ ويراينده) كه عبدالمؤمن خان اُزبك با جنگ و خونري 988سال 
دانستند كه  پناه برده چنين مي» آستانه مقدسه«يافت، انبوه مردم از ملايان و سيدها و ديگران به 

(از كشتار خواهند رهيد، ولي ازبكان بـا شمشـيرهاي آختـه   
64F

بـه درون درآمدنـد و دسـت بـه      )1
ز صـحيح  ا«نويسـد:   كشتار گشادند و به كسي دريغ نگفتـه زنـده نگزاردنـد. در عـالم آرا مـي     

القولي استماع رفت كه مير محمد حسين مشهور به مير بالاي سر كه از سادات مشهد مقـدس  
و در صلاح و تقوي و عبادت درجه عالي داشت و هميشه در بالاي سر ضريح مبارك به نماز 
و طاعت و تلاوت قيام نموده كمتر از آن مقام شريف حركت كردي، در آن روز هولناك به 

خبـر دسـت    ر بالاي سر نشسته به تلاوت مشغول بود، يكي از ازبكان از خدا بيدستور معتاد د
كشيد، مير بيچـاره از هـول جـان و كشـاكش و اضـطراب دسـت بـر         در كمر او زده بيرون مي

پنجره ضريح مبارك زده محكم گرفت، ازبك ديگري شمشيري انداخته قطع يـد او نمـود و   
 ».ه پاره كردنددستش در محجر مانده او را كشيدند و پار

                                           
 كشيدن (شمشير)         (ويراينده) آخته؛ آهيخته = كشيده      آختن؛ آهيختن = از غلاف -)1(
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(قمـري؛ ويراينـده) كـه     1324ها بسيار رخ داده: در سـال   در همان مشهد از اينگونه داستان
ها و ديگران از كمي نان بـه شـورش    بود در مشهد گروهي از طلبه جنبش مشروطه در ميان مي

برخاستند و در صحن گرد آمدند و حاجي محمد حسن نـامي كـه نـان و گوشـت شـهر را در      
داشت، تفنگچي بسر آنان فرستاد و چهل تن در همان صحن كشته شده از ميان  مي» تكونترا«

 رفتند.
(قمري؛ ويراينده) كه سيد محمد يزدي با گروهي در صـحن بسـتي نشسـته،     1330در سال 

خواستند، روسيان براي پراكندن ايشان توپ و شصت تير بـه   بازگشتن محمد علي ميرزا را مي
بـه درون رفتـه كسـاني را كشـتند و سـيد محمـد را گرفتـه بيـرون          )65F1(اه ـ آنجا بستند و سالدات

 بود. كشيدند، جاهاي گلوله توپ در گنبد تا چند سال نمايان مي
آخرين داستان كشتار زمان رضا شاه است كه گروهي انبوهي در آنجا گرد آمده از دستور 

ه فرسـتاد، چنانكـه   دولت در باره شاپو و رو بازكردن زنـان سـر پيچيدنـد و چـون دولـت سـپا      
 گويند چند هزار تن كشته شده از ميان رفتند. مي

 ها را شكسته و كنده اند: در كربلا بارها كشتار و تاراج سختي رو داده و بارها آن صندوق
(قمري؛ ويراينده) مولا علي پسر سيد محمد مشعشـع بـه آنجـا دسـت يافـت و       858در سال 

 را بند كرده با خود برد. تاراج و كشتار سختي كرد و كسان بسياري
(قمري؛ ويراينده) چون وهابيان به آهنـگ تـاراج و كشـتار بـه عـراق تاختـه        1216در سال 

ها بـه كشـتار پرداختنـد,     بودند، در روز عاشورا به آن شهر ريخته در شهر و در پيرامون بارگاه
ر آن شـهر آورد  (قمري؛ ويراينده) نجيب پاشا والي بغداد لشكر به س ـ 1260بار ديگر در سال 

كه با توپ و تفنگ آنجا را بگشادند و سه ساعت به كشتار پرداخته، نه هزار تن را بـه خـاك   
در بقعه سيد الشهداء و حضرت عباس نهرهـا از خـون   «نويسد:  انداختند. در ناسخ التواريخ مي

بلد يافتند  ناس براندند و در اين دو بقعه مباركه اسب و شتر بستند و هر مال و خزانه كه در آن

                                           
 ويراينده)سالدات = سرباز به زبان روسي                                                                        ( -)1(
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در كتـابي  ». به غارت برگرفته و الـواحي كـه در روضـه مطهـره بـود خـرد و درهـم شكسـتند        
 است بيش از سيصد تن كشته بيرون آمد. نويسد: از سردابي كه در زير رواق عباس  مي

(قمري؛ ويراينده) مولا علي پسر سيد محمد مشعشع دسـت بـه    858در نجف در همان سال 
ه را ويران گردانيد و سپاهيانش چوب صندوق را در پختن خـوراك بكـار   آنجا يافت و بارگا

 بردند.
اي از آن گنبدها ديده نشده؟!...  ها معجزه پرسد: پس چرا در اين خونريزي يكي نمي

هاي تاريخي شما هر زمان دروغ ديگري در بـاره   شرمي نيست كه با اين داستان آيا بي

 معجزه ساخته بيرون ريزيد؟!...
كه وهابيان در آن تاخت خود به عراق نخست آهنگ نجف كردند، ولـي چـون    شگفتست

يافتن نتوانستند و آنجا را گزارده آهنگ كربلا كردند  داشت، دست اين شهر باروي استوار مي
و به آن كشتار و تـاراج پرداختنـد. شـيعيان از همـان داسـتان نجـف عنـواني بـه دسـت آورده          

هاي دستش سياه  در خواب امير المؤمنين را ديد كه كف» ايكي از صلح«ايم ساختند.  معجزه«
 ».گردانيد؟! ها را از شهر كه باز مي پس آن توپ«شده و چگونگي را پرسيد. پاسخ داد: 

داشت از آسـيب دور   به جاي آن كه ببينند كه نجف چون بارو ميببينيد اندازه ناداني را. 

ها بـرده بداننـد    از همينجا پي به آميغو داشت آن آسيب را يافت،  ماند، و كربلا چون نمي

اي  كه در اين جهان هر كاري جز از راهش نتواند بود و از آن گورها و گنبدها هـوده 

نتواند برخاست، بدانسان كوردروني نشانداده دروغي به آن رسـوايي سـاخته بيـرون    

 داده اند.
ان به گفتگو پردازيم، اكنون سخن در آنست كه اگر در باره همين زيارت با ملايان و ديگر

نخست ايستادگي خواهند نمود و به پاسخ خواهند برخاست و سپس كه درماندند يك سـنگر  
دانيم، آنان در نزد خدا ارجمندند و مـا   ما امامان را خدا نمي«پس نشسته چنين خواهند گفت: 

 ».گردانيم)... كنيم (ميانجي مي به آنان توسل مي
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پرستان قريش نيز در برابر بنيادگزار اسـلام همـين    ست، بتپرستي جز همين ني گويم: بت مي
گفتند:  . يا مي)66F1(»كنيم كه به خدا نزديكتر شويم ما به اينها بندگي مي«گفتند:  بهانه را آورده مي

هاشـان   پرستان همگي يك گروهند و بهانـه  بت«بايد گفت:  . مي)67F2(»هاي مايند اينها ميانجي

 ».هميشه يكيست
بـالاخره آنهـا   «نيدند باز يك سـنگر پـس نشسـته چنـين خواهنـد گفـت:       چون اين را هم ش

بدينسـان در يـك نشسـت چنـد     » رويد؟! تان نمي بزرگان مايند، مگر شما به سر خاك بزرگان
 رنگي به كيش خود خواهند داد.

گويم: آري، آنها بزرگان شمايند، بنيادگزاران كيشتان بـوده انـد، ولـي ايـن در كجـاي       مي
ي بزرگي گنبدهاي زرين و سيمين افرازند و آن دستگاه را چينند و از صـدها  جهانست كه برا

 فرسنگ بديدنش رفته به آن كارها پردازند؟!...
دانـيم كـه چـه     هاتـان آگـاه نيسـتيم و نمـي     هـاي شـما و از زيارتنامـه    آنگاه مگر ما از كتاب

آن مردگـان را يـاوران   دانيم كه  كنيد؟!... نمي آميز از مردگان هيچكاره مي هاي گزافه ستايش
 شناسيد؟!. خدا و گرداننده جهان مي

باشد، يـك داسـتان    داستان گريه و زاري به كشتگان كربلا ايراد بزرگ ديگري ميهشتم: 
بايستي رخ ندهد، پس از آن كه رخ داده، از گريستن چه سود تواند بود؟!... يك داسـتاني را  

 سازد؟!... گريستن و گريانيدن با خرد چه ميهاي سوگواري برپاگردانيدن،  عنوان كردن و بزم
» هركه بگريد و بگرياند و خود را گريان وانمايد بهشـت بـرو بايـا گـردد    «اين كه گفته اند: 

بايستي پرسيد: چرا؟!... گريستن يا گريانيدن چيست كـه خـدا بـه آنهـا چنـين پـاداش بزرگـي        
ا را به خدا چـه راهـي بـوده؟!... اي    گوييد؟!... شم دهد؟!... آنگاه شما اين سخن را از كجا مي

                                           
)1(- ﴿                  ﴾. ) مكي (نشاني آيه از ويراينده)) 3) آيه 39(سوره الزمر 

)2(- ﴿            ﴾. ) مكي (نشاني آيه از ويراينده)) 18) آيه 10(سوره يونس 
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خردان مگر خدا اسكندر ماكدوني است كه يك هفستيوني را دوست دارد و چون او مرد،  بي
 مردم را چند ماه به سوگواري وادارد؟!.

حسين بن علي به طلب خلافت برخاست و نتوانست و كاري از پيش نبرد، لـيكن مردانگـي   
شـدن خـود و فرزنـدان و     و آن اين كه زبوني ننمـوده كشـته  اي از خود نشان داد،  بسيار ستوده

يارانش را از گردن گزاردن به يزيد و ابن زياد بهتر دانسـته، مردانـه پافشـاري كـرد و خـود و      
 پيروانش كشته گرديدند.

اين كار او بسيار ستوده بوده، ولي هرچـه بـوده، هـزار و سيصـد سـال گريسـتن چـه معنـي         
 بسيار بيخردانه محرم و صفر چه توان گفت؟!... هاي دارد؟!... به آن نمايش

هاشان از راه ديگري نيز در خور ايـراد اسـت،    هاي زيارت و گريه با آن حديث اين داستان
اينها ريشه دين را كندن و آن را از ميان بردنسـت، در جاييكـه بـا يـك زيـارت همـه گناهـان        

هـاي سـزا و ناسـزا بـاز      خوشـي آمرزيده شود و با يك گريه بهشت بايا گـردد، كسـي چـرا از    
ها نريزد؟!... چرا  ايستد؟!... چرا فلان حاجي آزمند انبارداري نكند؟!... چرا بهمان ستمگر خون

آزمندان به پول اندوزي نكوشند؟!... چرا مردان دنبال زنان بيگانه نيفتند؟!... سران شيعه در آن 
و هرچه خواسته كرده اند.  هاي سياسي خود پرواي هيچي نكرده هرچه خواسته گفته كوشش

 توانيم چشم از كارهاي سراپا زيان ايشان پوشيم؟!... ولي ما آيا مي
هاي شيعي هست، به اين جهان بس نكـرده   در باره آن جهان سخنان بسياري در كتابنهم: 

هـاي خـود بـاز كـرده انـد: روز رسـتاخيز خـدا بـه          بافي از آن جهان ميدان ديگري براي گزافه
(پيغمبــران از اينســو و آنســو رده داوري نشســته

68F

را كــه » لــواء الحمــد«خواهنــد بســت. علــي  )1
پرچمش از مشرق تا مغرب و بلنديش هزارساله راهسـت بدسـت خواهـد گرفـت، امامـان بـه       

هـاي   هاي اينان را بـه سـنيان داده ثـواب    شيعيان هوادار درآمده ميانجيگري خواهند كرد، گناه
نان را به دوزخ و اينـان را بـه بهشـت روانـه خواهنـد گردانيـد.       ايشان را به اينان خواهند داد، آ

                                           
 صف                                          (ويراينده)رده = صف        يكرده = يك -)1(
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در دست علي بوده و او آب جز به شيعيان نخواهد داد، در آن گرماي سـوزان  » حوض كوثر«
 هاي سنيان كباب شده و آبي نخواهند يافت. دل

هاي سياسي چندان بافته اند كـه اگـر گـرد آورده شـود كتـابي بـزرگ باشـد،         از اين گزافه
حسـين  اي از كيش شيعيست.  ما در اينجا در باره ميانجيگري است، اين يك پايه سخن

هاي ايشـان   بن علي كشته نشده مگر براي آن كه روز رستاخيز به شيعيان هوادار درآيد و گناه
پيماني ميانه او با خدا بسته شده كه حسـين در راه خـدا از جـان و     )69F1(»الَسَت«را بيامرزاند. روز 

(داراك
70F

او را در باره شيعه بپذيرد. آن » شفاعت«فرزندان درگذرد و خدا نيز روز رستاخيز و  )2
» كفـاره «شـدن او را   دارنـد و كشـته   شـدنش مـي   پنداري را كه مسيحيان در باره مسيح و كشته

دارند،  شدنش مي شناسند شيعيان همان پندار را در باره حسين و كشته گناهان فرزندان آدم مي
 يان گرفته اند.و بيگمان از مسيح

به هرحال، اين يكي از ايرادهـاي آن كيشسـت، اينـان خـدا را همچـون يكـي از پادشـاهان        
(بسـيجيده » گرامي داشـتگاني «خودكامه تاريخ پنداشته اند، و اينست برايش 

71F

يـاوراني آمـاده    )3
 اين پادشـاهان كـه وزيرانـي دارنـد خـدا     «گردانيده اند، اين سخن بارها از ملايان شنيده شده: 

 از همينجا به اندازه ناداني و خداناشناسي اين گروه پي توان برد.». نبايد داشته باشد؟!...

يكي بگويـد: اي بيخـردان خـدا كجـا و پادشـاهان خودكامـه كجـا؟!... بگويـد:         

ميانجيگري جز در برابر ناداني يا خشمراني نتواند بود، يك پادشاهي كـه بـه جـان و    

زده، و  بسا كه با يك خشم آتش به هستي مردي مـي بوده و چه  داراك مردم چيره مي

داده، در دسـتگاه چنـين    چه بسا كه بيگناهي را گناهكار شناخته و فرمان كشتنش مـي 

                                           
 روز الست = روز ازل، زمانيكه ابتدا ندارد!، در برابر ابد                      (ويراينده) -)1(
 داراك = مال، آنچه دارند                                                                 (ويراينده) -)2(
كـردن       بسـيج = تـدارك                                                                                                          ديـدن، تهيـه   بسيجيده = مهيا، تدارك ديده شده       بسـيجيدن = تـدارك   -)3(

 (ويراينده)
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آمـدهايي بـه پـاي پادشـاه افتنـد و بـا        بايسته كه در چنان پيش پادشاهي كساني مي

نجيگري در گنـاه را رهـا گرداننـد، ميـا     ها خشم او را فرو نشانده گرفتار بي چاپلوسي

چنين دستگاهي ميسزيده، در دستگاه سراپا دادگري و راستي چـه نيـاز بـه ميـانجي     

هاي قانوني ميانجيگري تواند  پرسم آيا در دادگاه و ديگر اداره باشد؟!... من از شما مي

 بود؟!...

ناميده اند پايه ديگري از » تبري«دهم: نفرين و دشنام در باره ياران پيغمبر كه آن را 

بي هـيچ شُـوندي بـا مردگـان     باشد.  آوري مي شيعيست، و اين خود زشتكاري ننگ كيش
ها بستن و به دشنام و نفرين برخاسـتن جـز نشـان تيـره درونـي گروهـي        نمودن و دروغ دشمني

 نتواند بود.
چنانكه گفتيم اين كار ناستوده از پيش از زمان جعفر بن محمد آغازيده بوده. ولي از زمان 

رسمي به خود گرفته و به سختي افزوده، مرا شگفت افتاده كه زيد بـن علـي در    اين امام رويه
(برابر رافضيان از صديق و فاروق

72F

هواداري كنـد و آن پاسـخ پاكدلانـه و مردانـه را دهـد، و       )1
شان هرچه گستاختر  برادرزاده او بدينسان نفت به آتش رافضيان ريزد و آنان را در رفتار زشت

 گرداند.
دين  هاي نفرين و دشنام است. خواجه نصير، آن مرد بي يعي پر از جملههاي ش كتاب

ساخته، » اي لعنت نامه«گرديده،  بوده و گاهي شيعي مي پرست كه گاهي باطني مي شكم

 نوشته اند.» در كفر شيخين«بسياري از ملايان كتاب 
ر خانـدان او  به گمان شيعه اگر عمر و ابوبكر علي را از خلافت باز نداشـتندي و خلافـت د  

مانده ديگران بهره از آن يافتندي، در جهان هـيچ بـدي رخ نـدادي. اينسـت همـه گناهـان بـه        

                                           
 ين خليفه         (ويراينده)لقب عمر دوم» فاروق« -لقب ابوبكر اولين خليفه » صديق« -)1(
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باشد، برخي از اين اندازه هم گذشته چنين پنداشته اند كـه همـه گناهـان     گردن آن دو تن مي
 پيش از آن زمان نيز به گردن آنانست.

ها  ل به بازپرس خواهند كشيد، او دليلروز رستاخيز كه قابيل را در باره كشتن برادرش هابي
خواهد آورد كه شُوند آن برادركشي نيز عمر و ابوبكر بوده اند، گناه آن نيز بـه گـردن اينـان    

 خواهد بود.
شـوند   بـي هاي مردم عامي جا داده انـد.   اينها سخنانيست كه ملايان نوشته و گفته و در دل

ريختـه انـد.    شـمارده خـونش را مـي    را بيرون از اسلام» رافضي«نبوده كه مسلمانان 

 داده اند. مي» تقيه«شوند نبوده كه امامان به پيروان خود دستور  بي
بود، اين شاه  دادن شيعيگري در ايران مي چنانكه گفتيم يكي از كارهاي شاه اسماعيل رواج

زمـان  بود، شيوه زشت دشنام و نفرين را نيز به رواج گذاشت. از  كه دلش پر از كينه سنيان مي
پيدا شدند كه به جلو اسب فلان وزير و بهمان امير افتادندي و » تبرايي«ايشان درويشاني به نام 

(گويان هاي سران اسلام را يكايك برده، نفرين و دشنام نام
73F

؛ گام برداشتندي. اسماعيل ميـرزا  )1
ن در نواده آن شاه، زشتي اين كار را دريافته خواست جلو گيـرد، ولـي شـيعيگري تـا آن زمـا     

هاي تيره ملايان و درويشان و پيروانشان جا بـراي   در دل» تبري«ايران ريشه دوانيده و داستان 
 اي نداد. هاي اسماعيل ميرزا هوده خود باز كرده بود و كوشش

هـاي بهتـر و بزرگتـري رفـت، آن شـاه       سپس در زمان نادرشاه يك رشته كوشش

شمرد، و از ايـن رو   اري نشدني ميغيرتمند آسودگي ايران را بي برانداختن آن زشتك

كرد و از يك سو در ايـران بـه    از يك سو با عثمانيان به گفتگو پرداخته پيشنهادها مي

هـا برپـا    كوشيد و بارها از ملايان سني و شـيعي نشسـت   برانداختن آن زشتكاري مي

هاي ها نيز ناانجام ماند و آن شاه غيرتمند كشته شده آرزو گردانيد، ولي اين كوشش مي

 خود را به گور برد.

                                           
 گويان = در حال گفتن نفرين و دشنام                       (ويراينده) نفرين و دشنام -)1(
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داشتند و اين زشتكاري همچنان در ميان  در زمان زنديان و قاجاريان ملايان ميدان بازي مي
ها پيش افتاده  بود، تا پيش از زمان مشروطه همه ساله در ربيع الاول و ملاها و سيدها و طلبه مي

ــته بازيچــه  ــك رش ــه ي ــه پســتي برخاســتندي. درويشــان تبرا   ب ــاي دژخويان ــيم  ه ــي كــه گفت ي
هـا و بازارهـا    در كوچـه » لعنتچـي «بودنـد و بنـام    شان در تبريز و ديگـر شـهرها مـي    بازماندگان

هاي جنبش  اين يكي از نيكيگرديده زبان بكار انداختندي و از اين و از آن پول گرفتندي. 

 كاريها را از شهرهاي ايران برانداخت. مشروطه بود كه آن زشت

هـا خـون گرديـده، شُـوند      شـدن مليـون   اري مايه ريختهچنانكه گفتيم همين زشتك

 برافتادن هزارها خاندان شده، .....
هاي شيعي در باره كشاكش امام علـي بـن ابـي     هايي كه در كتاب اين هم گفتيم كه داستان

خدا روي سياست را سـياه  طالب با ابوبكر و عمر نوشته اند همه دروغ و همه ساخته است، 

 گرداناد!...
را ياران پيغمبر به خلافت برگزيده بودند و پس از او نيز عمر را برگزيدنـد، ايـن دو   ابوبكر 

 تن از برگزيدگان ياران پيغمبر بوده اند، پس از عمر نيز عثمان را برگزيدند، 
هـا   اين كه ياران پيغمبر نخست بار علي را به خلافت بر نگزيـده انـد شُـوندش را در كتـاب    

(بود م جوان مينوشته اند. علي در آن هنگا
74F

داشـت ابـوبكر بـه     هايي كه مي و با همه ستودگي )1
هايي كه علي در راه اسلام ريخته و دشمني خـود   بود، بويژه با خون تر از او مي خلافت شاينده

هاي بسياري جايگزين گردانيـده بـود. بـه هرحـال، برنگزيـدن او از روي بـدخواهي        را در دل
 ده است.نبوده و كشاكشي در آن باره رخ ندا

                                           
سـاله بـه رهبـري     33اي جـوان   ساله بوده است و در نظام عشيرتي و قبيله 33علي در زمان مرگ پيغمبر  -)1(

 (رواينده)                                        برگزيده نشود.                                  
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داستان رفتن عمر در خانه علي و گزاردن او دختر پيغمبر را در ميان در و ديـوار كـه بـا آن    
اي  نـام بچـه  » محسن«گويند: دختر پيغمبر  شود، از ريشه دروغ است. مي آب و تاب سروده مي

داشـت كـه    پرسد: اي بيخردان بچه زاييده نشده بنـام چـه نيـازي مـي     كرد. يكي نمي» سقط«را 
 به او گزارد؟!...» محسن«ته بود آن بچه پسر است تا نام دانس

هـاي علـي را    بوده اند، مـا چنانكـه سـتوگي    كوتاه سخن: ابوبكر و عمر مردان ارجداري مي
(بديده گرفته

75F

هاي اين دو تـن   شماريم، همچنان بايد ستودگي داريم و بزرگش مي پاسش مي )1
اين شيوه شيعيگري بهترين نمونـه از آلـودگي   و ديگران را نيز بديده گيريم و پاسشان داريم، 

 باشد. آن مي
بوده بايستي بـه   يكي ديگر از ايرادهاست، شيعيگري اگر سياستي مي» تقيه«داستان يازدهم: 

بـوده،   آشكار افتد و همه مردم آن را بدانند، اگر هم چنـدي در آغـاز كـار بـه نهـان نيـاز مـي       
بوده، باز بايستي به آشكار افتـد تـا    و راهنمايي مي نبايستي براي هميشه در نهان ماند، اگر دين

 مردم آن را بدانند و بهره جويند.
پا وادارند و  جاي بسيار افسوس است كه كساني مردم را از يك سو به باورهاي گزاف و بي

به بدزباني به پيشروان اسلام برانگيزند و آنگاه دستور دهند كه كيش خود را نهان داريد و بـه  
ننماييد. جاي بسيار افسوس است كه چنان كنند و چنين باشند. شگفتر آن كه سـران  كسي باز 

را يك باياي هميشگي به شيعيان شمارده دستور داده اند كه تا پيدايش امام ناپيـدا  » تقيه«شيعه 
(كسي آن را به كنار نگزارد

76F

رساند كه به پيشرفت شيعيگري و اين كه روزي رسد  ، و اين مي)2
داشـته انـد و چنـان پيشـرفتي را      يزند و آن را بـا شمشـير رواج دهنـد، اميـد نمـي     و شاهاني برخ

 خواسته اند. نمي

                                           
 گرفتن = درنظر گرفتن                                        (ويراينده) بديده -)1(

 التقيه ديني ودين آبائي ومن تركها قبل خروج قائمنا فليس منا -)2(
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اي از فريبكـاري و دروغگوييسـت    يا نهان داشتن كيش، گذشته از آن كه خود گونه» تقيه«
هـايي   هاي ديگري توأم بوده اسـت. در ايـن بـاره داسـتان     ها و دروغگويي هميشه با فريبكاري

هايي را كه با آن  باشد و من براي آن كه زشتي اين رفتار و بدي كردنش بهتر ميهست كه يادن
 آورم: توأم تواند بود برسانم، داستان پايين را مي

كه كتابيست بارها چاپ يافته، نويسنده آن ميرزا محمد تنكابني در ستايش » قصص العلماء«
مجتهـدان بـزرگ كـربلا در     از استاد خود سيد ابراهيم قزويني (صاحب ضوابط) كـه يكـي از  

(نويسد: بوده چنين مي زمان محمد شاه مي
77F

1( 
و آن جناب حاكم كربلا را كه دين تسنن داشت شيعه نمود، تفصيل اين مقال اين كه پاشاه 
بغداد پس از محاصره و قتال شهر كربلا را به تصرف درآورد و رشيد يك نامي را كه مذهب 

با حاكم در كمال محبت و ملاطفت برآمد و هروقت عامه داشت حاكم كربلا نمود. استاد 
داشت و  شد، آن جناب به دست مبارك مروحه و بادزن برمي كه حاكم بر استاد وارد مي

كرد تا كار به جايي رسيد و علقه محبت و  حاكم را باد ميزد و او را مشايعت و استقبال مي
ر خدمت آن بزرگوار مشرف مؤانست از طرفين بنحوي انجاميد كه حاكم اغلب اوقات د

بود. پس  آمد و تا نصف شب در خدمت استاد مي ها را بعد از خوابيدن مردم مي شد و شب مي

                                           
اسـت يكجـا در پـايين آورده ايـم: (از      نامـه آمـده   هاي عربي و ناآشنايي را كه در متن اين سـتايش  واژه -)1(

 ويراينده)
 -= شـاگردان   تلامذه   -= جزء، پـاره   شطر   -= بادبزن دستي، برگرفته شده از واژه راحت  مروحه 

 = كلام آشكار و نيز نوشته قرآننص 
=  ساعين  -ها   چين (جمع واشي) = سخنوشات  -زننده به دشمن   (جمع مطعن) = بسيار طعنهمطاعن 

 چينان جاسوسان و سخن
دادن، لعــن و  = دشــنام ســب  -(جمــع تحيــه) تحيــه = خوشــامدگويي، ســلام و درودگفــتن  تحيــات 

 = بچه شيرشبل   -كردن   نفرين
 گفتن = باهم روبرو سخنمشافهه 
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صحبت آنان در سر مذهب درآمد، چون عامي بود، استاد بقدر عقل او در حقيقت مذهب 
راند، و هر شب شَطري از فساد مذهب سنيان و حقيقت مذهب شيعيان صحبت  سخن مي

» علي«تا اين كه حاكم را مايل به مذهب تشيع ديد. پس بر او استدلال كرد كه  داشت مي
آيد، افضل از جميع  چنانكه از كلمات جمع كثير از عامه و آيات الهيه و اخبار نبويه برمي

صحابه بود و تو به عقل خود رجوع كن، اگر يكي از تلامذه مرا در مقابل من، در مقام مقابله 
نشين و دست كوتاه كني، آيا عمل حسن و زيبا كرده و يا فعل قبيح و  نهنگهداري و مرا خا

زشت از تو صادر شده. حاكم گفت: البته عقلاً فعل قبيح است. آن جناب فرمود كه خلافت 
ابوبكر در نزد عامه به نص نيست، بلكه به بيعت و اختيار و اجماع است. پس اصحاب علي را 

اشجع و اسخي و اعبد و اسبق در اسلام بود و اقرب به  كه افضل و اعلم و ازهد و اتقي و
نشين كنند و ابوبكر را كه به منزله تلامذه او  رسول خدا، او را در زواياي خفا مهجور و خانه

بود به جاي پيغمبر بنشانند، فعل قبيح و زشت نموده اند. پس آن حاكم از استماع اين دليل و 
فرمود كه از هر جهت مذهب تشيع اختيار  استاد ميساير دلايل و مطاعن شيعه گشت. ليكن 

كرد، ليكن من لعن خلفا را به او تلقين ننمودم و از شدت تقيه كه استاد را بود، اين مطلب را 
به او آشكار نساخت. مجملا اين حكايت شيوع يافت تا اين كه وشات و ساعين به پاشاه اين 

زول ساخت و حاكم ديگر فرستاد. ميان حاكم كيفيات را رسانيده پاشاه بغداد آن حاكم را مع
ثاني و استاد مراوده و مواده نشد و آن حاكم نيز به جهت عمل حاكم سابق با استاد چندان 

رفت. از قضاياي اتفاقيه،  آميزش نداشت تا كار به جايي رسيد كه استاد در نزد او هيچ نمي
عه خليفه ثاني را لعن كرد، يكي از روزي يكي از شيعيان در بازار با كسي منازعه كرد، آن شي

ملازمان حاكم استماع نمود او را گرفته به نزد حاكم برده، حاكم حكم به حبس او كرد كه 
او را به بغداد فرستاده باشد تا پاشاه او را سياست كند. پس كسان آن شيعه آگاه شدند و به 

فرمود كه امروز شما خدمت استاد رسيدند و كيفيت واقعه را معروض داشتند. آن جناب 
همانقدر به او برسانيد كه اگر خود حاكم او را بخواهد و سؤال كند چرا لعن كردي، او در 

كنيم، بلكه مراد عمر بن سعد  دانيم و هرگز لعن نمي جواب بگويد كه ما خليفه را مطاع مي
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است. پس كسان آن شخص در محبس به او القاء اين مطلب  است كه قاتل امام حسين 
كردند. چون صباح شد استاد بعد از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاب عباء خود را بر سر 

گاه روان شد و نگذاشت كه كسي به  هاي جانب خيمه انداخت و به جانب يكي از كوچه
همراه او رود. چون به منزل حاكم رسيد كه آن غرفه بود كه به جانب كوچه و راه عبور 

ته و به جانب كوچه و عبور عابرين نظاره داشت. استاد عبا را به درش باز بود، حاكم خود نشس
رود. حاكم  دوش انداخت و خواست از آنجا بگذرد و چنان وانمود كه به جايي ديگر مي

سبقت در سلام كرده و عرض كرد بالا بفرمايد و قهوه و غليان صرف بفرماييد. آن جناب 
ض كرد كه ديروز كسي را از اهل ملت اجابت كرد و نشست بعد از صرف تحيات، حاكم عر

شما آوردند كه بر خليفه ثاني سب كرده بود، او را محبوس ساختيم كه به نزد پاشاه بفرستيم 
تا او را سياست كند. استاد فرمود چنين چيزي واقع نشده، زيرا كه ما خليفه ثاني را خوب و 

نمايند. اين دعوي  را تقليد ميدانيم و عوام شيعه ما  صاحب رسول خدا و سب او را حرام مي
افتراء و بهتان است. حاكم عرض كرد بعضي شهادت دادند كه اين عبارت را ازو شنيدند. 
استاد در جواب گفت كه استماع اين كلام از آن شخص عوام، اگر راست باشد البته عمر بن 

زهراء ازهر سعد را قصد كرده كه قاتل فرزند پيغمبر و كشنده ميوه دل حيدر و ظالم شبل 
است. اكنون آن شخص را احضار كنيد و اين مطلب را مشافهه از او استعلام كرده باشيد. 
حاكم حكم به احضار آن محبوس گرفتار نمود، پس از حضور، حاكم از تفصيل آن امر 
استفسار نمود، آن مرد در جواب گفت كه من عمر بن سعد را كه قاتل ريحانه خاتم پيغمبران 

كنيم و لعن او را علما  ن اهل جنان است لعنت كرده ام و ما خليفه ثاني را لعن نميو سيد جوانا
نماييم. حاكم گفت: الحمد الله كه ازين شبهه بيرون  دانند و ما تقليد ايشان را مي حرام مي

تقصير ريخته نشد. استاد فرمود كه من به شما آنچه اصل واقعه و  آمديم و خون مسلماني بي
پس حاكم به اطلاق آن مرد فرمان داد و درين واقعه استاد مصداق يكي از  صدق بود گفتم.

 ﴿مضامين آيه شريفه               ﴾ .واقع شد 
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يك ايراد بسيار بزرگي به شيعيگري ناپاسداريسـت كـه بـا قـرآن نمـوده، آن را      دوازدهم: 
 ان شيعه چند بدرفتاري بزرگي با قرآن كرده اند:بسيار خوار داشته اند. پيشرو

بـوده، اينـان گفتـه انـد      قرآن كه كتابي براي خواندن و فهميدن و رسـتگارگرديدن مـي   -1
(معناي آن را جز امامان ندانند و بدينسال آن كتاب را از هنايش

78F

، بلكـه از ارج انداختـه انـد.    )1
 را به آن برتري دهند.» حاديثا«دانسته  )79F2(»ظني الدلاله«علماي شيعه قرآن را 

گزارش (يا به گفته خودشان: تأويـل) را از باطنيـان يـاد گرفتـه و بيشـتري از       -2

 هاي آشكار خود بيرون برده اند. هاي قرآن را از معني آيه
هاي نويد و پاداش است در بارة امامان  بوده كه هرچه آيه تو گفتيي قرآن ديوان شاعري مي

بيم و كيفر است در بارة ابوبكر و عمر و ديگران شمرده انـد. بـه جـاي    هاي  خود، و هرچه آيه
هـاي   بـردن گمراهـي   آن كه از قرآن پيروي نمايند و رستگار گردند، آن را افزاري براي پيش

 خود ساخته اند.
هـايي كـه بـا     ها يـا جملـه   برخي از ايشان در گستاخي گام بالاتر گزارده، واژه -3

(هاي قرآن افزوده آيهشان سازنده است به  خواست
80F

و دو سوره جداگانه نيز يكي بـه   )3

ساخته اند، و به نـام ايـن كـه در    » سوره الولايه«و ديگري به نام » سوره النورين«نام 

 بوده و ابوبكر و عمر و عثمان انداخته اند، قرآن ديگري پديد آورده اند. قرآن مي

                                           
 هنايش (بر وزن همايش) = اثر       هنايا (بر وزن تماشا)  مؤثر            (ويراينده) -)1(
 دلاله = برهان و دليل همراه با گمان و شك                            (ويراينده)ظني ال -)2(

)3(- ﴿                 »وآل محمد وذريته«      ﴾. 
 ه))(نشاني آيه از ويرايند 33) آيه 3(سوره آل عمران (

﴿       »على«       ﴾. ) (نشاني آيه از ويراينده)) 7) بخش آخر آيه 13(سوره رعد 
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الامـر اسـت كـه چـون      اين قرآن درست، در نزد صاحب«شگفتر آن كه گفته اند: 

و با اين حال دانسته نيست از كجـا نسـخه اش بـه    » ظهور كرد با خود خواهد آورد

 دست اينها افتاده.

اي از آن بـه   هرچه هست چنين قرآني در ميان شيعيان بوده و هست كه چون نسخه

جهـان  «ها رانده انـد و مهنامـه    دست كشيشان پروتستان افتاده كه در باره اش سخن

انگليسي پيكره آن دو سوره جداگانه را به چاپ رسانيده، مـا نيـز يكـي را     )81F1(»اسلام

 رسانيم. برداشته ايم و در اينجا به چاپ مي

 

                                           
)1(- The Moslem World 
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 يكي از دو سوره كه به قرآن افزوده اند

 
 در داستان امام ناپيدا سخن فراواني هست و ايرادهاي بسياري توان گرفت:سيزدهم: 

فرزندي زاييده شود و كسي آگاه نگردد؟!. چگونـه توانـد   چگونه تواند بود كه يكي را  -1
بود كه پنج سـال گـذرد و شـناخته نشـود؟!. مگـر حسـن العسـكري در سـامرا در ميـان مـردم           

كرده؟!. آيا با گفته عثمان بـن سـعيد چنـين     زيسته؟!. مگر كسي به خانه او آمد و شد نمي نمي
 چيزي را باور توان كرد؟!.
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گوينـد: از   داشته؟!. اگر نهفته نبودي چه گزنـدي ديـدي؟!. مـي    يآنگاه نهفتگي چه رازي م
» تقيه«گويم: پس چرا پدرانش نترسيده بودند؟!. آنگاه گروهي كه  ترسيد. مي دشمنان خود مي

توانند كرد و باورهاي خود را از ديگران پوشيده توانند داشت چه جـاي ترسـي بـراي ايشـان     
 بازماند؟!.

در ميان مردم باشد و آنان را راه برد. امام ناپيدا چه معنـي توانـد   امام اگر پيشواست بايد  -2
گـويم:   مـي ». امام ناپيدا همچون خورشيد در پشت ابـر اسـت  «گويند:  داشت؟!. پاسخ داده مي

مثل بسيار غلطيست. خورشيد در پشت ابر زمان كمي ماند و بيرون آيـد، آنگـاه خورشـيد در    
 باشد. تان چيزي جز نام پيدا نمي از آن امامپشت ابر روشناييش و گرمايش پيداست، 

». از قـدرت خـدا چـه بعيـد اسـت؟!     «گوينـد:   هزار سال زندگي باوركردني نيسـت. مـي   -3
اي از ناآگاهي شما از معني دين است، شما اگر معني دين  گويم همين پاسخ نمونه مي

و هيچگاه  را دانستيدي، اين دانستيدي كه خدا براي كارهاي خود آييني گزارده است

آن آيين را ديگر نگرداند. دانستيدي كه اين را همان خدا گزارده است كه كسي بيش 

 از صد و بيست سال و صد و چهل سال زنده نماند و نتواند ماند.

پس به آن چه  »نوح نهصد و پنجاه سال در ميان مردم خود ماند«گويند: در قرآن گفته:  مي
» متشابهات«جاي ايراد است، اينگونه چيزها در قرآن از گويم: آن خود  دهيد؟!. مي پاسخ مي

 باشد و بايد به حال خود بماند و گفتگويي از آنها نرود. آن مي
هـا   خدا را چه نيازي بوده است كه كسـي را از هـزار سـال پـيش نگـاه دارد و در بيابـان       -4

ر خدا نتوانسـتي او  بگرداند تا روزي او را بيرون آورد و با دستش جهان را نيك گرداند؟!. مگ
را در زماني كه بيرون خواهد آمد به جهان آورد و بكـار انگيـزد؟!. ايـن كـه مـردم چيـزي را       

(مثلا بادمجان چون در زمستان نياز و ناتواني است. اندوخته براي آينده نگاهدارند در سايه 
اره خدا چه نيـاز  نباشد و مردم نتوانند داشت از تابستان اندوخته كرده نگاهش دارند). آيا در ب

 و ناتواني توان پنداشت؟!.
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اي نيست، اين كه كسي برخيزد و با يك رشـته كارهـاي بيـرون از     مهديگري جز افسانه -5
(آيين (خارق العاده) جهان را به نيكي آورد جز سمردي

82F

 باشد.  نمي )1
ه بكارهـاي  آري، خدا راهنماياني برانگيزد و با دست آنان به مردمان راه نمايد، ولي هيچگا

خدا هر زمان كه خواست يكي را از ميان مردمـان برگزينـد و   بيرون از آيين نياز نباشد. 

ها بينايش گرداند و آن برگزيده يا برانگيخته بـه   پرده از جلو بينش او برداشته به آميغ

ها خردها را به تكـان آورد و   ها نبرد آغازد و با گفتن آميغ كوشش پرداخته با گمراهي

ه كوشش و پافشاري خردمنـدان و پاكـدلان را پشـتيبان خـود گردانـد و بـا       در ساي

بيخردان و ناپاكان در افتاده از ميان بردارد، اينست آيين خدا، اينسـت آنچـه تـاكنون    

شود هيچگاه نتوانـد   بوده و پس از اين هم خواهد بود. مهديگري بدانسان كه گفته مي

 بود.
بيوسـند،   گـر نيـز هسـت: جهـودان مسـيح را مـي      هـاي دي  گويند: چنين بـاوري در كـيش   مي

 عيسويان به فرودآمدن عيسي از آسمان اميدمندند، زردشتيان چشم براه شاه بهرامند.
بودن يك افسانه در ميان اين گـروه   گويم: چه خوش دليلي پيدا كرده ايد؟!. آيا شناخته مي

 و آن گروه نشان راستي آن باشد؟!.
من ناپيـدا  «گفت:  گويم: پيغمبر كه آشكاره مي هي داده. ميگويند: پيغمبر از مهدي آگا مي
چگونه از آينده آگاهي داده است؟!. چرا داستان به اين شگفتي و بزرگـي در قـرآن    )83F2(»ندانم

 نيامده است؟!.
چنانكه گفتيم شيعيان مهديگري را كه گرفته اند آن را در سادگي نگزارده چيزهايي از  -6

بيرون خواهد آمد، آفتاب از مغرب سر خواهد » دجالي«ش از مهدي خود به آن افزوده اند: پي

                                           
 سمرد (بر وزن نبرد) = خيال، وهم، آنچه در انديشه آدمي پديد آيد          (ويراينده) -)1(

)2(- ﴿       ﴾.  :(ويراينده)                            ]۵۰[الأنعام 
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به نزد او خواهند شتافت... » طي الارض«زد، آوازي از آسمان شنيده خواهد شد، ياران امام با 
 اينها همه گزافه است، همه بيرون از آيين خداست.

واهـد كشـت،   اين كه گفته اند: خون حسين را خواهد گرفت، بني اميه يـا بنـي عبـاس را خ   
خواسته اند پيروان  هاي سياسي در ميان نبوده و به اين نويد مي اينها نشانست كه جز سودجويي

 شدن جلو گيرند. را از نوميدي بازدارند و از پراكنده
اكنون كه نه بني اميه مانده و نه بني عباس، دانسته نيسـت مهـدي چـه كسـاني را     

 دروغ درآمده چه بايد گفت؟!. خواهد كشت و آيا به اين نويدها كه آشكاره
شـود:   ها يك گزافه شگفتر ديگري ديده مي هاي شيعه در پشت سر اين گزافه در كتاب -7

مهدي چون كار خود را كرد و زمانش به پايان آمد، با دست زن ريشداري كشته گردد. پـس  
و يـاران و  از او امامان يكايك به جهان بازگشته به فرمانروايي و كـامراني خواهنـد پرداخـت    

دشمنان هريكي نيز زنده خواهند شد، هر امامي دشمنان خود را كشته و كينه جسته و با يـاران  
 خود آسوده روز خواهد گزاشت.

بافي تا كجا پيش رفته اند! ببينيد با دستگاه آفرش بِچه ريشخندهايي  ببينيد در گزافه

 ها كرده اند!. برخاسته اند! ببينيد با خدا چه گستاخي

گوييد؟!. آخر چه دليلي  يكي نپرسيده: اينها را از كجا ميان سياه بادا اي دروغگويان. رويت
 داريد!؟. مي

از همين افسانه مهدي تاكنون صد آشوب برپا گرديده و يك نمونه از آنها آشوب بابيگري 
بوده، يك سيد شيرازي به هوس مهديگري افتاده و آوازي برآورده و مردم چون چشـم بـراه   

معنـايي   هاي خنك و بي مايه به عربي بافي ه اند يك دسته گرد او را گرفته اند، و آن بيبود مي
شـدگان بـوده، اكنـون     ها كه خود او يكـي از كشـته   ها و خونريزي پرداخته و پس از كشاكش

مغـزي و گمراهـي بـالاتر از شـيعيانند      نتيجه آنست كه گروهي به نام بهايي يا ازلي كه در تيره
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هـاي تلـخ آن درخـت     اين يكي از ميوهبرند،  د و با صد بدي زندگي بسر ميپديد آمده ان

 سياست بوده.



 
 

 :گفتار سوم
 خيزد هايي كه از اين كيش برمي زيان

شيعيگري گذشته از آن كه با خرد ناسازگار است و از اين راه ايرادهاي بسياري به آن توان 
اينك برخي از آنها را در اين گفتار ياد  دارد، و ما هاي فراوان مي گرفت، به زندگاني نيز زيان

 خواهيم كرد:
گرداند، شيعيان خـود   اين كيش پيروان خود را به گمراهي انداخته از دين دور مي نخست:

(ناميده دين را جز همان كـيش خـود نشناسـند، ولـي راسـتي بـه آخشـيج       » فرقه ناجيه«را 
84F

آن  )1
 باشد و اينان بيكباره از دين بيرونند. مي

نمايند،  ارجي وامي دانند و آن را يك چيز بي ست؟... مردم معني دين را نميدين چي

 شناسيم. ولي ما دين را به يك معناي بسيار والايي مي

خدا را شـناختن و بـه خواسـت او    «ليكن از آن، دو رشته نتيجه بدست آيد: يكي 

 ـ  آميغ«، ديگري »بردن و آيين او را دانستن پي ا را بكـار  هاي زندگي را شـناختن و آنه

 ».يافتن بستن و جهان را آبادگردانيدن و از آسايش و خرسندي بهره
هـايي كـه از ديـن بدسـت آيـد، ولـي شـيعيگري بـه وارونـة همـه            اين دو رشته است هـوده 

اينهاست، آنچه شناختن خدا و آيين اوسـت، مـا نشـان داديـم كـه سـران ايـن كـيش خـدا را          
ها بـا خـدا كـرده انـد، چـه       نشان داديم كه چه گستاخينشناخته و او را بسيار خوار داشته اند، 

 هايي به او بسته اند و.. دروغ
هركـه حسـين را در كـربلا زيـارت كنـد ماننـدة       «ببينيد گستاخي را تا به كجا رسانيده انـد:  
با هسـتي امامسـت كـه زمـين و آسـمان پايـدار       ». «كسيست كه خدا را در عرش زيارت كرده

 ».خورند مردم روزي ميباشد و به پاس اوست كه  مي

                                           
 آخشيج = ضد                                            (ويراينده) -)1(
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(هركه بگريد و بگرياند و يا خود را گريان نمايد«
85F

بايـد پرسـيد:   ». بهشـت بـه او بايـا شـود     )1
چرا؟!. مگر گريستن به كشتگاني چه كاريست و چه سودي از آن توانـد برخاسـت كـه خـدا     

 چنان مزدي دهد؟!... چنين گزافه دهي از خدا چه سزاست؟!...
ــارت رود همــه « ــه زي ــده گــردد هركــه ب ــد پرســيد: پــس ديــن چــه  »گناهــانش آمرزي ، باي
سزيده؟!... در جايي كه با گريستن يا  بايسته؟!... سخن از نيك و بد و حلال و حرام چه مي مي

رفتن هر گناهي آمرزيده شود و بهشت بايا گردد چرا كسي از گناه باز ايستد؟!. چرا  به زيارت
 در بند نيك و بد و حلال و حرام باشد؟!...

». خدا از گزُير خود در بارة اسماعيل بازگشـت «داستان مرگ اسماعيل فراموش نشدنيست: 
براي آن كه پرده به لغزش خود كشند به خدا نام پشيماني نهاده اند، گستاخي بالاتر از اين چه 

 تواند بود؟!...
يـدايش او و  چنانكه گفتيم داستان امام ناپيدا و هرچه در باره زندگاني هزارساله و در بـاره پ 

 در بارة بازگشت امامان گفته اند، سراپا بيرون از آيين خداست.
هاي زنـدگاني و كوشـيدن بـه آبـادي جهـان كـه رشـته ديگـري از          آمديم به شناختن آميغ

هاي دينست، شيعيگري بيكبار از آنهـا بيگانـه اسـت. در ايـن كـيش نـه سـخن از نيكـي          نتيجه
(هاي ي جهان شود. آموزاكها زندگاني رود و نه پروايي به آبادي

86F

باشـد:   آن جز اينهـا نمـي   )2
آفريده شده، هركسـي بايـد آنـان را بشناسـد و يـاوران      » چهارده معصوم«جهان به پاس هستي 

شـان نفـرين و دشـنام دريـغ نگويـد، بـه        هايشان از زبان نيندازد، بـه دشـمنان   خداشان داند، نام
زيـارت گنبدهاشـان رود، در آن جهـان    شان سوگواري كند، هر زمان كه توانست به  كشتگان

 هاي شيعيگري. اميدمند به ميانجيگريشان باشد، اينهاست آموزاك
كنيم، هـوده   اينهاست دستورهاي آن كيش و ما كه در ايرانيم و در ميان شيعيان زندگي مي

بينيم. يك شيعي كه در كـيش خـود پايـدار اسـت، او را      اين دستورها را در بيرون با ديده مي
                                           

 نمايد = نشان دهد       نمودن = نشان دادن                       (ويراينده) -)1(
 (ويراينده)                آموزاك = تعليمات، آنچه آموزند                   -)2(
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باشـد، ديگـر كارهـا در ديـده او      خواني برپاكردن و يا به زيارت رفتن نمي يي جز روضهآرزو
 ارجست. بي

(قمــري؛ ويراينــده) كــه جنــگ  1336ايــن را در جاهــاي ديگــري نيــز نوشــته ام: در ســال  
(جهانگير

87F

مـردم   )88F2(»سه يـك «توان گفت بيش از  بود و گراني نيز پيش آمد و مي در ميان مي )1
ديـدم كـه بيشـتر تـوانگران      بودم و آشـكاره مـي   يد، در آن سال من در تبريز ميرا نابود گردان

مردنــد پــروا  شــان كــه از گرســنگي مــي گرفتنــد، خويشــان و همســايگان دســت بينوايــان نمــي
آوردنـد.   ماندنـد، بـه روي خـود نمـي     كفني بـه روي زمـين مـي    داشتند. مردگان كه از بي نمي

داشتند نهان كرده به بهاي بسيار گراني فروخته پول  كه ميبسياري از آنان گندم يا خوار و بار 
خـواني برپـاكردن    هـاي روضـه   داشـت بـزم   اندوختند، در آن ميان تنها كاري كه رواج مـي  مي
بود باز گرديد، آنان بـا يـك    ها بسته مي بود. سپس نيز كه بهار رسيد و راه عراق كه از سال مي

هـاي انبـوه پديـد     بـه بسـيج پرداختنـد، و كـاروان     شادماني به تكان آمدند و به آهنگ زيارت
 آورده راه افتادند.

(خورشيدي) كه روس و انگليس سپاه بـه   1320بدتر از آن، دو سال پيش رخ داد. در سال 
داشـت از   هايي كه او در بارة رفـتن بـه عـراق مـي     ايران آوردند و رضا شاه برافتاده سختگيري

فراموش كرده، در چنان هنگامي كه سپاه بيگانه به كشور ميان رفت، شيعيان ايران همه چيز را 
ها  آمده و سرزمين ايران به ميدان جنگ نزديكتر شده (بلكه خود ميدان جنگ گرديده) و بيم

بود، با صد خرسندي و شادماني از هرسو رو به تهران آوردند و بيست و يك هزار  در ميان مي
 لا و نجف شدند.ريال ارز خريده روانه كرب 140تن، پااوندي 

بـود و   بهـا مـي   ها در ايران گندم و جو كـم  همين امسال آزمايش ديگري در كار است: سال
بردند. پارسال به شُوند جنـگ و در سـايه كمـي غلـه      كشيدند و زيان مي كشاورزان سختي مي

                                           
 منظور جنگ جهاني اول است                         (ويراينده) -)1(
 سه يك = يك سوم                                        (ويراينده) -)2(
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ست بهاي آن بسيار بالا رفت و امسال با همه فراواني بالاست. اكنون كشاورزان كه غله را به بي
هـايي   فروشند، به جاي آن كه ارج اين پيشآمد را بدانند و از پول هاي پيش مي برابر بهاي سال

هــا پديــد آورنــد،  كــه بدســت آورده انــد كشــتزارهاي خــود را بيشــتر و بهتــر گرداننــد، بــاغ 
هاشان پاك گردانيده به آب بيفزاينـد، بـراي زنـان و فرزنـدان خـود رخـت خرنـد، بـه          چشمه
بچگان خود پرداخته به نزد پزشك برند، همه اينها را فرموش كرده تنهـا  » يتراخم«هاي  چشم

آورند. از هـر ديهـي گروهـي كـاروان بسـته و مـلاي خودشـان را همـراه          زيارت را به ياد مي
 افتند. كشان راه مي» صلوات«برداشته شادان و 

ندوختـه انـد و   هـايي ا  هـا در ايـن دو سـال پـول     همچنين بازاريان كه در سايه بـالارفتن نـرخ  
فروشي به توانگري افزوده اند، يگانه آرزوشان رفـتن   بازرگانان كه در سايه انبارداري و گران

باشد. بسياري از آنان از دادن ماليات به دولت سرپيچيده بـا   به كربلا و نجف (و يا به مكه) مي
 افتند. نيرنگ و رشو گريبان خود را رها گردانيده به راه مي

هاي تهران پـر از روسـتاييان خراسـان و مازنـدران و ديگـر جاهاسـت كـه بـه          اكنون خيابان
هـا   آلود دسته دسته در خيابـان  هاي پاره و چرك آهنگ كربلا به اينجا آمده اند و با آن رخت

گردند. كار به جايي رسيده كه دولت عراق كه سالانه سود بزرگي از آمـدن و رفـتن ايـن     مي
گذرنامـه بـه راه    كنـد. اينسـت بسـياري از ايشـان بـي      خودداري مي» ويزا«ها بردَ، از دادن  دسته

شـان   سازند كه اكنون يك دسـته  شوند، و كساني نيز گذرنامه مي افتند و در مرز گرفتار مي مي
 در شهرباني در زير بازپرسي اند.

اينست آرمان شيعيان، آنچه در آنان نتوان يافت به نيكي كشاورزي يا بازرگاني يا چيزهاي 
گـوييم:   يگر كوشـيدن، و يـا دلبسـتگي بـه تـوده و كشـور داشتنسـت. از اينجاسـت كـه مـي          د

 شيعيگري از هرباره به وارونه دينست.
دهد آنست كه در جهان بيـرون از آيـين    هاي ارجداري كه دين ياد مي يكي از آميغ

. سپهر كاري نتواند بود. نتواند بود كه كسي در اين جهان باشد و هيچكس او را نبيند

نتواند بود كه كسي هزار سال زنده بماند. نتواند بود كه آفتاب از فرودگاه خود برايد. 
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نتواند بود كه مردگان به جهان بازگردند... ولي ديديم كـه شـيعيگري پـر از اينگونـه     

 كارهاي بيرون از آيينست.

ايـد  بيمـار را ب به هركاري بايد از راهش كوشيد: هاي ارجدار آنست كه  ديگري از آميغ
به نزد پزشك برد و درمان خواست، به توانگري بايد از راه كوشش رسيد، ارجمندي در ميان 

گويد، يـك شـيعي هـر     مردم را بايد نيكوكاري يافت... ولي شيعيگري همه به آخشيج اين مي
 دارد از گنبدها تواند گرفت.» مرادي«

فـت. چـه رسـد بـه گنبـدهاي      از امامزاده داود، از شاه عبدالعظيم، از معصومه قـم توانـد گر  
 باشند. امامان كه والاتر و تواناتر مي

يك گمراهي بزرگي در شيعيگري آنست كه پنداشته اند خدا جهان را به پاس  دوم:

پاييست، خدا جهـان را بـه پـاس     آفريده، اين خود گزافه بي» چهارده معصوم«هستي 

ود مهر ورزد. بزرگتـر از  هستي كسي نيافريده، خدا بالاتر از آنست كه با آفريدگان خ

اي از  برگزيند. چنـين گفتـه  » گرامي داشتگاني«اينست كه همچون پادشاهان هوسمند 

 بوده و نزد خدا روسياه خواهد بود. دين و دروغگو مي هركسي سرزده بي
بـود، خـدايش برگزيـد و بـه راهنمـاييش       بنيادگزار اسـلام يـك تـن همچـون ديگـران مـي      

داشـت. ايـن در بـاره آن     رد از اين راه بود و برتري ديگري نمـي برانگيخت، برتري كه پيدا ك
 بودند. بود، چه رسد به نوادگانش كه هيچكاره مي پاك مرد است كه برانگيخته خدا مي

اي در كيش شـيعي بـوده اسـت و از آن، دو زيـان      پاييش پايه به هرحال، اين باور با همه بي
بوده اند. ديگـري ايـن كـه جـز بـه      » پرست انكس«بسيار بزرگي برخاسته: يكي آن كه شيعيان 

 هاي ايشان ارج ننهاده به زمان خود بيگانه شده اند. شان و به داستان زمان امامان
آنچه كسان پرستيست، يك شيعي بايد دلش پر از مهر امامان خود باشـد و بـه هـيچ چيـزي     

 زارند.گ ارج نگزارد، اگر شما نيك سنجيد اينان به پيغمبر نيز آن ارج را نمي
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سـالگي بـه پيغمبـري رسـيده آنهـم بايسـتي پيـاپي جبرائيـل بيايـد و بـرود و            پيغمبر در چهل
بوده اند و بي آن كـه نيازمنـد جبرائيـل باشـند      دستورها بياورد. ولي امامان از كودكي امام مي

از دانسته اند. در ياوري به خدا و گردانيدن جهان نيز آن توانايي و كوشايي كه  همه چيز را مي
 باشد. نمايانست از پيغمبر نمايان نمي» حضرت عباس«امامان و از 

هاي باغ آفـرش دوازده امـام بـوده انـد و ديگـران در برابـر آنـان         در انديشه يك شيعي گل
باشند و نخواهند بود. يك كسي هرچند كه نكوكار باشد و در راه  داراي ارجي يا ارزشي نمي

ها كند به پايه امامان نتواند رسيد، در جاي خـود كـه بـه     ها پردازد و جانفشاني خدا به كوشش
پايه سلمان و اباذر و مقداد نتواند رسيد، نيكي را آنان دريافته اند و جـايي بـراي ديگـران بـاز     

 نمانده.
نيكان در جاي خود كه بدان نيز چنينند. يك شيعي، ستمكاري جز يزيد و ابن زياد و شـمر  

ا ريخته، تيمور كه آن كشتارها را كرده، صمد خان كه آن ه نشناسد. چنگيز كه آن همه خون
ها را نموده، هيچ يكي به پايگاه يزيد يا شمر يـا ابـن زيـاد نرسـيده اسـت و نتوانسـتي        بدنهادي

رسيد. جايگاه ستمگري را يزيد و ابن زياد گرفته اند و جا براي ديگران باز نمانده است. پـس  
خواننـد، ولـي چنگيـز و تيمـور كـه آن همـه        مـي » لعـن «از هزار و سي صد سال هنوز به يزيد 

 باشد. ها ريخته اند نامي از آنان در ميان نمي خون
يك شيعي بايد از هر چيزي ستايشي براي امامان خود و يا نكوهشي بـراي دشـمنان ايشـان    
پديد آورد و هيچ فرصتي را در اين باره از دست ندهـد، ايـن بايـاي شـيعيگري اوسـت. مـثلا       

رٍ يت بِخولَس تکُميولَّ«ون خليفه شده و به منبر رفته و پاكدلانه به مردم چنـين گفتـه:   ابوبكر چ
نباشم)، شيعي بايد فرصت از  (من سررشته دارتان گرديدم در حالي كه بهتر از شما نمي »ْکُمم

كر بـا همـه   بيفزايد تـا دانسـته گـردد كـه ابـوب      »کُميف عليو«دست ندهد و به آن گفته ابوبكر 
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(خسَتُويد داشت به بزرگتري و برتري او مي دشمني كه با علي مي
89F

و اين بـه پـاس جايگـاه او     )1
 ».باشم من بهتر از شما نمي«بوده كه گفته: 

 ـ كلَو لاَ«هاست: خدا به پيغمبر اسـلام گفتـه:    اي در كتاب يك جمله  »كلاَلَما خلَقت الأَفْ
ريدمي). اين جمله غلطسـت و همانـا آن را يكـي از ايرانيـان     ها را نياف (اگر تو نبودي اين چرخ

غلطست و جز بنـام  » لولاك. «»لَو لاَ أنت...«دان ساخته است. در عربي بايستي گفت:  عربي
آورده نشده. چنين جمله دروغ و غلطي، شيعه آن را نيز به حال خود » افلاك«با » سازي سجع«

 (و اگر علي نبودي ترا هم نيافريدمي). »تكلَما خلَقْ ليعولو لاَ «نگزارده و به آن نيز افزوده: 
اي ديده اند به  هاي قرآن نيز دست برده و هركجا كه زمينه چنانكه گفتيم در اين باره به آيه

 آنها افزوده اند.
هر تكاني كه در جهان پيش آيد و هر داستان بزرگـي كـه رخ دهـد شـيعي بايـد بگـردد و       

نشان دهد كه امامان آن را از پيش آگاهي داده اند، ايـن بايـاي شـيعيگري    حديثي پيدا كند تا 
 اوست.

اي كـه   هاي اروپايي در ايران رواج يافت، ملايان شيعه تنها بهره هاي اخير كه دانش در سال
هايي پيـدا كننـد و آنهـا را بـه رخ جهانيـان       ها بردند اين بود كه بگردند و حديث از آن دانش

 ».اين را فلان امام آگاهي داده«د: كشند و چنين گوين
دارد و همه آنها در  شناسي نوين تازگي نمي به نوشته هبه الدين (وزير فرهنگ عراق) ستاره

 ها يادش رفته است!. هاي قرآن فهمانيده شده و در حديث آيه
ان هاش دانسته اند و در گفته (يا قوه جاذبه) را امامان مي» نيروي كشش«زاده  به نوشته خالصي

 باز نموده اند و بسيار دور از دادگريست كه اروپاييان آن را از نيوتن انگليسي نوشته اند!.

                                           
= كردن       خستونده و خستو و خستوان = مقر، معترف       خسـتوش   خَستويدن = اقراركردن، اعتراف -)1(

 اعتراف                               (ويراينده)



   

 67 بخوانند و داوري كنند
 

(در اين ده سال
90F

نويسيم، در  كه ما به كوشش برخاسته ايم و سخناني در زمينه زندگاني مي )1
اينهـا كـه در   «گفتنـد:   آمدنـد و چنـين مـي    هـا و ديگـران مـي    هاي نخست بسياري از طلبه سال

بدينسـان  ».. كنيد كه مردم هـم زودتـر بپذيرنـد    ها هم هست، شما چرا حديث ذكر نمي حديث
معني يكي راه كه بيش يـا   ها را گرديده از ميان صد حديث بي كه ما هرچه نوشتيم آنان كتاب

 كشيدند. داشت پيدا كرده به رخ ما مي هاي ما مي كم مانندگي به گفته
هـا و هـم بـا صـوفيگري و خرابـاتيگري، و هـم بـا         مثلاً ما كه در زمينه خـرد، هـم بـا كـيش    

 هـاي  هـاي خـود را بـا دليـل     بوديم و در برابر همه آنهـا گفتـه   شناسي نوين در چخش مي روان
خدا چون خـرد را آفريـد   «كشيدند:  گردانيديم، آنان حديثي را به رخ ما مي استوار روشن مي

كه كيفر خـواهم داد، بـا تسـت     به او گفت جلو بيا، آمد. گفت پس برو، رفت. گفت با تست
 ».كه پاداش خواهم داد

اگـر راسـتش   باشند.  اين خود جستاريست كه آيا دين بهر مردم است يا مردم بهر دين مي

هاي زندگاني را به مردم ياد دهد  بخواهيم دين بهر مردم است. دين بهر آنست كه آميغ

كه هرچنـد گـاهي يكبـار    و آنان را از گمراهي بيرون آورد. خدا چنين خواسته است 

كسي را از ميان مردمان برانگيزد و با دست او شاهراهي براي زندگاني به روي مـردم  

باشد، در انديشه آنـان مـردم    ولي در انديشه شيعيان وارونه اين ميبگشايد. دين بهر اينست. 
داشـته، و   را آفريده و آنان را بسـيار گرامـي  » چهارده معصوم«بهر دينند. به اين معني كه خدا 

داشتگان را بشناسند و جايگاه آنان را در نزد خدا  اين جهان و مردمان را آفريده كه آن گرامي
هاي آنان را به زبان رانند و درودها فرسـتند و بـه روي    بدانند و براي خشنودي خدا هميشه نام

د، سـر  هـاي دور بـدين آن گنبـدها رون ـ    گورهاشان گنبدهاي سيمين و زرين افرازنـد و از راه 
هاي آنان را فراموش نساخته هميشه تازه نگهدارند، با دشـمنان ايشـان هميشـه دشـمن      گذشت

باشند و نفرين و دشنام دريغ نگويند، و پيداست كـه بـه پـاداش ايـن كارهـا در آن جهـان بـه        

                                           
 خورشيدي، ده سال و اندي                      (ويراينده) 1323تا  1312از يكم آذر  -)1(
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بهشت خواهند رفت و آب كوثر خواهند خورد و هر گناهي كه كرده اند به پاس ميانجيگري 
 رزيده خواهند شد، اينست فهميدة شيعيان.آن گراميان آم

هاي باستان چون خواستندي از پهلواناني ارجشناسي نشان دهند، بـه يـك نمايشـي     در زمان
هـايي در پـيشِ رو، و    برخاستندي. بدينسان كه يك كاروان بزرگي پديد آوردندي كه دسـته 

مـان حـال بـا موزيـك و     هايي در پشت سر، و آن پهلوانان در ميانه جا گرفتندي، و بـه ه  دسته
سرود به راه افتادندي، و همگـي سـتايش آن پهلوانـان كردنـدي، و بدينسـان سراسـر شـهر را        

 گرديدندي.
چهـارده  «دادن ارج و جايگـاه   در انديشه شيعه دستگاه آفرش يك چنان نمايشي براي نشان

ــه آن چهــارده تــن و بســتگ  باشــد، دســته مــي» معصــوم ــيش رو رفتــه و در ميان ان و هــايي از پ
 هايي دركار آمدن و گذشتند. شان آمده اند و از پشت سر نيز دسته پيرامونيان

هـاي نخسـت اسـلام) را     در سايه همين باور است كه شيعيان زمـان آن چهـارده تـن (صـده    
 گردد. ارجتر مي گذرد بدتر و بي ها شناسند و در پندار ايشان زمان هرچه مي بهترين زمان

هاي اين زمـان ارج نگزارنـد و همـه در     به زمان خود و پيشآمد در سايه همين باور است كه
 بند زمان آن چهارده تن و پيشآمدهاي آن زمان باشند.

اي بايـد از   رود و هـر تـوده   هـاي اروپـا مـي    مثلا امروز جنگ بسيار بزرگي در ميـان دولـت  
ي بـه اينهـا   هايي پردازد. ولي شيعي پرواي ـ پيشآمد به تكان آيد و در راه آينده خود به كوشش

ندارد و چه بسا كه به داستانش نيز گوش ندهد. ليكن شـما اگـر از جنـگ صـفين بگوييـد يـا       
 داستان مختار سراييد، آنها را با دلخواه و خوشي بشنوند و خرسندي نمايند.

نمايند و سراسر كشورهاي شـرقي بـه    هاي آزمند اروپا آن همه چيرگي به شرقيان مي دولت
، شيعي را به اينها كاري نيست و پـروا نيـز ننمايـد. ولـي پـس از هـزار و       زير دست آنان افتاده

سيصد سال هنوز داستان فدك را فراموش نكرده است و هر زمان كه پايش افتد به گفتگـو از  
 آن پردازد، و به ابوبكر و عمر و ديگران از بدگويي باز نايستد.
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س جنگ رفت و روسيان چيـره در  (قمري؛ ويراينده) كه در تبريز با سپاه رو 1330در سال 
آمده شادروان ثقه الاسلام را با هشت تن ديگر به گناه دلبستگي بـه كشـور و تـوده خودشـان     
دستگير كردند و روز عاشورا در سربازخانه به دار كشيدند، در همان هنگام كه آن هشت تـن  

ــاد زد فرســتادند پيــروان جعفــر بــن محمــد در بازارهــا زنجيــر مــي  را بــالاي دار مــي نــد و فري
 ».داد از ظلم يزيد«كشيدند:  مي

(خورشيدي) كه سپاهيان روس و انگليس مرز ايـران را شكسـته بـه ايـن      1320در شهريور 
كشور درآمدند، در همان روزها من ناچـار بـودم بـه شـيراز و بوشـهر روم و در اتوبـوس كـه        

هايي از آنان  ان راه نادانيگشتند. در مي نشستند كه از مشهد بازمي» زوار«نشستيم يك دسته نيز 
داشتند و همه  ديدم كه ناگفتنيست، با آن گزندي كه به كشور رسيده بود كمترين پروايي نمي

بـود و پيـاپي    شـان مـي   شان از سفر خودشان و يا از سر گذشتهاي راست و دروغ امامان سخنان
فت كه يكي چنين آمد كشور ر كشيدند. تنها يك بار سخن از پيش مي» صلوات«آواز برداشته 

گفتند: اينجا مملكـت امـام رضاسـت، مـا      ها در مشهد مي اينها خواهند رفت. روس«پاسخ داد: 
 ».نخواهيم ماند!

هاي ايشان را بنويسم سـخن بـه    از شيراز تا بوشهر با دسته ديگري دچار بودم كه اگر ناداني
قل هو االله بخوانيد و به  شش«داد:  درازا خواهد كشيد. يك مدير دبستاني به ديگران دستور مي

كـاري  » صـلوات «در ميـان راه جـز   ». شش سوي خود بدميد و از بمب و از هيچ چيز نترسـيد! 
 ».به هر سه خليفه ناحق...!«داشتند:  داشتند، و گاهي نيز بدنهادي نشان داده آواز برمي نمي

ني و بيگانگي بـه  هاي زندگا پروايي به آميغ نياز است كه چنين مردمي با اين بي از گفتن بي
زمان خود سرنوشتي جز درماندگي و بدبختي نتوانند داشت، و اين سـزاي نـاداني و گمراهـي    

اگر راستي را بخواهيم شيعيان بـا ايـن   ايشانست كه هميشه توسري خور بيگانگان باشـند.  

هاشان مردم زمان خود نيستند، بلكه مردگان هزار و سيصدساله انـد كـه بـه     گرفتاري

 شناسند. آميخته اند. اينست راه زندگاني را نميزندگان در



   

 بخوانند و داوري كنند   70
  

 

اگر مثلي خواهيم بايد گفت داستان اينان داستان آن مرديست كه چشـمش نادرسـت باشـد    
كه پيرامون خود و زير پايش را نبيند، ولي در يكفرسخي ديهـي را توانـد ديـد و بـه كارهـاي      

تي زندگي نتواند كرد، زيـرا  آنجا تماشا تواند كرد؛ پيداست كه چنين مردي با آن چشم شگف
بيند به هنگاميكه در يك فرسخي به تماشاي آن ديه سرگرم اسـت،   چون پيرامون خود را نمي

هـا كـه امـروز     ناگهان لغزيده از پا خواهد افتاد و يا به چاهي فرو خواهـد رفـت. ايـن بـدبختي    
همـين نـاداني و    باشـد و آنـان را بـه زيردسـتي غريبـان كشـانيده، نتيجـه        گريبانگير شرقيان مي

 هاي آنهاست. ماننده
بايـد جداگانـه شـمارم، گسـتاخي پيـروان آن كـيش بـه         يك زيان شيعيگري كه مـي  سوم:

دروغگويي كه از بدترين گناهانست اينـان در راه كـيش خـود پرهيـز     دروغگوييست. 

 بوده و اكنون نيز چنانست. از نخست چنين ميندارند و آن را گناه نشمارند، 
دو شهري هسـت بـه نـام    «هاي ديگر چنين گفته اند:  ه امام ناپيدا گذشته از دروغمثلا در بار

». باشـد  جابلقا و جابلسا، يكي در مشرق و ديگري در مغرب، و امام ناپيدا در آن دو شـهر مـي  
اكنــون كــه همــه جــاي كــرة زمــين شــناخته شــده شــما از ملايــان بپرســيد: جابلقــا و جابلســا   

 كشورهاست؟!.كجاست؟!... از شهرهاي كدام 
دانيم داستانش چيست، كسان بسيار گفته اند كه او را ديده اند و هر يكـي   امام ناپيدا كه مي

داستاني سروده اند. يكي از ملايان نيز (حاجي ميرزا حسين نوري) آنها را گرد آورده و كتابي 
 ساخته، كتابي كه سراپا دروغست.

كرده اند. پيش از زمان » معجزه«ها دعوي از گنبدهاي امامان در كربلا و نجف و مشهد بار
مشروطه در هر چند سال يكبار از كربلا يا نجف آگاهي رسيدي: فلان شب نور بـاران شـده،   
فلان كور بينا گرديده، فلان لنگ پا گرفته. اينها را با تلگراف آگاهي دادندي و در شـهرهاي  

و عثماني خشنود بود كـه  بايد از جنبش مشروطه خواهي در ايران ايران چراغان رفتي. 

 ها را گرفت. سازي» معجزه«جلو اين 
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هـايي   هركسي كه از ايرانيان يا از ديگران به كـربلا رود و بيابـد كمتـر رخ دهـد كـه دروغ     
بودم بارها شـنيده بـودم: در كـربلا مرغـي هسـت آشـكاره        همراه نياورد، زمانيكه خردسال مي

 بود و كنون هم هست. ها مي به سر زبان دروغي به اين آشكاري» كشته شد حسين!«گويد: 
در مشهد بارها ديده شده دو سه تن خودشان سنگي را غلطانيده بـه صـحن آورده و آنگـاه    

ايـن بـازي را بارهـا بـه ميـان آورنـد و كسـي از ملايـان و         ». سنگ به زيارت آمـده «گفته اند: 
 ».ست!!باعث استحكام عقيده عوام«ديگران ايراد نگيرد، زيرا چنين گويند: 

زيستم بارها اين بازي را با ديده ديدم.  (خورشيدي) كه يك ماه در مشهد مي 1307در سال 
آري خـودش بـه زيـارت    «پاسـخ دادنـد:   » اين سنگ خودش آمده اسـت؟... «روزي پرسيدم: 

گفتم: از كـدام در آمـد؟!. آيـا بـه زمـين ميغلطيـد يـا در هـوا         ». آيند! ها مي آمده. خيلي سنگ
ما آنهاش نديديم. اينجا ديديم بـه  «اينجا درماندند و يكي از ايشان چنين گفت:  پريد؟!. در مي

ايسـتاد چنـين پاسـخي دادنـد، و گرنـه رفتـار        چون ژاندارمي در پشت سرم مي». زيارت آمده!
 ديگري كردندي.

سازند و اگر كسـي نپـذيرفت و بـه چـون و چـرا پرداخـت       » معجزه«اين شيوه ايشانست كه 
به رويش گزارند و بـه آزارش كوشـند. در انديشـه     )91F1(»بابي«ست دانند و يا نام او را س» ايمان«

 آنان هرچه در باره امامان گفته شود بايد پذيرفت، باياي شيعيگري درست همينست.
(قمري، ويراينده) كه روسيان توپ به گنبد مشهد بستند و جاهاي گلولـه تـا    1330در سال 

ها باز  گلوله«گفتند:  را ديدم در بسياري از شهرها چنين ميماند كه من خود آنها  دير گاهي مي
 هنوز اين دروغ از ميان نرفته است و بازهم توان شنيد.». گشته به ميان خودشان افتاده است

                                           
باشــد كــه دعــوي امــام زمــاني كــرده اســت.           پيــروان علــي محمــد بــاب مــي » بــابي«خواســت اينــان از  -)1(

 (ويراينده)
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تاكنون بارها اين دروغ را به ميان انداخته اند: روز عاشورا يا فلان شب قتل، فلان مرد كه با 
توانند شد، اين را كوششي در راه كـيش   سبيده اند و جدا نميبهمان زن درآميخته بوده بهم چ

 هايي را بسازند و بپراكنند. پندارند كه چنين دروغ خود مي
دارم يك بـار ايـن دورغ را در محـرم در بـاكو بـه ميـان انداختنـد، مـن          آنچه من به ياد مي

وسـي روز  حـاجي رضـا نـامي بـا يـك زن ر     «بودم داستانش را در تبريـز شـنيدم:    خردسال مي
دادند و داستان را با پر  شيعيان به يكديگر مژده مي». عاشورا درآميخته و هردو بهم چسبيده اند

اي همـين داسـتان را بشـعر كشـيده و چـاپ كـرده        گفتند. شكوهي مراغه و بال بيشتري باز مي
يـك سـرباز هنـدي يـا     «است. يك بار نيز امسال در رمضان در تهران آن را به ميـان آوردنـد:   

آمريكايي در شهرنو با يك زن بدكاره شب بيست و يكم رمضان درآميخته و بامداد كه بيدار 
 ».شده اند هردو بهم چسبيده بوده اند كه ناچار به بيمارستان برده اند

ها نوشته شد و گروه انبوهي در برابر بيمارستان  اين دروغ را چندان پراكندند كه در روزنامه
كردند. بدتر از همه  شد دروغست، و چنان چيزي نبوده باور نمي يگرد آمدند و هرچه گفته م

گفتنـد:   پرسيد مـي  گشتند؛ اگر كسي مي بود كه بيشتر كسانيكه از جلو بيمارستان بازمي اين مي
 شدند. گفتند و شرمنده نمي دروغي به اين آشكاري را مي». آري بوده است. من خودم ديدم!«

 ــ ــدار شــيعيان، امامــان هم ــه گــزاف چــون در پن گــويي و  ه كــاره دســتگاه خداينــد. هرگون
(به گفتـه ملايـان ممكـن    انديشي در بارة آنان سزاست، هركاري از آنان شدنيسـت.   گزاف

اينست اگر هم رخ نداده باشد دروغ شمرده نخواهد شد. ايـن شدنيسـت كـه    الوقوع است). 
اي ساختند و پراكندند دروغ نخواهد بـود،   امام كوري را بينا گرداند. اينست اگر چنان معجزه

نشر فضايل ائمه است و باعث اسـتحكام عقيـده عـوام باشـد مستحسـن      «بلكه چـون  

 ».است!!
مولانا محتشـم كاشـاني قصـيده    «نويسد:  اسب يكم ميدر علم آراي عباسي در باره شاه تهم

در مدح آن حضرت... به نظم آورده از كاشان فرستاده بود... فرمودند كـه مـن راضـي نيسـتم     
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شعرا زبان به مدح من آلايند. قصايد در شأن حضرت شاه ولايت پناه و ائمه معصومين علـيهم  
بعد از آن از ما توقع نمايند، زيـرا كـه   السلام بگويند، صله اول را از ارواح مقدسه حضرات و 

هاي دور از كار در رشته بلاغت درآورده به ملوك نسبت  به فكر دقيق و معاني بلند و استعاره
دهند كه به مضمون (از احسن اوست اكذب او) اكثر در موضوع خود نيست، امـا اگـر بـه     مي

آنسـت و محتمـل الوقـوع     حضرات مقدسات نسبت نمايند، شأن معالي نشـان ايشـان بـالاتر از   
 ».است

پاست پيـروان آن   ها. از آن سوي كيشي كه بي سازي ها و معجزه اينست راز آن دروغگويي
ها آن را نگه دارند، در اين باره بهاييگري و صوفيگري با شيعيگري همراه  ناچارند كه با دروغ

بنياد است بايـد آن را   ، ديواري كه بيسازي گستاخ باشند است، بهائيان و صوفيان نيز به دروغ
 هايي از اينور و آنور سرپا نگاه دارند. با ستون

شما اگر با يك شيعي (يك شيعي كه عامي نباشد) به گفتگو پردازيد، خواهيد ديد همه بـه  
گويد. مثلا  ها مي كوشد كه شكست نخورد و پشتش به زمين نيايد و اينست پياپي دروغ آن مي

». كـرد  تقيه مي«كر و عمر راه رفت و به دشمني برنخاست، گويد: شما اگر بگوييد: علي با ابوب
اگـر  ». جنيـه فرسـتاد  «اگر گوييد: با عمر خويشاوندي كرد و دختر خـود را بـه او داد، گويـد:    

گوييد: ابوبكر و عمـر در زمـان نـاتواني اسـلام بـه آن گرويدنـد و ايـن دليلسـت كـه از روي          
اهني رفته و ازو شنيده بودنـد كـه اسـلام پيشـرفت     پاكدلي مسلمان بودند، گويد: آنان پيش ك

خواهد داشت و به آن اميد به اسلام گروش نشان دادند. اگر گوييد: حسن بن علي بـا داشـتن   
بـه  «نيرو خلافت را از دست داد و حسين بن علي با نداشتن نيرو به طلب آن برخاست، گويد: 

هرچه گـويي  ». از روي آن رفتار كنندهريكي از امامان لوحي از آسمان آمده بود كه بايستي 
اي رسـد،   پاسخ دهد و در هيچ جا نايستد. يك شيعي بايد پا فشارد و نگزارد به ايمانش رخنـه 

 بايد پا فشارد و كيش خود را نگه دارد.
گفتم: داستان رفتن عمر به در خانه علي و گزاردن او دختر پيغمبر را ميانه  روزي با يكي مي

گرياننـد، از ريشـه دروغسـت و دليـل      سرايند و مـردم را مـي   ها مي خوان در و ديوار كه روضه
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داشته؟!. آنگاه كـه دانسـته    بوده چه نياز به نام مي اي كه در شكم مادر مي گفتم: بچه آورده مي
پيغمبـر  «نام دهد؟!. سخنم به پايان نرسيده پاسخ داد و چنـين گفـت:   » محسن«بود پسر است تا 

گفتم: اين در هيچ كتابي نيست، شـما از كجـا   ». را محسن نهاده بود خبر داده و خود او نامش
 ».گويم! در كتاب نباشد من از عقل خودم مي«گوييد؟!. گفت:  مي

هـاي   خواني نيز جداگانه سخن رانيم، اين نيز زيـان  بايد از داستان گريه و روضه ميچهارم: 
 بسياري را در پي دارد.

كرده اند، به كسي كـه سـتم رسـيده     جويي سياسي ميچنانكه گفتيم نخست از اين راه سود
هاشان سوزد و خواهان و ناخواهان هواداري از او نماينـد. از ايـن رو سـران شـيعه از      مردم دل

 افزوده اند. ستمديدگي حسين بن علي به پيشرفت كار خود مي
لي بـوده كـه سـا    مي» شعرهايي خواندن و گريستن«ها كار تنها  چيزي كه هست در آن زمان

داريـم.   پرداخته اند، در زمان خود امامـان بـيش از ايـن سـراغ نمـي      يك بار و دو بار به آن مي
بينيم كه در زمان خاندان بويه در بغداد روزهاي عاشـورا تكـاني هـم در     ها مي سپس در تاريخ
 رفته. آمده و نمايشي مي شيعيان پديد مي

ا از زمـان صـفويان دوبـاره آغـاز يافتـه      بينيم ت ـ ها در اين باره نمي پس از آن يادي در كتاب
نوشـته بـوده و    »روضه الشـهداء «است. ملا حسين كاشفي كتابي در باره داستان كربلا به نام 

از » خـوان  روضـه «گريانيـده انـد و همانـا نـام      ها از آن خوانده، مـردم را مـي   كساني در نشست
 همانجا پيدا شده است.
شده. ولي سپس شاه و پيرامونيـان او   دم برپا مياي از سوي مر هاي ساده گويا نخست نشست

سـازي   ها از جمله شـبيه  به كار برخاسته اند و توان گفت كه در روزهاي عاشورا برخي نمايش
 رفته است. مي

هـاي   رسـيم كـه نوشـته    از آن زمان آگاهي كمتر است، ولي چـون بـه زمـان قاجاريـان مـي     
بـوده و در ايـران و    زرگـي در ميـان مـي   بينـيم دسـتگاه ب   جهانگردان اروپـايي در دستسـت مـي   
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شـده و   هـاي بسـيار مـي    خـواني  هندوستان و قفقاز و ديگر جاهـا در دوازده روز محـرم روضـه   
 بوده. ها شناخته مي زني و شاه حسيني از همان زمان زني و قمي سينه

هاي محرمي يـك گرفتـاري بزرگـي بـراي      خواني و نمايش هرچه هست در زمان ما روضه
ــي ايرانيــان گ ــدان ب ــده و ايــن مي ــزرگ شــماره    ردي ــود، در شــهرهاي ب ــدازه پهنــاور شــده ب ان

ها از دويسـت و سيصـد گذشـتي، و بسـياري از آنـان از آن راه داراك اندوختـه،        خوان روضه
از سـلطان الـذاكرين، ملـك     –هـاي   توانگر بودندي. برخي نيز به دربـار بسـتگي داشـته لقـب    

ها رفتي. اگر كسي در گذشتي  خواني ر سراسر سال روضهيافتندي. د –الذاكرين و مانند اينها 
و يا از سفر آمدي و يا عروسي كردي و يا خانه تازه خريـدي و يـا فرزنـدي پيـدا كـردي، در      
خانه خود روضه خوانانيدي. هر توانگري سالانه دو روز يا بيشتر نشست برپا كردي و درِ خانه 

 اي خوانده نشود. روضه اش را به روي مردم گشادي، كمتر نشست بودي كه
شيعي با فهم و باور، كسي بـودي كـه اگـر پـدرش مـرده بـه حسـين گريـد، اگـر بـرادرش           
درگذشته ياد عباس برادر حسين كند، اگر پسر جـواني از دسـتش رفتـه علـي اكبـر را بـه يـاد        
آورد. اگر عروسي كند روضه از عروسي قاسم خواناند. يك زن شيعي بايستي هميشـه يـاد از   

و ام كلثوم كند و هر اندوهي كه رخ دهد آن را به كنار گـزارده بـه انـدوه خـواهران و     زينب 

وعلي الحسين فلبيـك  «شان داده بودنـد   بود كه پيشوايان زنان حسين گريد، اين دستوري مي
 .»الباكون وليندب النادبون

از آن سوي چون محرم رسيدي بسياري از مـردم رخـت سـياه پوشـيدندي و از همـان روز      
هاي مجتهـدان و بزرگـان دسـتگاه سـوگواري      سراها و در خانه ها و كاروان خستين در تيمچهن

(درچيده
92F

خوانان بسيار گرم شـده،   ها آغاز يافتي، بازار روضه خواني شدي. در همه جا روضه )1
خوانان همين كه  هريكي سوار اسب يا خر از اينجا درآمده به آنجا شتافتي، در هرجايي روضه

 ر پايين آمدي آن ديگري بالا رفتي.يكي از منب

                                           
 (ويراينده)                                              درچيده = مرتب  -)1(
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هـا، زنجيـر زنـان، هـر      هـا، عـرب   اي راه افتادي. سـينه زن  در همان هنگام از هر كويي دسته
(هاي گروهي دنبال ديگري را گرفته، درفش

93F

بسيار جلو انداخته، با طبـل و شـيپور (و يـا بـي      )1
هـاي مجتهـدان و    ها و خانه تيمچهآنها) نالان و مويان به راه افتادندي. در بازارها گرديده و به 

اي، دسـته   بزرگان رفته بدينسان روز را به پايان رسانيدندي. هنگام شام در هر كويي و كوچـه 
 خواني رفتي. شاه حسيني راه افتادي. سپس نيز در هر مسجدي روضه

نيز درآمدي. شمر و يزيد و حسين و عباس و علـي اكبـر و   » شبيه«از روزهاي هشتم يا نهم 
ها در بازارها گرديدندي.  و زين العابدين بيمار و زينب و ام كلثوم و سكينه به روي اسب قاسم

 آوردندي كه خود داستاني داشتي.» شير«در تبريز روز نهم 

بالا گرفتي، از آغاز روز صد دسته شاه حسيني راه افتادي، » ديوانگي!«روز دهم يا عاشورا 
آلود بيـرون آمدنـدي.    هاي سفيد خون كافته و كفنزنان با سرهاي ش از هر كوي و كويچه قمه

 آوردندي.» قفل به تنان«باغ در تبريز و تهران  مردم قره
در اين روز ملايان و بازرگانان و توانگران نيز خودداري ننموده با پاهـاي برهنـه و سـرهاي    

دي، كسـاني  ها افتادندي، به سرهاشان خاكستر و كاه ريختن ـ باز، گل به رو ماليده به جلو دسته
هـاي گونـاگون    چندان گريستندي و به سر كوفتندي كه از خود رفته افتادندي. بدينسان دسته

از اين سو و از آن سو راه افتادندي و در بازارها بهم رسيدندي. انبوه زنان و مـردان بـه تماشـا    
خـود   زنان به خودنمايي، چنـدان زدنـدي كـه افتـاده از     ايستاده گريه كردندي. بسياري از قمه

 رفتندي و سالانه چند كس با اين آسيب درگذشتندي.
گردانيدندي، يك چيز بسيار بزرگ و سنگيني از » نخل«در بسياري از شهرها روز عاشورا 

ناميدندي، هر كويي نخلي داشتي و در آن روز بيست و سي تن يا بيشر به » نخل«چوب ساخته 
نـدي، و چـون دو نخـل بهـم رسـيدي بـه       ها گردانيد زيرش رفته آن را برداشتندي و در كوچه

                                           
 درفش = بيرق، پرچم                                        (ويراينده) -)1(
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(يكديگر راه نداده به پيكار برخاستندي و سر و روي همديگر را خسَتندي
94F

. گاهي نيز خـون  )1
 ريختندي.

در شهرهايي كه دو تيرگي حيدري و نعمتي از ميان نرفته بود هرساله در روز عاشورا پيكار 
 ها كوفته شدي. به ميان افتادي و سرها شكسته و تن

ها چندان بودي كه اگر كسي بشـمارد و داسـتان همـه را بنويسـد يـك كتـاب        ن نادانياز اي
داشت تا رضا شاه پهلوي جلو گرفت كه ده سال  ها در ايران رواج مي بزرگي باشد، اين ناداني

دانيم پس از رفتن او دولت  ولي چنانكه ميها ديده شـدي.   بيشتر، كم نشاني از اين نمايش

كوشند كه بار ديگر آنها را رواج دهند و چنانكه  و ملايان مي كوشد به جلوگيري نمي

هـا بـه ميـان     شنويم در بسياري از شهرها آغاز يافتـه و در محـرم همـان نمـايش     مي

(آيد. مي
95F

2( 
وار بـه   داشـت و اينـك آنهـا را فهرسـت     هـايي را در پـي مـي    چنانكه گفتيم اين كارها زيان

 شماريم: كوتاهي مي
سيصد سال پيش رخ داده به آن پـرداختن و بـه گريـه و سـوگواري      داستاني كه هزار و -1

برخاستن از خرد روگردانيدن و آن را لگدمال ساختنست. اين كه پنداشته اند كه خدا از ايـن  
باشـد. خـدا از كـاري     ها دهد ناداني ديگري از آنـان مـي   گريه و زاري خشنود گردد و پاداش

ز آن برخيزد. گريـه و مويـه بـه يـك داسـتان كهـن       خشنود گردد كه بخِردَانه باشد و سودي ا
 هزارساله چسودي تواند داد؟!... چرا خدا به آن پاداش دهد؟!...

شگفتست كه بازماندگان حسين خودشان پس از يكي دو سال، پيشآمد را فراموش ساختند 
چنانكه گفتيم علي بن الحسين با يزيد آشتي كرد و با او دوستي و به زندگي پرداختنـد.  

خوانان در ويرانه شام مرده است و باشد  مود. سكينه دختر حسين كه به گفته: روضهن

                                           
 كردن                                                                 (ويراينده) خَستن = زخمي -)1(
 انجاميده.     (ويراينده)» جمهوري اسلامي«بدخواهانه است كه به  هاي پيروي از همين سياست -)2(
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ها پـس از آن زيسـته و زن    كه شيعيان به اين مرگ او خروارها اشك ريخته اند، سال

هـا   مصعب بن زبير شده بود كه سپس نيز زن عبدالملك بن مروان گرديد و با خوشي

 زندگي بسر داد.
كننـد، و آيـا ايـن دليـل      ر و سيصد سال آن داستان را فرامـوش نمـي  ولي شيعيان پس از هزا

 مغزي و بيخردي يك مردمي شمرده نخواهد بود؟!... روشني به سبك
زدن، زنجير به تن كوفتن، گل به رو ماليـدن، خـاك بـه سـر ريخـتن، سـر خـود         به سينه -2

گـري   ژخـويي و بيابـاني  ها كشيدن و اينگونه كارها جز نشـان د  شكافتن، جستن و افتادن، نعره
نيست. شيعيان اينها را هنري پنداشتندي و اگر در ميان تماشاچيان يـك يـا چنـد تـن اروپـايي      

ها كشيدندي. ولي راسـتي آنسـت    بودي بنام خودمايي، بيشتر كوفتندي و زدندي و بلندتر نعره
ان و ديگر شـرقيان  ها و مانندهاي آن دستاويز به دست اروپاييان داده كه ايراني كه همين ناداني

 شمارند و به زندگاني آزاد شاينده ندانند.» نيمه وحشي«را 

هـا كـه    هـا و دژخـويي   ها كوشيده اند كه شـرقيان را در نـاداني   اروپاييان از سال

دارند پايدار گردانند و از اين رفتار دو نتيجه خواسته اند: يكـي آن   داشته اند و مي مي

ها، ناتوان و درمانده باشند و به آساني گردن به يـوغ   كه شرقيان در سايه همين ناداني

كـه  » نيكخواهان جهان«چيرگي آنان گزارند. ديگري اين كه بهانه در دست باشد و به 

 در اروپا نيز فراوانند پاسخي توانند داد.
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 يك تن قفل به تن

 
ها از  اند داستانيك تن قفل به تن اين كه از صد سال باز اروپاييان كه به ايران و هند آمده 

هـا برداشـته بـه چـاپ      هاشـان نوشـته انـد و پيكـره     هاي شيعيان در كتاب ها و ناداني اين نمايش
(رسانيده اند

96F

هـا   هـايي از شـيعيگري و از ايـن نمـايش     شناسان به سـتايش  ، اين كه برخي شرق)1
 پرداخته اند، همه از اين راه بوده است.

اي  بين آلمـاني و ديگـري دكتـر جـوزف فرانسـه     شناسان كه يكي مسيو مـار  دو تن از شرق 
هـا نوشـته انـد، و     هاي شيعيان ستايش هاي خود از كيش شيعي و از اين نمايش بوده، در كتاب

اينها عنواني به دست ملايان داده كه آن دو نوشته را كه به فارسي ترجمه شده در دفتري بنـام  

                                           
هايي را كه ما در اين كتاب از قمه زنان و قفل به تنان و از جنازه قاسم و عروس قاسـم آورده ايـم    پيكره -)1(

هـا پراكنـده    فرانسه است كه هشتاد سال پـيش در پـاريس بنيـاد يافتـه بـود و سـال      » توردوموند«از مهنامه 
شد، و آن نيز از كتاب يكي از جهانگردان روسي برداشته، اين جهانگرد در قفقاز گرديده و براي آن  يم

 ها برداشته و در كتاب خود به چاپ رسانيده است. گري قفقازيان را نشان دهد از اينگونه پيكره كه بياباني
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شناسـان از   دانيم كـه ايـن شـرق    يما نيك مبه چاپ رسانيده اند. ولي » سياست الحسينيه«

 كاري نيست. هاشان جز از راه فريب باشند و نوشته كاركنان سياسي مي
به گفته مسيو ماربين نصيرالدين توسي كار بسيار نيكي كرده كه در زمان تاخـت مغـولان و   
 در چنان هنگام گرفتاري، كينه شيعي و سني را فراموش نساخته و مغولان را بسر بغداد برده و

كينه از دشمنان خاندان علي جسته است. اين بوده آرزويش كه شيعيان هميشه چنـان باشـند و   
 هيچگاه كينه سنيان را از دل بيرون نكرده به كارهاي ديگري نپردازند.

خـواني پيشـرفت بسـياري كـرده، و او      به گفته دكتـر جـوزف: شـيعيگري در نتيجـه روضـه     
پيشرفت را از دست ندهند و به شماره شيعيان (كـه بـه   بوده كه شيعيان در اين راه  آرزومند مي

 خورند) بيفزايند. كار سياست اروپايي نيك مي
ها را فرو نشاند و آتش غيرت را خـاموش گردانـد،    گذشته از آن كه گريه و ناله سهش -3

سـاخت، بيگفتگوسـت كـه از     ها كه مردم را سـرگرم مـي   بندي ها و دسته خواني آن همه روضه
هـايي كـه گريبـانگير ايرانيـان شـده و بدينسـان        داشت. بـدبختي  ار زندگاني بازميپرداختن بك

شان گردانيده شُوندهاي بسيار داشته و بيگمان يكي از آنها اين بوده. مردم بـه   درمانده و زبون
هـا رخ داده   ها و ديگر زمينه هايي كه در دانش جاي آن كه از پيشآمدهاي جهان و از پيشرفت

هـاي بيهـوده پرداختـه انـد.      و يا به انديشه كشور و توده پردازند، به آن نمايش بود آگاه باشند
خورنـد و از   كه از دست آزمندان اروپا مشت مـي بينيم  اين نتيجه آن سرگرميست كه مي

 نالند. ستم يزيد مي
اي  زنان ايران كه از همـه جـا ناآگاهنـد و كمتـرين دلبسـتگي بـه كشـور و زنـدگاني تـوده         

شود، شُوندش جز اين  خواندگان نيز هوش و فهمي در اين باره ديده نمي از درسدارند و  نمي
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ها بكار  ها بسر برده و هوش و جربزه خود را در آن راه خواني نبوده كه بيشتر زمان را در روضه
(انداخته اند

97F

1(. 
هـايي كـه نويـد داده شـده زيـان بسـيار بـزرگ         اين داستان گريه و زيارت با آن پاداش -4

 دارد، و آن اين كه شيعيان به بدكاري گستاخ باشند. ي را دربر ميديگر
بايست ندارند و يـك   بايد دانست كه مردم عامي در باره نيك و بد، فهم و بينشي را كه مي

چيز كه بد است (مثلا دزدي) آنان در باره اش تنها اين را دانند كه گناهست و مايه خشم خدا 
خ خواهــد رفــت و يگانــه جلوگيرشــان همــان تــرس دوزخ باشــد و بــدكاره (يــا دزد) بــه دوز

 باشد. مي
ها زيان به زندگاني رساند و مايه نابساماني آن گردد چيزيست كه به انديشـه   از اين كه بدي

شنوند كه كسي كه گريه به حسين كرد و يا به زيـارت بارگـاه    ايشان نرسيده. اينست چون مي
داشـتند ايمـن    به او بايا باشد، از ترسي كه مـي  او رفت همه گناهانش آمرزيده گردد و بهشت

 گزارند. شده به هر بدي پا مي
اين چيزيست كه از نخست آزموده بود و در اين چند سال كـه بـه شُـوند جنـگ در ايـران      

ها بالا رفت آزمايش ديگري بدست آمد، زيرا ديده شد كـه كسـاني    خواروبار كم شد و نرخ
هـا افزودنـد و هزارهـا خانـدان را از پـا انداختنـد، بيشـتر         نـرخ كه انبارداري كردند يا پياپي به 

هـايي را كـه از    بودند. نيز ديده شد كه همان پـول  مي» جنبان لب«و مشهديان » مقدس«حاجيان 
ها بدست آورده بودند، برداشتند و با پيشـاني بـاز روانـه كـربلا و نجـف       راه برانداختن خاندان

 هايي دهند. ولشدند كه زيارت كنند و به ملايان پ
نماينـد و بـه    دارنـد و بـه كشـور و تـوده پروايـي نمـي       اين نامردان كـه بهانـه در دسـت مـي    

پـايي   پرهيزند و در سايه كـيش بـي   كنند، بدينسان از بدكاري نيز نمي پرستي ريشخند مي ميهن
 شمارند. آزاد مي» دلخواهي«دارند خود را به هر  كه مي

                                           
 د.           (ويراينده)شناسان را مي 1323پروا شود كه شادروان كسروي زنان ايران در سال  -)1(
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زيد و باورهاي آنان را نيك سنجيد، خواهيد ديد در سايه شما اگر زماني به توده عامي پردا
پندارنـد كـه آدمـي در ايـن      خوانان شنيده اند چنـين مـي   سخناني كه هميشه از ملايان و روضه

جهان ناچار از گناهست و چاره كار همان گريسـتن بـه امـام حسـين و رفـتن بـه زيـارت او و        
 حسين آن پيمان را بسته است.با امام » الست«باشد. اينست خدا روز  ديگران مي

چـرا بـه كـربلا    «رود بـه سـخن پرداختـه بپرسـيد:      اگر شما با يك شـيعي كـه بـه كـربلا مـي     
اگـر  ». آقا! ما گناهكاريم بايد برويم و از گناهان پـاك شـويم  «پاسخ خواهد داد: ». رويد؟! مي

خ خواهـد داد:  بـا شـگفتي پاس ـ  » شدن نباشـي  بهتر است كه گناه نكني تا نيازمند پاك«بگوييد: 
 ».تواند گناه نكند؟!... مگر آدم مي«

سگ كه ناپاكست چـون  «گويند:  هاشان شنيده ام، مي در تبريز سخني هست و بارها از زبان
زار  زار افتاد و نمك گرديد پاك شود. ما گناهكـاريم و ناپـاكيم و خـود را بـه نمـك      به نمك

بـاره باورهـاي شـيعيان، بيماننـدگي بـه      اگر نيك انديشـيد در ايـن   ». اندازيم تا پاك شويم مي
 باشد. باورهاي مسيحيان (در باره گناه و كفاره) نمي

دانيم آدمي داراي دو گـوهر   چنانكه ميتوان با زبان ديگري نيز باز نمود.  اين نكته را مي

و ديگري گـوهر روان كـه خواهـاي     ،هاست است: يكي گوهر جان كه خواهاي بدي

مردم گوهر جان بسيار چيره باشد و اينسـت ايشـان خـودداري از    در بسياري از هاست.  نيكي
ــدي ــال روان  ب ــيكن در همانح ــد. ل ــا نتوانن ــد و    ه ــوهش كن ــان را نك ــده آن ــار نمان ــان بيك هاش

(فرَجادشان
98F

هميشه ناآسوده باشد. چنين كساني همان كه بشنوند اگـر كسـي بـه امـام حسـين       )1
اي كـه بـه آب رسـد بـا      چـون تشـنه  گريست يا به زيارت رفت گناهـانش آمرزيـده شـود، هم   

هـاي فرجـاد گرفتـه، خـود را      خشنودي و شادماني پذيرند و اين را يك پاسـخي بـه نكـوهش   
كـش، يـك    يك آدم». كور از خدا چه خواهد؟!. دو چشم!«آسوده گردانند. به گفته عاميان: 

                                           
 فرجاد = وجدان                                          (ويراينده) -)1(
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ك دستگاه انباردار، يك دزد، يك زن بدكاره، يك آخوند فريبكار بچِه نيازمند است؟... به ي
 رنج و كوشش گناهان خود را بيامرزاند. آنچناني كه بي

بينيد تيمور لنگ با آن خونخواري و تيره دلي كـه در اسـپهان در    از همينجاست كه شما مي
هـا افراشـت، هميشـه در     يك روز هفتاد هزار آدم كشت و در بغداد از سرهاي كشتگان منـاره 

بينيـد   يازيـده. مـي   يافته دست به دامنش مي مي بوده و چون يكي را جستجوي پيران صوفي مي
خواهـان   صمد خان به آن پليديش كه افزار سياست نكولا گرديد و كسـان بسـياري از آزادي  

خوانانيـده و هرسـاله چهـار صـد تومـان پـول شـمع بـه كـربلا           غيرتمند را كشـت، روضـه مـي   
 فرستاده، اينها ارزش همانست كه باز نموديم. مي

هايي نيز به زندگاني دارد. شـما بـا هـر     هايش، زيان م ناپيدا گذشته از ايرادداستان اماپنجم: 
درنـگ بـه پاسـخ     ها كنيد يا آرزوي نيكي جهان به ميان آوريد، بـي  شيعي گفتگو از گرفتاري

فـدا  «در تبريـز گوينـد:   ». بايد خودش بيايـد و كارهـا را درسـت كنـد    «پرداخته خواهد گفت: 
 .)99F1(»اولوم، گرَكَ اوزي گلسون

شماريم در پـيش شـيعيان گرفتـاري     بايد روشن گردانم كه چيزهايي كه ما گرفتاري مي مي
هـا   ماندن توده، چيرگي بيگانگان، ناتواني دولت، نابساماني كشور، پستي خـيم  نيست. مثلا پس

ها و مانند اينها، نچيزهاييست كه شيعيان باك دارند و گرفتاري شمارند. يك شيعي تا  و سهش
شـود، بـه هـيچ     خواني آزاد است و دست به كـلاه و رخـت او زده نمـي     باز و روضهراه كربلا

دهند بهتر از يـك   چيزي ارج نگزارد. در نزد شيعي بيگانگان كه به ايشان آزادي در كيش مي
 شان بگيرد، اين چيزيست كه بارها به زبان آورده اند. دولت ايرانيست كه آزادي از دست

بينند بسياري از جوانان و ديگران سست باور شده انـد   ت كه ميدر پيش آنان گرفتاري آنس
گزارنـد. اينهاسـت    باشند و به ملايان ارجي نمي روند و در آرزوي زيارت نمي و به روضه نمي

                                           
 فدا شوم، بايد خودش بيايد                                       (ويراينده) -)1(
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شمارند و در اين باره يا در هر باره ديگري كه گفتگو شود، همان پاسخ  كه آنان گرفتاري مي
 گذشته را دهند.

در اين ده سال كه ما به كوشش برخاسته ايم و به خواست خدا در برابـر   بدتر از اين آن كه
ديني ايستاده، ديـن را بـه روي بنيـاد بسـيار اسـتواري نهـاده ايـم و بـا يكايـك           ماديگري و بي

آوريم، اين كار مـا بـه شـيعيان     ها به ريشه هركدام فرو مي ها نبرديده، تيشه ها و ناداني گمراهي
ر انديشه ايشان بايد اين كار را امـام ناپيـدا كنـد. چنانكـه گفتـيم شـيعيان       افتد، زيرا د گران مي

پرستند، اينان كه آرزومندند امام ناپيدا پيدا شـود و جهـان را بـه نيكـي آورد، آن نيكـي       كسان
خواهند، اينست از كارهاي مـا   شان مي خواهند كه بودنش را با دست امام جهان را چندان نمي

 باشند. دلتنگ مي
خواسـت   ان اينان داستان آن كودك نادانيست كه به لجنزاري افتاده بود و يكي كه ميداست

، در حاليكـه  »بايـد مـادرم بيايـد!   «زد:  داد و فرياد مـي  دستش را گيرد و بيرون آورد تن درنمي
كـنم روزي بـا يكـي از ملايـان گفتگـو       بـود و نتوانسـتي آمـد. فرامـوش نمـي      مادرش نيز نمي

گوييد مهدي خواهد آمد و يكـي از كارهـايش ايـن خواهـد      تم: شما ميداشتم و چنين گف مي
پرسم: اين  ها را براندازد و همگي مردم را به يك راه آورد. من مي ها و دين بود كه همه كيش

خواهد كرد كه مردمان شب بخوابند و بامدادان » معجزه«كار را چگونه خواهد كرد؟... آيا با 
هـا   ها به نبرد پرداخته بـا دليـل   ها و دين يده باشند، يا با كيشكه بيدار شدند همگي شيعي گرد

مردمان را به سوي يك دين خواهد خواند... آيـا كـدام يكـي از اينهاسـت؟!... چـون چيـزي       
با معجـزه خواهـد   «دانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم: اگر بگوييد:  نمي
بينيد كه پيغمبر اسـلام كـه    ز آيين خداست. شما ميدروغست، زيرا چنان كاري بيرون ا» كرد

آوردن و نبرديـدن   هـا جـز از راه دليـل    بود، به برانـداختن گمراهـي   بالاتر از مهدي پنداري مي
، اين كاريست كه ما بـه  »ها مردمان را به يك راه خواهد خواند با دليل«نكوشيد. اگر بگوييد: 
نماييـد   يم، و جاي شگفتست كه شما خشنودي نميهايي نيز پيش رفته ا آن برخاسته ايم و گام
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پذيريد و دنبـال   اي را كه بدست آمده نمي شتابيد. جاي شگفتست كه نتيجه و به همدستي نمي
 گيريد. پايي را مي يك پندار بي

پس شما دعـوي  «مغز به جاي آن كه به پرسش من پاسخ دهد با تندي چنين گفت:  مرد تيره
 ».كنيد؟!... مهدويت مي

كـنم. مـن كجـا و دعـوي      كـنم، بلكـه هـيچ دعـوي نمـي      گري نمي م: من دعوي مهديگفت
بايست كنم، كرده ام. شما به پرسش  كجا؟!... من به جاي دعوي به كار پرداخته ام و آنچه مي

هايي پرداخت و مـن جلـوش را گرفتـه،     من پاسخ دهيد. چون پاسخي نتوانست به درهمگويي
 گفتگو را به پايان رسانيدم.

دهنـد و يـوغ بيگانگـان را بـه      هاي آن افسانه، به هر زبوني تن درمي اي از زيان ست نمونهاين
تابند كه يك راه رهايي به رويشان باز شود، چرا كه دستگاه امام  گيرند و اين برنمي گردن مي

 ناپيدا بهم بخورد.
هايي  ريها نوشته و به يك رشته فريبكا شگفتست كه دكتر جوزف از اين پندار نيز ستايش

بيوسند و هرروز چشـم بـه راه    برخاسته. به گفته او شيعيان كه همگي پيداشدن امام زمان را مي
باشند. چنين مردمي هميشه آماده جنگ و مردانگي باشند كه همان كه امام پيدا شـد بـه    او مي

گويد: شيعيان همگي اميدمندند كه روزي به سراسر جهان دسـت خواهنـد    ياري او شتابند. مي
(لا محاله«يافت و مردمي با اين اميد 

100F

 ».روزي اسباب طبيعي براي آن فراهم خواهد آمد )1
كنند و با ايـن   به گمان دكتر جوزف، شيعيان با آن كوشش كه در راه رواج كيش خود مي

خواهنـد كـرد و از   » ترقيات محيـر العقـول  «دارند در آينده  اميدي كه به پيدايش امام زمان مي
 ن توده جهان خواهند بود.هرباره بزرگتري

هاي دكتر جوزف عنواني به دست ملايان داده. چند سال پيش يكي از ملايان  اين پنداربافي
گوييد: امام زمان دليل ندارد، دليل آن را از فرنگي بايـد   شما مي«تبريز به من چنين نوشته بود: 

                                           
 (ويراينده)                       لا محاله = ناچار، ناگزير                                                      -)1(
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ده بدينسـان پـيش   بـازي نوشـته ش ـ   هاي پوچي را كـه بـه نـام سياسـت     يك رشته جمله». پرسيد
 كشيد. مي

هاي جوزف در باره آمادگي و جنگجويي شـيعيان راستسـت؟!... آيـا     بايد پرسيد: آيا نوشته
هـاي تهـران و    ها و مشهدي هاي ايشان و اين حاجي علماي نجف و كربلا و سامرا و قم و طلبه

(كوشـند؟!... آيـا شَدسـيده    تبريز و كاشان و قزوين بـه چنـان آمـادگي مـي    
101F

ا وارونـه  هـاي م ـ  )1
بينـيم كـه بـه هـر پسـتي تـن        دهند؟!... آيا ما با ديده نمي اي را نشان نمي هاي دكتر فرانسه گفته

خـودش خواهــد آمــد و كارهـا را درســت خواهــد   «هاشـان خوشســت كــه   دهنــد و دل درمـي 
 هاي دكتر جوزف را بخوريم؟!... بينيم آيا باز بايد فريب گفته اينها را كه با ديده مي». گردانيد

آنگاه گرفتيم كه سخن دكتر راستست و شيعيان به اميد آن كه امـام زمـان خواهـد آمـد بـه      
گويند امام زمـان بـا شمشـير جنـگ      كوشند، آيا نه آنست كه آنان مي هاي جنگي مي آمادگي

خواهد كرد و توپ و تفنگ و تانك و همه اين چيزها از كار خواهد افتاد؟!. با چنين پنـداري  
 ه خواهد بود؟!...هاي آنان چ آمادگي

ها مايه بزرگي و برتري مردمي توانستي جهودان كه هزارهـا سالسـت    فسوسا اگر اين افسانه
باشند و بنيادگزار اين افسانه ايشانند پيش از ديگران به بزرگـي و برتـري    مي» ماشيا«براه  چشم

 رسيده باشند.
بـه فرودآمـدن عيسـي از     آنگاه چنانكه شيعيان به پيداشدن مهدي اميدمندند، مسـيحيان نيـز  

دانيم چرا دكتر جوزف اين دلسوزي و راهنمـايي را كـه بـه     باشند و ما نمي آسمان اميدمند مي
انگيـزد كـه بـه     كنـد؟!... چـرا كشيشـان فرانسـه را برنمـي      كند به توده خود نمي مردم ايران مي

و بزرگي را بـه   هايي برخاسته اميد مردم را به آمدن عيسي بيشتر گردانند و راه برتري كوشش
روي آن كشور باز كنند؟!. پس چه شده كه مردم فرانسه بايد لشگرها آرايند و افزارها سـازند  

                                           
 هاي پنجگانه            (ويراينده) شدسيدن (بر وزن برچيدن) = دريافتن با يكي از حس -)1(
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هاي سياسي پردازند و برتري و بزرگـي را از آن راه طلبنـد، ولـي ايرانيـان از راه      و به كوشش
 آيا مرگ خوبست ولي براي همسايه؟!...پرستي پيش روند؟!...  افسانه

با آن آگاهي كمي كـه  فريبكار آلماني به مسيو ماربين هم توان گفت. اين  همين سخن را
حسين دانسـته بـه سـوي    «گويد:  هايي پرداخته چنين مي از اسلام و تاريخ آن داشته به بافندگي

شدن رفت. خواست او ستم بني اميه را پذيرفتن و از همان راه ريشه آن خاندان را كندن  كشته
كنـد كـه همـان     ت بزرگي از حسين شـمرده بـه شـيعيان راهنمـايي مـي     همين را سياس». بود مي

ــد رهــا نكننــد و از همــان راه نشــان   روضــه ــه ان دادن  خــواني و ســوگواري را كــه پــيش گرفت
 ستمديدگي پيشوايان خود پيش روند.

گوييم: پس چرا مسيو ماربين اين راهنمايي را بـه آلمانيـان نكـرده اسـت؟!... چـرا آن       ما مي
هـا را   حسيني را به آنان ياد نداده است؟!... چرا آلمانيان هنگامي كه آن سختيسياست بزرگ 

شان خـود را   از ناپلئون كشيدند اين سياست را به كار نبستند؟!... چرا اين نكردند كه پادشاهان
شـدن آنـان را دسـتاويزي سـازند، و همچـون ايرانيـان        به كشـتن دهنـد و تـوده آلمـاني كشـته     

كـه آن   1918هاي گونـاگون پردازنـد؟!... چـرا در سـال      كنند و به نمايش ها برپا خواني روضه
شكست را از فرانسه و انگليس خورده ناخواهان گردن به پيمان ورساي گزاردند به اين فلسفه 
كار نبستند؟!... چرا بـه جـاي برخاسـتن هيلتـر و كارهـايش از سـتمديدگي خـود سـودجويي         

 نكردند؟!...
از اين جنگ شكست خورده بيرون آمدند و نيروشان بهـم   اكنون هم دير نشده: اگر

هاي ديگر فلسفه مسيو ماربين را به كار بندند، و اگر نيازي بـه   خورد به جاي كوشش

زن و شمشيرزن و مانند اينها پيدا كردند خواهند توانست از ايرانيان  خوان و قمه روضه

 بخواهند و كار خود را راه اندازند!.
چـاپ  » سياسـت الحسـينيه  «هاي ماربين و جوزف جداگانـه بـه نـام     نوشته چنانكه گفتيم اين

(قمـري،   1327اي داشـته كـه مـن بايـد در اينجـا بنويسـم: در سـال         شده. ايـن دفتـر تاريخچـه   
خواهان پس از يـك   بود و آزادي خواهي بسيار نيرومند مي ويراينده) كه در ايران شور آزادي
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و ملايان، فيروز درآمده تهران را هم گشاده بودنـد، و  سال و بيشتر جنگ با محمد علي ميرزا 
بودنــد پــس از  خوانــان و ملايــان و پيــروان ايشــان مــي دشــمنان آزادي كــه بيشترشــان روضــه

هاشـان رو بـه خاموشـي نهـاده بـود، و از آن       ها نوميده شده و آتش سـينه  ها و جنگ ايستادگي
جـان و ديگـر شـهرها را گرفتـه بـه      سوي دولت خودكامه روس سپاه به ايـران آورده و آذرباي 

(كوشيد، ناگهان اين دفترچه به ميان افتاد خواهان مي كاستن از نيروي آزادي
102F

. تو گفتيي نفت )1
خوانــان و بســياري از مــردم بــه تكــان آمــده، و بــا   بــه روي آتــش ريختنــد. ملايــان و روضــه

پس «چنين گفتند: كوشيدند پرخاش آغازيده  خواني مي خواهان كه به كاستن از روضه آزادي
اين را گفتـه بـه تكـان    ». ها؟! دين شناسيد، اي بي شناسند و شما نمي ها امام حسين را مي فرنگي
 آمدند.

 

 

                                           
 نخست در حبل المتين چاپ شده بود و سپس در دفتر جداگانه در تبريز به چاپ رسيد. -)1(
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 يك تن از قمه زنان
 

خوانان كـه   بيش از همه در تبريز شوري برخاست و نخست نتيجه آن بود كه همگي روضه
هــا  كــه در بازارهــا و كــوي بودنــد دســت بهــم داده چنــين نهادنــد بــيش از دويســت تــن مــي

هاي همگاني برپا گردانند. نخست در بازارها اين كـار را كردنـد، يـك بـازار را      خواني روضه
گزاردند و جلـو آمـد و    گستردند و در ميانه منبر مي گرفتند و از اين سر تا آن سر فرش مي مي

آمدنـد و   شـان مـي   وانها هريكي با پيـر  خوان گردانيدند و روضه شد را بسته آنجا را انجمن مي
آمدند. سه روز  نشستند و يكي پس از ديگري به منبر رفته مردم را گريانيده پايين مي فراهم مي

گزيدند، و در همه اين  و چهار روز بدينسان به سر برده چند روز ديگري بازار ديگري را برمي
 كردند. كارها دشمني خود را با مشروطه فراموش نمي

ها آوردند، در تبريز هفـده و هجـده كـوي از بـزرگ و كوچـك       ويپس از ديري رو به ك
شد. نوبت به نوبت آنهـا را گرديدنـد كـه در هريكـي چنـد روزي بـا گردآمـدن و         شمرده مي

بود كـه از   ديدني ميبردند.  ها سرودن و به مشروطه نيش زدن به سر مي خواندن و دروغ روضه
 شد. و چه كارهايي كرده مي هاي دو اروپايي چه شور و تكاني برخاسته نوشته

بود. چنانكه گفتيم » انتظاريون«هايي به نام  پيدايش دسته» سياست الحسينيه«يك نتيجه ديگر 
دكتر جوزف از پندار شيعيان در بارة امام ناپيدا ستايش نوشته و چنين گفته كـه اميدبسـتن بـه    

برخي از ملايان همين  پيدايش چنان كسي و چشم براه او دوختن مايه زندگي يك توده باشد.
(بيوسـندگان) پديـد   » انتظـاريون «هـاي   را دستاويز گرفته در مشهد و تبريز و ديگر جاها دسـته 

 آوردند.
خواندنـد، از ديركـردن    مي» ندبه«نشستند، دعاي  صد تن و دويست تن و هزار تن فراهم مي

روي خـود كـوفتن   كـردن و بـه سـر و     گريسـتند، كـم كـم بـه شـيون      ناليدند، مي امام ناپيدا مي
رفتنـد، و از بامـداد تـا شـامگاه بـا ايـن كارهـا بـه سـر           رسانيدند و كساني افتاده از خود مي مي
 آمدن وادارند. بردند. همي خواستند با زور ناله و گريه امام ناپيدا را به بيرون مي
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ه سر ها و ب ها و گريستن در تبريز داستان ديگري هم پيش آمد، و آن اين كه چون از ناليدن
خـواني كـه پيشـواي بيوسـندگان      ها سودي به دسـت نيامـده، سـيد روضـه     و روي خود كوفتن

(همه بـاهم رو بـه كـربلا آوريـم، بـرويم آيفـت      «بود چنين گفت:  مي
103F

خـود را از آن درگـاه    )1
اين پيشنهاد را پذيرفتند و انبـوهي از تـوانگر و كمچيـز، و از سـواره و پيـاده بـه راه       ». خواهيم

دانم چند هزار تن به راه افتادنـد و چـه انـدازه از ايشـان در راه از پـا افتـاده نـابود         يافتادند. نم
دارم كه در آن سال گدايان  دانم كه صد خاندان به گدايي افتاد. نيك به ياد مي شدند. اين مي

مـا  «گفتنـد:   ها پيدا شده و براي آن كه از مردم آسانتر پول بگيرند چنين مـي  اي در كوچه تازه
 ».مان به كربلا رفتهپدر

هـاي   اي از آمـادگي شـيعيان بـه نمـايش     اينسـت نمونـه  ». سياست الحسينيه«اينست تاريخچه 
 بيهوده بيخردانه.

هاي مردگان (مردگان پولدار)  هاي شيعيگري بردن استخوان ششم: يكي از زشتكاري

ه من باشد. اين كار چندان زشت و بيخردانه است ك به كربلا و نجف و قم و مشهد مي

كسي كه مرده است بايد تن او را در دانم چه نامي به آن دهم و با چه زباني بنكوهم.  نمي
زير خاك نهان گردانند كه از بوي بدش آزاري به مردم نرسـد، ولـي آنـان مـرده را در يـك      

سـازند كـه بـويش بيـرون آيـد و       اي برايش چنان مي دارند، و لانه قوطي به روي زمين نگه مي
هاي او  گذشت استخوان –بيش يا كم  –گردند، و چون يك سال  يه آزار مردم ميبدينسان ما

 افتند. راه مي» عتبات مقدسه«كنند و رو به  را در يك قوطي ديگري گزارده بار مي
هايي باشد، خـود   اين كار گذشته از آن كه مردم آزاريست و چه بسا مايه پراكندان بيماري

(نشاني از نافهمي و دژآگاهي
104F

از  ها چه رسواييداند تاكنون  شيعيان و ملايان است. خدا مي )2
هاي پيش كه عثمانيان گاهي به جلـوگيري پرداختنـدي بارهـا     اين راه برخاسته است. در زمان

                                           
 (ويراينده)         آيفت = حاجت                                          -)1(
 دژآگاه = وحشي، فرهنگ ناديده                       (ويراينده) -)2(
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ها را خـرد كـرده و در تـوبره اسـب ريختـه خواسـته انـد نهـاني از مـرز           رخ داده كه استخوان
 .)105F1(هگذرانند و دانسته شده و مايه رسوايي گرديد

 

 
 برند هاي مردگان را بار كرده به كربلا مي استخوان

 
ها چه كاري هست كه از اين شـهر بـه آن شـهر     كنند؟!... به آن استخوان اين كار را چرا مي

كشند؟!... اگر از خودشان بپرسيد يكي خواهد گفت: يك درِ بهشت از كربلا يا از نجـف   مي
ابيده همان كه بوق دميده شود و برخيـزد يكسـره بـه    اي كه در آنجا خو يا از قم است، و مرده

اي را كه در قوطي گزارده اند و به نجف يـا   بهشت خواهد رفت. ديگري خواهد گفت: مرده
به كربلا خواهد رفت از فشار گور ايمن باشد. ديگري خواهد گفت: ما گناهكـاريم و بـه آن   

 اندازيم. ا به نمكزار ميشويم. يا خواهد گفت: ما سگيم و خود ر آستان پناهنده مي
خزنـد و آبـروي يـك     آوري برمـي  هاي سست، به كـاري بـه آن زشـتي و زيـان     با اين بهانه

خواننـد، آيـا ايـن دليـل      دهند. اروپاييان كه ايرانيان را دژآگاه و بياباني مي اي را به باد مي توده
 استواري در دست آنان نخواهد بود؟!... 

                                           
بود و ده و چند  اين داستان چندان شناخته است كه از ملا محمد علي نخجواني كه يكي از مجتهدان مي -)1(

لـه  «» ه تكه گردانيدنـد باكي نيست. تن علي اكبر را نيز تك«سال پيش مرده پرسيده اند، و او پاسخ داده: 
 .»اسوه بعلی الاکبر فقطعوه اربا اربا
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ز ديده دين و خداشناسي در خور نكوهش بسيار اسـت، از  كوتاه سخن: شيعيگري چنانكه ا
پرسـتي افتـاده انـد در     باشد. شيعيان كه در دين به بـت  ديده زندگاني هم در خور نكوهش مي

نويسم، امروز زندگاني به چنـد گونـه    پرستانند. براي روشني سخن مي تر از بت زندگاني پست
 تواند بود:

ها با يكديگر در كشاكش  بدينسان كه تودهه اند. يكي زندگاني كه اروپاييان پيش گرفت
گردانند، در ميان خود نيز  ريزند و شهرها را ويران مي ها مي كنند و خون ها مي و نبردند. جنگ

پرسـتي را   زيند. ولي در همان حـال معنـي مـيهن    اي نداشته با نبرد و كشاكش مي آيين بخردانه
دارند، همگي دسـت بهـم داده    خود دلبستگي ميدانند، به آزادي كشور و سرافرازي توده  مي

 روند. ها پيش مي كوشند، در دانش به آبادي كشور و به نيرومندي دولت خود مي
هـا بـا    بدينسـان كـه تـوده   دهد و مـا خواهـاي آنـيم.     ديگري زندگاني كه دين ياد مي

 يكديگر به جاي كشاكش همدستي كنند و به جـاي جنگيـدن و ويرانـي رسـانيدن بـه آبـادي      
ها آيين بخردانـه باشـد. هرچيـزي از كشـاورزي و داد و سـتد و       جهان كوشند و در ميان توده

بازرگاني و فرهنگ و زناشويي و سررشته داري به معني راست خـود شـناخته شـده بـه معنـي      
(ها بيشتر از اين ارج گزارده گردد راست خود به كار بسته شود، به دانش

106F

1(. 
تر از اينهاست، و ايـن بـه چنـد شُـوند      ها نيست و بسيار پستزندگاني شيعيان هيچيكي از اين

 كنم: وار ياد مي است كه در پايين فهرست
پندارند و پيشرفت كارها را از آنان چشم  شيعيان مردگاني را گرداننده جهان مي -1

دارند، و به جاي آن كه هر كاري را از راهش پي كنند و به نتيجه رسانند انجامش  مي

گردد و هر كاري نتيجـه   خواهند. اين جهان از روي يك آييني مي دگان ميرا از آن مر

                                           
را » ورجاوند بنيـاد «خواهند از معني راست دين و از زندگاني ديني آگاه گردند كتاب  كسانيكه مي -)1(

 بخوانند.
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دارد و  اي چون به كشـور و تـوده خـود دلبسـتگي مـي      مثلا يك تودهباشد.  كار يديگري مي
گردانـد،   آرايد و توپ و تانك و هواپيما و ديگر افزارها آماده مي براي نگهداري آن سپاه مي

افرازي آن شود، و كشورشـان از افتـادن بـه دسـت بيگانگـان      نتيجه اين كارها نيرومندي و سر
دارند. باور آنان اينست  ايمن گردد. ولي شيعيان اين را نفهميده اند و پروايي به اين كارها نمي

دارد، در ديگر كارها نيز چنينند، فلان زن  كه اين كشور را امام رضا يا صاحب الزمان نگه مي
دارد، و به اين انديشه است كه  يا از يادگرفتن هوانوردي بازميپسر خود را از رفتن به سربازي 

اندازهاي دشمن بـه سـر شـهر رسـيدند او      اگر روزي جنگي براي اين كشور پيش آمد و بمب
و مانند اينها نگه دارد. » نذر قرباني گفتن«و » توسل به حضرت عباس«خود را و خاندانش را با 

كان خـود را برچيـده و سـرمايه خـود را برداشـته روانـه       دوز، د فروش و بهمان پينه فلان سبزي
شود، و به اين باور است كه امـام حسـين بـه او سـرمايه خواهـد رسـانيد، از اينگونـه         كربلا مي

 چندانست كه به شمار نيايد.
خـدا شـناخته دسـتگاه آفـرش را بـه سـر آنـان        » گرامـي داشـتگان  «چون آن مردگان را  -2
گزارنـد، در پنـدار شـيعيان دوره     ان پرداخته به زمان خود ارج نميگردانند، همه به زمان آن مي

باشد. خدا به جهـان آنچـه بايسـتي     ارج آن مي هاي بي بهتر جهان گذشته و آنچه بازمانده دوره
هاي  بكند كرده است: پيغمبرهايش را برانگيزيده، علي و حسن و حسين و جعفرش را كه گل

كربلايش را راه انداخته، براي روز رستاخيز ميانجياني  سرسبد آفرش بوده اند آورده، دستگاه
اندوخته گردانيده، امام زمانش را در جابلقا و جابلسا آماده نگه داشته، ديگر كاري كـه بكنـد   

هاي بيهوده جهانست كه هيچ ارجي نبايد گزاشت،  گذرد زمان هايي كه مي نمانده، و اين دوره
زيارت رفت، گريه كـرد، داسـتان فـدك را فرامـوش     و تنها كاري كه بايد كرد آنست كه به 

نساخت، دست از گريبـان ابـوبكر و عمـر برنداشـت، تـا بدينسـان امامـان را از خـود خشـنود          
بهره نماند. در نتيجه همينست كـه هـر بـدبختي     گردانيد و روز رستاخيز از ميانجيگري آنان بي

ان پروا ننمايند، بـه جـاي خـود    كه به توده و كشور پيش آيد و هر گرفتاري كه رخ دهد شيعي
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اينها علامت آخرالزمان «اي براي امامان خود پديد آورده چنين گويند:  كه از همان نيز معجزه
 ».است، خودشان خبر داده بودند

پنـدار شـيعيان بـه    باشد  جهان كه هميشه در پيشرفت است و آينده بهتر از گذشته مي
از اكنون و آينده بوده، مگر آن كه امام زمان پيـدا  وارونه آنست، در پندار ايشان گذشته بهتر 

 شود كه آن روزگار نويني خواهد بود.
توانند با دولت  داري (حكومت) بدخواهند و تا مي شيعيان از روي كيش خود با سررشته -3

نماينـد، و چـون ايـن را در     كنند و از پرداختن ماليات و دادن سرباز خودداري مـي  دشمني مي
 پردازيم. به گفتگو خواهيم گزاشت، در اينجا به آن نميگفتار آينده 

هاييست كه زندگاني شيعيان را بسيار پست گردانيده. حـال امـروزي ايـران كـه      اينها انگيزه
(يك توده بيست ميليوني

107F

دارند و رشته كارهاشان به  در جهان سياست كمترين ارجي را نمي )1
(بزرگتـرين و هناينـده  دارد كـه   دست بيگانگان افتـاده چنـد شُـوندي مـي    

108F

تـرين آنهـا كـيش     )2
گـري، بـاطنيگري، علـي اللهيگـري، بهـاييگري و ماننـد اينهـا         شيعيست. صوفيگري، خرابـاتي 

هاي بسياري به اين كشور رسانيده، ليكن شيعيگري كه كيش انبـوه مـردم اسـت     هركدام زيان
 زيانش بسيار بيشتر بوده.

شناسـيم، و در اينجـا    هاي بسـيار مـي   ي آنان داستانها هاي شيعيان و از ناداني ما از گمراهيي
 چند داستاني را ياد خواهيم كرد:

(سـعود «(قمري، ويراينـده) وهابيـان بـه سـركردگي      1216چنانكه نوشتيم در سال  -1
109F

بـن   )3
ها را ويرانـه گردانيـده    به كربلا دست يافته شش ساعت به كشتار پرداختند. بارگاه» عبدالعزيز

                                           
 نوشته شده و آمار ايرانيان چنين بوده است.   (ويراينده) 1323پروا شود كه اين كتاب در سال  -)1(
 هناينده (بر وزن پناهنده)، هنايا (بر وزن تماشا) = مؤثر                                        (ويراينده) -)2(
بنـام او ناميـده شـده شـده.                                  » عربستان سعودي«خاندان پادشاهي در عربستان از فرزندان همين كسست و  -)3(

 (ويراينده)
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و آهنين را شكستند و هيچگونه ناپاسداري دريغ نداشتند. به نوشـته خـود   هاي سيمين  صندوق
 بودند. شيعيان، هفت هزار تن كشته گرديدند كه چند تن از ايشان از مجتهدان بزرگ مي

از داستاني به اين شومي، شيعيان بايستي به خود آيند و اين بداننـد كـه آن گنبـدها توانـاي     
ر گرديده ايـن دريابنـد كـه مردگـاني كـه دسـتگاه خـود را        باشند. بايستي بيدا هيچكاري نمي

نگهداري نتوانستند، ديگران را هم نخواهند توانسـت. ولـي آنـان بـه جـاي اينهـا بـه گمراهـي         
افزوده از يك سو همان را دستاويز ديگـري بـراي ناليـدن و زاريـدن گرفتـه شـعرها گفتنـد و        

 ها سرودند. مرثيه
وهابيان چون قبر امام حسين را «اي ساختند:  استه معجزهپردازي برخ از سوي ديگر، به دروغ

بناگـاه هـوا بهـم خـورد و بـا      شكافتند ديدند كه آن حضرت با بدن پاره بر سر بوريايي نهاده. 
 .)110F1(»شديدي وزيدن گرفت، وهابيان از ترس رو به گريز نهاده بيرون رفتند...

دارند، از پيشآمد به  مانند مي كم كه در آزمندي و پول دوستي» خدام حرم«از اينها گذشته، 
هـاي شكسـته    هاي چوبي ساختند و به نام آن كه از چـوب صـندوق   سودجويي پرداخته تسبيح

است به ايران و ديگر جاها بردند و بـه تـوانگران بـه بهـاي بسـيار گـزاف فروختنـد. نويسـنده         
(كه يكي از ملايان بنام» قصص العلما«

111F

عدد از آنها بـه دسـت   چند «نويسد:  بوده چنين مي مي )2
والد افتاده كه چند دانه را من دارم. اميد كه آن را در ميان كفنم گزارند كه بدان سبب نجات 

(از (دركات) يابم، چه آن صـندوق را انبيـاء مسـح كردنـد و ائمـه تقبيـل      
112F

نمودنـد و ملائكـه    )3
 .)113F4(»پرهاي خود را علي الدوام به آن سودند

هـا فـرو رفتـه انـد! نيـك       تا چه اندازه در گمراهيشما نيك انديشيد كه اين گروه 

تواند آنان را به تكان آورد! نيك انديشيد كه تا چه اندازه  انديشيد كه هيچ چيزي نمي

                                           
 نويسد. ه در كتاب قصص العلما ميهاييست ك جمله -)1(
 كتاب قصص العلماء نوشته ميرزا محمد تنكابنيست.                                 (ويراينده) -)2(
 تقبيل = بوسيدن                                                                                     (ويراينده) -)3(
 ن                                                                                    (ويراينده)سودن = ساييد -)4(
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با خدا و آيين او دشمنند! نيك انديشيد كه چگونه به دروغسازي دليرند و چگونه در 

 باشند!. ناداني پافشار مي
ري، ويراينده) روسيان در مشهد تـوپ بـه گنبـد آنجـا     (قم 1330چنانكه گفتيم در سال  -2

ها به درون رفته سيد محمد يزدي و ديگران را دستگير گردانديند، و در ميانه  بستند و سالدات
چند صد تن از مردم كشته شده كالاهاي بسياري به تاراج رفـت. ايـن كـار بـه شـيعيان بسـيار       

رفتـار  » تقيه«ان به خاموشي گراييده، به شـيوه  گران افتاد و با اين حال در ايران از ترس روسي
شان بسـيار   كردند. به ويژه كه امپراتور روس مشروطه ايران را برانداخته بود و ملايان و پيروان

ها برپـا   بودند. ولي در هندوستان شيعيان به جوش و خروش برخاستند و انجمن خشنود ازو مي
 روسيان كينه آن كار را جويد. گردانيده از دولت انگليس خواستار شدند كه از

بـود گفتارهـاي بسـياري در ايـن زمينـه       داران شـيعيگري مـي   دارنده حبل المتين كه از بيرق
ببينيـد  ». مسئله خراسان را قياس به تبريـز نتـوان نمـود   «نوشت، و در يكي از آنها چنين گفت: 

ردنـد و هفتـاد تـن    ها را ك در تبريز كه روسيان آن بيدادگريكودني يك روزنامه نويس از: 
از ثقه الاسلام و شيخ سليم و ميرزا علي و اعظ و مير كـريم و   –كما بيش مردان ارجمندي را 

به دار كشيدند و ريشه آزاديخـواهي را از آن شـهر كنـده آزادي ايـران را از ميـان       –ديگران 
در شـمارد و   بردند، نويسنده كودن سوراخ شدن چند جاي يك گنبدي را بزرگتـر از آن مـي  

 داند. خور سنجش نمي
برخاسـت،   1914ساختند تا دو سال ديگر جنگ جهانگير  سوختند و مي بدينسان شيعيان مي

خوردنـد،   هـاي بسـيار مـي    بودند و روسيان شكست ها فيروزمند مي و چون در آغاز كار آلمان
شـگويي  اي از امام رضـا دانسـتند و نـابودي روس را پي   » معجزه«شيعيان فرصتي يافتند و آن را 

هـاي   كـه قافيـه  » روس«و » تـوس «هـاي   بدسـت افتـاده و از واژه  » مضموني«كردند. شاعران را 
سلطان توس جواب التيماتوم روس را پـس از  «ها سرودند:  بود سودجسته دو بيتي اي مي آماده

 ».دو سال با توپ پروس داده بود
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ده خـودش و  سپس كه در خاك روس شورشي برخاسـت و امپراتـور نكـولا از تخـت افتـا     
بود، زبان شيعيان درازتر گرديـد و   ها آشوب در ميان روسيان مي خاندانش كشته شدند و سال

ديديد امام رضا او را گرفـت!  «شدن نكولا و خاندانش را به رخ همگي كشيدند:  داستان كشته
 ».با آل علي هركه درافتاد برافتاد

از چهـل سـال پـيش در برابـر      هـاي اروپـا كـه    دولـت ببينيد نافهمي تا چه اندازه اسـت:  
يكديگر دسته بسته براي يكچنان جنگي آماده گرديده و صدها افزار بسيجيده بودند تا بـه آن  

هـا كشـيده و    جنگ برخاستند، و دسته سوسـيال ديمـوكرات روسـي كـه از سـاليان دراز رنـج      
نهـا را  گزندها ديده و نيرويي اندوخته بود تا فرصت يافت و به آن شـورش برخاسـت، همـه اي   

 خواندند. مي» امام رضا«شماردند و كارهايي را كه در نتيجه آنها رخ داده بود بنام  هيچ مي
هاي ايشان بنام  ها و رنج تو گويي همه جهانيان بايد بكوشند و رنج برند، ولي هوده كوشش

 امامان اينان خوانده شود.
بازهم پيشگويي از  )114F1(گشفگتر آن كه هنوز از روس دست برنداشته اند و در آغاز اين جن

رفته، يك  كردند. ديگران بمانند، در تبريز روزي در ميان افسران گفتگو مي نابودي روس مي
دانم كه روسيه شكست خورده نابود خواهد شد، امام رضا  من يقين مي«سرهنگي چنين گفته: 

 ».آنها را گرفته
رهاي كشور را بدسـت گرفتـه   پيرارسال كه سپاهيان دو دولت به ايران آمدند و رشته كا -3

از جمله خواربار براي خود خريدند و يا از بـاركردن خواربـار كـردن خواربـار از شـهري بـه       
ها بالا رفت و چون كشت خوبي نيز  شهري جلو گرفتند، در نتيجه اين رفتار ايشان ناگهان نرخ

ا پر از گدايان ه نكرده بودند در تهران و ديگر شهرها گرسنگي آغاز گرديد. در تهران كوچه
 ها گرديده نابود شدند. شد و صدها بلكه هزارها كس از گرسنگي مردند و يا دچار بيماري

                                           
 شدن اين كتاب هنوز برپا بوده است.        (ويراينده) جنگ دوم جهاني كه در هنگام نوشته -)1(
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در چنان هنگامي ملايان به جاي آن كه به خـود آمـده ببيننـد كـه آن گرسـنگي و      

بدبختي نتيجه ويراني كشور و ناتواني دولت، و ويراني كشور و نـاتواني دولـت نيـز    

ايشانست و به گناه خود پي برده پشيماني نمايند، تيـره دلانـه از   هاي  نتيجه بدآموزي

ديديـد  «ها چنين گفتند:  پيشآمد به سودجويي برخاسته در همه جا در منبرها و نشست

هـا برچيـده شـد،     خـواني  ها! نماز را ترك كرديد، روزه نگرفتيد، روضـه  اي لامذهب

». آمده اين بلا را فرستادحجاب شدند، خدا به غضب  ها بي زيارت غدغن گرديد، زن

اين بود سخناني كه در همه جا به زبان آورده انبوهي از مردان و زنان را به گـزاردن  

هـا   خـواني  لبه و به سركردن چادر واداشتند و بار ديگـر روضـه   هاي بي عمامه و كلاه

 فزوني يافت.
را رهـا   روزي به يكي گفتم: معني اين سخن آنست كه خدا در آسـمان نشسـته و همـه جـا    

(پايد كه همانكه از مردم يك نافرماني ديد به خشم آيد و پتياره كرده تنها ايران مي
115F

فرستد و  )1
اي  سپس كه پشيمان شدند و بازگشتند به سر خشنودي آيد و پتياره باز گرداند، اينست نمونـه 

 از خداناشناسي شما.
پرسم:  ي را فرستاد. من ميهاي ايران رو باز كردند خدا اين گرسنگ گوييد: چون زن شما مي

خدا چه كرده كه گرسنگي فرستاده؟!... آيـا بـاران از آسـمان نيامـده؟!... آيـا سـنبل از زمـين        
ها را تباه گردانيده؟!... در جايي كه هيچيكـي از اينهـا نيسـت     نروييده؟!... آيا ملخ و سن گندم

نيـد كـه خواربـار را    بي گوييد: خـدا گرسـنگي فرسـتاده؟!... شـما بـا ديـده مـي        پس چگونه مي
ــد. مــي بيگانگــان كشــيده مــي ــت    برن ــاتواني دول ــه ن ــاتواني دولــت و ماي ــه آن ن ــد كــه ماي بيني

اندازيد. واي بشـما! واي   هاي بيخردانه شماست. با اين حال گناه را به گردن خدا مي بدآموزي
 بشما!.

                                           
 (ويراينده)                                        پتياره = بلا                                                        -)1(
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وي آن كـه  نامد و بـه دع ـ  مي» سيد محمد علي«از چند سال باز در تهران مردي خود را  -4
هـا از   رود و پـول  هـا مـي   ها و به خانه بينايش گردانيده به اداره» حضرت عباس«بوده و  نابينا مي

استكاني پرآب كنيد و بياوريد تبـركش  «گويد:  شرميش تا آنجاست كه مي گيرد. بي مردم مي
ريخته  آورند آب دهان خود را به آن و چون مي». ها درامان باشيد كنم و بخوريد و از بيماري

خوراند. كسي تاكنون نجسته كه دعويش راست يا دورغست. يكـي نپرسـيده: تـو     به مردم مي
تـرا بينـا   » حضـرت عبـاس  «بودي؟!... كي ديد كه  داند كه تو نابينا مي كجايي هستي و كي مي

روي؟!... چـرا بـا تـن درسـت و گـردن كلفـت گـدايي         گردانيد؟!... آنگاه چرا پـي كـار نمـي   
رود  اي كه مي بينا شد بايد به گدايي پردازد؟!. به هر اداره» معجزه«سي كه با كني؟!. مگر ك مي

 آيد. با پول بسياري بيرون مي
نامه بـه دسـتش داده انـد.     باشند و سپارش ها پشتيبانش مي اين بدتر كه بسياري از سران اداره

درآورده روزي در وزارت فرهنگ ديدم در جلـو ميـز يكـي از كاركنـان ايسـتاده و او پـولي       
، بـا يـك   »دهيـد؟!  خـوار پـول مـي    چرا به ايـن مفـت  «دهد. من چون خرده گرفتم و گفتم:  مي

 ».چكنيم؟!... آقاي مدير كل توصيه نوشته و به دستش داده!«افسوسي چنين گفت: 
پا كند، و جوانان را به كـار و   ببنيد: وزارت فرهنگ كه بايد دشمني با پندارهاي بي

خوار گردن كلفـت و گـداي    شيعي آن پشتيباني از مفت» لمدير ك«كوشش برانگيزد، 

 دهد. نامه به دست او مي كند و سپارش دروغساز مي
روزي ديگر شنيدم به دانشكده افسري رفتـه و يكـي از افسـران بـه جلـوش افتـاده او را در       

، ها گرفتـه  ها گردانيده كه در همه جا سرگذشت ساختة خود را بازگفته و از جوانان پول اطاق
 ريال بدستش آمده است. 1500تنها از يك اطاقي 

هاي جوانـان بيـرون    پاي بيهوده را از دل ببينيد: وزارت جنگ كه بايد پندارهاي بي

هاي آنان  گرداند و از آنان افسراني غيرتمند پديد آورد، بدينسان پندارپرستي را در دل

گرداند. اينها  نان كم ميخواري را در ديده آ كند و زشتي گدايي و مفت دارتر مي ريشه
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دارند و سراپا آلـوده پنـدار و گمراهـي     همه نتيجه كيشيست كه افسران و ديگران مي

 باشند. مي

) اسـت، كسـي   تلقينتر از همه داستان دين آموزي به مردگان (يا به گفته خودشان  شنيدني
بشنو «نين گويد: كه مرد و به گورش گزاردند بايد ملايي بالاي سرش ايستد و با زبان عربي چ

و بفهــم اي بنــده خــدا! هرگــاه كــه دو فرشــته بــه نــزد تــو آمدنــد و از تــو پرســيدند كيســت   
پروردگارت؟... بگو خدا پروردگارمست و محمد پيغمبرمسـت، و علـي و حسـن و حسـين...     

» امامانمست، بگو بهشت راستست، آتش راستست، ترازو راستسـت، پـل صـراط راستسـت،...    
 كار چند ناداني گرد آمده است: ببينيد در همين يك

اي بيش نيست كه پس از چند روز از هم خواهـد پاشـيد و    كسي كه مرده تن او لاشهيكم: 
ديگر با آن كاري نيست و هركاري كه خواهد بود با روانست، اين كه تـن را بـه زيـر خـاك     

 كنند براي آنست كه در زير خاك از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. مي
پندارنـد كـه همـه     دانند و از نـافهمي چنـين مـي    به اين آشكاري، تو گويي آنان نمي چيزي

باشد، و اينست چون به گورش گزاردنـد   اي بهر او مي كارها با آن تن خواهد بود و گور خانه
هـايي   با گرزهاي آتشين بـه نـزدش خواهنـد آمـد و پرسـش     » منكر«و » نكير«اي بنام  دو فرشته

اسخ نتوانست، گرزهاي آتشين را به سرش خواهند كوفت و گور پر از خواهند كرد كه اگر پ
 آتش خواهد گرديد.

دين دستور زندگانيست و كسي بايد آن را در زندگيش داد نـه در مـردگيش. كسـي     دوم:
اگر در زندگيش دين داشته كه نيازي به ياد دادنش نخواهد بود، و اگر نداشته سـودي از يـاد   

پندارند كه به چنين رفتاري  نخواهد آمد. پس آنان دين را چه ميدادنش پس از مرگ بدست 
 پردازند؟!... مي

باشند، و چنانكه گفته ايـم ديـن در نـزد     پيداست كه آنان از معني راست دين بسيار دور مي
پندارند كه خدا نيز جز  و پرستش آنهاست. چنين مي» چهارده معصوم«آنان همان دلبستگي به 
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خواهد، و اينست كسي اگر پس از مرگ آن دلبسـتگي را نمـود، مايـه     يهمان دلبستگي را نم
 خشنودي خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد برد.

هـايي كـه دو فرشـته از     در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربي است، و اينست پرسش سوم:
گفتگوسـت  مرده خواهند كرد به عربي خواهد بود و مرده بايد به عربي پاسـخ دهـد، و جـاي    

 گردد؟!... دان مي ميرد آيا در زمان عربي كه فلان ترُك و بهمان كرُد كه مي



 
 

 :گفتار چهارم
 كنند هايي كه ملايان مي زورگويي

ــي  ــي   از شــيعيگري چندانكــه م ــون م ــديم، و اكن ــان و  شايســت ســخن ران خــواهيم از ملاي
بـه روي آن   هاي آنان سـخن رانـيم. شـيعيگري كـه خـود دسـتگاهي بـوده ملايـان         زورگويي

 دستگاهي چيده اند.
هايي كه گرفتـه بـه ايـن نتيجـه رسـيده كـه        هايي كه خورده و آن رنگ شيعيگري با آن پيچ

گوينـد:   داري يا فرمانروايي در اين زمان از آنِ امام ناپيداست، ملايان آن را گرفته مي سررشته
 ما جانشينان آن اماميم و فرمانروايي امروز از آن ماست.

گيرند. از  پندارند و از ايشان زكات و مال امام مي عنوان مردم را زيردست خود ميبا همين 
آموزنـد كـه تـا تواننـد ماليـات       شناخته به مردم چنين مـي » غاصب«و » جائر«آنسوي دولت را 

با اجازه از «شان افتاد  نپردازند و فرزندان خود را به سربازي نفرستند، اگر پول دولت به دست

 .بدزدند» علما
(اكنون كه ايران مشروطه

116F

كنـد، ملايـان بـا ايـن نيـز       ها زندگي مي پذيرفته و از روي قانون )1
 نمايند و مردم را به بدخواهي و كارشكني واميدارند. دشمني مي

خـود  كنند و زيان آن نيز بسـيار بزرگسـت.    اين يك دعوي بسيار بزرگيست كه ملايان مي

 هايش يكسوست. ملايان با زيانشيعيگري با زيانهايش يكسو، و اين دعوي 

(داري (حكومت) رگ سهندة سررشته
117F

از ايـن رو از دويسـت   زندگاني توده ايسـت.   )1
ها در ايـن زمينـه رفتـه و     هاي اروپا و آمريكا تكاني پيدا شده، گفتگو سال باز كه در ميان توده

                                           
مشروطه؛ بهترين شكل حكومت و آخرين نتيجه انديشه نژاد «براي دانستن معني درست مشروطه، كتاب  -)1(

ــت ــادروان    » آدميس ــده ش ــروي، گردآوردن ــادروان كس ــته ش ــدار  «نوش ــي پاي ــد عل ــود.                                       » محم ــده ش                                                دي
 (ويراينده)
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(ها ريخته شده. بيشـوند  ها پديد آمده و خون شورش
118F

ن بسـيار  دعـوي ملايـا  گـويم:   . نمـي )2

 بزرگست.
ــه       ــان ك ــرا ملاي ــت، زي ــرگرداني ايشانس ــردم و س ــي م ــوي دو دل ــن دع ــه اي ــو نتيج از آنس

(گيرند (و خود نتواننـد گرفـت   شمارند آن را به دست نمي داري را از آن خود مي سررشته
119F

3( ،(
داري ديگري باشد و مردم نيز به آن خوشبين نباشند. دولتي باشـد   پس ناچاريست كه سررشته

(جائر) شناسند و از بدخواهي و كارشكني باز نايستند. به گفته يكي » ستمكار«م آن را كه مرد
از درون به چيزهايي باور دارند كه نتوانند به كـار بسـت، و در بيـرون بـه كارهـايي      «از ياران: 

 ».برخيزند كه باور ندارند
اسلامي كـرده بودنـد.   شان با خلافت  كنند كه امامان ملايان با دولت ايران همان رفتار را مي

آورد و به ديگـران   كوشيد و آن را به دست نمي چنانكه امام جعفر صادق خود به خلافت نمي
گزاشت و بلكه پيـروان خـود را بـه دشـمني و      كه كوشيده و به دست آورده بودند گردن نمي

ن گيرند و به ديگرا كارشكني واميداشت، همچنان ملايان خودشان رشته كارها را بدست نمي
توان گفت  انگيزند، بلكه مي كه گرفته اند گردن نگزارده مردم را به بدخواهي و دشمني برمي

كه زورگويي اينان بيشتر است تا زورگويي آنان، زيـرا بـه جعفـر بـن محمـد اگـر خلافـت را        
دادنــدي بيگمــان آن را پــذيرفتي، (چنانكــه نــواده اش علــي بــن موســي وليعهــدي مــأمون را  

داري داده شود نخواهند پذيرفت و نخواهنـد پـيش    ملايان اگر هم سررشتهپذيرفت). ليكن به 
داري  سر و نابسـامانند، و پيداسـت كـه سررشـته     آمد، زيرا ايشان گذشته از اين كه گروهي بي

                                                                                                             
ــات،        -)1( ــرانگيختن احساس ــهانيدن = ب ــات          س ــرك احساس ــات، مح ــده احساس ــهنده = برانگيزانن س

 متأثيرگردانيدن                                                                              (ويراينده) 
 دليل                                                                          (ويراينده) وند = بيبيش -)2(
سال  1300پس از  1357نوشته شده و اين كه چرا ملايان در سال  1323پروا شود كه اين كتاب در سال  -)3(

خواسـت  «بايـد   پيش از هر دليلي مـي افتاده اند به گفتار دراز و جدايي نيازمند است كه » حكومت«به ياد 
 را بديده گرفت.                        (ويراينده)» سياست جهاني
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تاج و تخت  شمارند كه در نجف يا قم يا شهر ديگري نشينند و بي نتوانند، خود ايشان بهتر مي
 رنج و آسوده به خوشي پردازند. گيرند و بيهاي مفت  فرمانرانند و پول

ها خواهـد،   داري يا فرمانروايي به سپاه نياز دارد، شهرباني و شهرداري و ديگر اداره سررشته
دار بايــد پاســخده آرامــش شــهرها و آسـايش مــردم و آبــادي كشــور باشــد. ملايــان   سررشـته 

هـيچ رنجـي بـاج گيرنـد و      بـي دارند كه  خواهند اين كارها را به گردن گيرند، دوست مي نمي
 هيچ پاسخدهي فرمان رانند. بي

شناسند كه بدانسان كه امروز هست دولتي باشد كـه كشـور را    آنان سود خود را در اين مي
شـناخته  » جـائر «داري را انجام دهد، ولي در همانحال در پيش مردم  راه برد وكارهاي سررشته

هاشان به آنان پردازند. رنـج را   روا شناسند و پولشده مردم از درون دل، علما را پيشوا و فرمان
دارد،  گيـرد، پاسـبان و ژانـدارم نگـاه مـي      دولت كشد و سود را آنان برند. دولت كه سـپا مـي  

پردازنـد و هـيچ    كند، هرچه بگيرد حرام باشد، ولي آنان كه به هيچ كاري نمي ها برپا مي اداره
شمرده شود. دولتيان همگي به دوزخ روند  گيرند هرچه بگيرند حلال پاسخدهي به گردن نمي

كشد و  ها را بيداري مي و آخونده يكسره رو به بهشت آورند. پاسبان كه در گرما و سرما شب
كند گناهكار باشد، ولي ملازادگان و سيد بچگان ويلگرد و مفتخوار  ها نگهباني مي به خاندان

حكومـت  «ارج، و يـك   ام و بـي باشد بـدن » حكومت عرفي«نيكوكار باشند. كوتاه سخن: يك 
 باشد ارجمند و نيكنام. رنج را آن كشد و سود را اين برد.» شرعي

دارند و تاكنون پيش بـرده انـد. ولـي بيگفتگوسـت كـه ايـن        اين آرزوييست كه ملايان مي
آرزو يكسره به زيان توده است، چنانكه گفتيم اين نتيجه اش دو دلي مردم اسـت و نتيجـه دو   

 ماندگي و بدبختي يك توده نتواند بود.دلي نيز جز در
زينـد، بايـد    اي پديد آورده اند و در يكجا مي مردمي كه بيست ميليون يا بيشتر و كمتر توده

اي ارج گزارنـد و دلبسـتگي دارنـد، هريكـي خـود را پاسـخده        همگي ايشان به كارهاي توده
آن كشور خانه ايشانسـت،  پيشرفت آن كارها دانسته به اندازه تواناييش كوشش دريغ نگويد. 
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سرچشمه زندگاني ايشانست، بايد به نگهداري آن كوشند و سربازي در آن راه را باياي خود 
 دانند. از اين راه است كه يك توده فيروزمند تواند بود و با سرفرازي و آزادي تواند زيست.

جـاي  اي ارج نگزارند  مردمي كه به كشور خود دلبستگي ندارند و به كارهاي توده

هيچ گفتگو نيست كه بيگانگان به ايشان چيره خواهند گرديـد و يـوغ بنـدگي را بـه     

 گردن ايشان خواهند گزاشت.
گردانند. از اينجاسـت   اينست نتيجه آن رفتار ملايان. بيست ميليون توده را دچار بدبختي مي

 باشد. گوييم: دعوي ملايان بسيار بزرگست و زيان آن نيز بسيار بزرگ مي كه مي
داري  يك نمونه از رفتار ملايان و از نتيجه آنها داستان مشروطه است، مشروطه (يا سررشـته 

هاست. اگر در زمان اسلام جهان را خلافت شايستي، امـروز   داري توده) بهترين گونه سررشته
اي را  ها خودشان رشته كارهاي توده شايد. اين نشان پيشرفت جهان است كه توده مشروطه مي

 يرند و آن را راه برند.به دست گ
هاي باستان در يونان و روم پديد آمده ولي نپاييده بود. تا سـپس در اروپـا    مشروطه در زمان

بودنـد و   پديد آمد و بيشتر كشورها آن را پذيرفتند. در ايران نيز غيرتمنـداني خواهـان آن مـي   
اطبـايي پـيش افتـاده    كوشيدند تا شادروانان سـيد عبـداالله بهبهـاني و سـيد محمـد طب      ها مي سال

جنبشي پديد آوردند و بدانسان كه در تاريخ نوشـته شـده از مظفـر الدينشـاه فرمـان مشـروطه       
 گرفتند و مجلس شوري در تهران گشاده گرديد.

بودند و سه تن از علماي بزرگ نجف كـه آخونـد    با آن كه پيشواي اين جنبش دو سيد مي
هـا   يخ مازنـدراني باشـند، مردانـه پشـتيباني    خراساني و حاجي ميرزا حسين تهراني و حاجي ش ـ

 نمودند، در ميانه با ملايان نبرد سختي پديد آمد. مي
 

پنداشـتند كـه مـردم كـه      دانستند و چنـين مـي   در آغاز كار اينان چون معني مشروطه را نمي
شوريده اند، رشته كارها را از دست دربار گرفته به دست آنان خواهند سپرد، از اين رو با آن 

نمودند. ولي بيش از هفت يا هشت ماه نگذشت كه راستي را دريافته دانستند كـه   مراهي ميه
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باشـد و ايـن بـود بـه دشـمني پرداختنـد،        مشروطه نه به سـود آنـان، بلكـه بـه زيـان ايشـان مـي       
هـا رفـت،    ها به كار بردند، در ميانه جنگ ها كردند، با دربار همدست شده كوشش بندي دسته
خواهـان چيـره درآمدنـد و تهـران را گشـاده       . چون در انجام كـار مشـروطه  ها ريخته شد خون

محمد علي ميرزا را برانداختند، اين بار ملايان دست به دامن دولت بيدادگر روس زده نكـولا  
بود از هيچگونه پستي و  را پشتيبان خود گرفتند و ده سال كه سپاه روس در شهرهاي ايران مي

 نامردي باز نايستادند.
گيـري گراييدنـد و كـم     از همه اينها چون نكولا نيز برافتاد اين بار به خاموشي و كنارهپس 

فرزنـدان خـود   كم با مشروطه به آشتي و دوستي پرداخته از مشروطه به سودجويي برخاستند. 
ها كار براي بستگان خود گرفتند، از هـر راهـي توانسـتند از     ها فرستادند، در اداره را به دبستان
گرديده مشروطه را با شـيعيگري سـازش دادنـد:    » متجدد«باز نايستادند. يك دسته  سودجويي

امامان هميشه با ظّلام و مستبدين در جنگ بوده اند. مگـر امـام حسـين در راه عـدالت كشـته      «
از اينگونه سخنان فراوان به ميان آوردند و بازار خود را گرم گردانيدند، بسياري از » نشده؟!...

 را به ادارات انداخته يا دفتر اسناد رسمي گرفته از دولت كار پذيرفتند.آنان خودشان 
ليكن در همانحال دشمني خود را با مشروطه فرامـوش نكردنـد، آن دعـوي را كـه در بـاره      

دادن و به سربازي رفـتن   خوانده ماليات» جائر«داشتند رها نكردند. باز دولت را  فرمانروايي مي
بهشت دادند، باز حـور و غلمـان فروختنـد. از هـر راه كـه توانسـتند        را حرام ستودند، باز نويد

مردم را به دلسردي از مشروطه واداشتند. هرگامي كه در راه پيشرفت برداشته شد از هـايهوي  
هاي قانوني بهره جستند و يك سو از  ه رويي، يك سو از ادار شرمي و خيره باز نايستادند. از بي

 گرفتند.» رد مظالم«ال امام و حاجيان و مشهديان زكات و م
 

 »هم از توبره خوردند و هم از آخور«به گفته عاميان: 
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شود،  اكنون كه در تهران تكاني برپاست و براي مجلس چهاردهم نمايندگاني برگزيده مي
» بيانيه«شرمي  كوشند كه پسران يا برادران خود را برگزينانند و با صد بي چند تن از ملايان مي

دارند. در همانحالي كـه   وامي» رأي«و دادن » تعرفه«رسانند و مردم را به گرفتن  مي ها به چاپ
ها كار خـود را پـيش    حالا كه اين لامذهب«گويند:  كنند در پشت سر چنين مي اين كار را مي

 ».ها جلوگيري كنند برده اند بايد علما را انتخاب كرد كه تا بتوانند از بدعت
رفتـار اينـان دليـل برنـده     يي هست كه اگر نوشته شود كتابي گردد. ها از اين ملايان داستان

باشـند، و ايـن پيشـه را     هـاي خـود نمـي    دينند و جز در پي خوشـگذراني  ايست كه گروهي بي
شناسند. راستي هم آنست كه پيش از زمان مشـروطه در ميـان ملايـان     بهترين راه براي آن مي
 بودند. نيكان و بدان هردو مي

روطه برخاست و ناسازگاري ملايي بـا آن دسـتگاه روشـن گرديـد،     ولي چون مش

داشتند خود را به كنار كشيدند و نماندنـد   كساني كه بهره از پاكدلي و نيكخواهي مي

پرستي و كامگزاري را نفهميده اند  در ملايي مگر تيره دروناني كه از زندگي جز شكم

 ند.بهره ا و از نيكخواهي و دلسوزي به مردم بيكبار بي
بوده، در سال نخست جنبش مشروطه به نمايندگي  يكي از آنان كه از ملايان آذربايجان مي

شـد و   از علما به مجلس شوري فرستاده شد و در آن مجلس كـه قـانون اساسـي گـزارده مـي     
(بود، اين مرد بـه همدسـتي دو سـيد    هاي بزرگي در ميان مي كشاكش

120F

و ديگـران، هـواداري    )1
رده، از همان راه جايگاهي در ميان مشروطه خواهـان يافـت و از بزرگـان    بسيار از آن قانون ك

گزافي از گنجينه دولت براي خود » مستمري«بشمار رفت و زيركانه از آن فرصت سود جسته 
هاي ايران  گاه گرفت و فرزندان خود را كه بسيارند (جز يكي) به اروپا فرستاد و يا در آموزش

بـاز گشـتند و يـا از آموزشـگاه بيـرون آمدنـد هريكـي در        خواندن گزاشت كه چون  به درس
 يابند). هاي گزافي دريافتند (و اكنون هم درمي اي جا گرفته ماهانه اداره

                                           
 شادروانان سيد عبداالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي                     (ويراينده) -)1(
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را رها نكـرده و در ايـن سـي و هشـت     » حجت الاسلامي«پس از همه اينها خود او دستگاه 
در گزاردن قانون  سال هميشه، هم از مشروطه خواهي سود جسته و هم از آخوندي. از آن سو

گفتـه. هـيچ نينديشـيده كـه اگـر      » فقـه «اساسي دست داشته و از اين سو در خانـه خـود درس   
دارم؟!... اگـر كشـور بـا قـانون      مشروطه است پس اين دستگاه آخوندي چيست كـه مـن مـي   

بچِه كار خواهد خورد؟!... آيا از روي قـانون  » فقه جعفري«اساسي راه خواهد رفت ديگر اين 
من چه كاره ام و چه عنواني توانم داشت؟!... تنها آن خواسته كه در هـردو سـو بـازار     اساسي

با همان دورنگي و دارد  گرمي دارد و سود جويد، و با آن كه اكنون بيش از هشتاد سال مـي 

 گزارد. زيركي روز مي
هـاي   گويـد: در سـال   از همين ملا داستان ديگري هست، يكـي از آذربايجانيـان چنـين مـي    

ست مشروطه با چند تني به تهران رفته بوديم، روزي گفتم بديـدن فـلان آقـا رويـم، چـون      نخ
هـا تـالار را پـر كـرده انـد و آقـا        برپاسـت. طلبـه  » مجلس درسـي «رفتيم ديديم در تالا بزرگي 

آيـا صـورت كسـي را كشـيدن جـائز      «رود:  است. گفتگو از اين مـي » تقرير و تحقيق«سرگرم 

 ».ز التصوير ام لا؟...هل يجو«» است يا نه؟...

گفت و به سر سخن رفت. ما هـم نشسـته گـوش    » صبحکم االله بالخير«ما چون نشستيم آقا 
ها آوردند، سرانجام به آنجا رسيد  ها خواندند و دليل ها گفتند، حديث داديم. آقا گفت و طلبه

 (بهتر است كه پرهيزيده شود).» الاحوط تركه«كه آقا گفت: 
خواندن رفته  فلان پسر آقا كه به اروپا براي درس«بيرون چنين گفتند:  ما چون برخاستيم در

گفتيم به نزد او هم رويم. چون رفتيم ديديم در آنجـا دسـتگاه ديگريسـت. بـه     ». بود باز گشته
شيوه اروپايي صندلي و ميز گزارده شده، آقازاده با سرِ باز و رخت فرنگـي بـه مـا دسـت داد،     

هـا   خوب! آقا در چـه رشـته  «نشستيم و سخن آغاز شد پرسيديم: گفت. چون » مغسي«چند بار 
 را نام برد.» رسم و نقاشي«هاي خود را شمرد يكي هم  آقازاده چون درس». درس خوانديد؟
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داشـت و پسـر در اينجـا چنـين      ما در شگفت شديم كه پدر در آنجـا چنـان گفتگـويي مـي    
گويـد:   ، پسر مـي »سي جائز نيستكشيدن صورت ك«گفت:  ها مي دهد. پدر به طلبه پاسخي مي

 باشم. خوبي مي» نقاش«من آن را درس خوانده ام و 
 ملايان نجف و كربلا رفتارشان ديگر است: هايي از حال و رفتار ملايان ايرانست. اينها نمونه
فـروش يـا فـلان گلكـار يـا بهمـان كشـاورز روسـتايي          بيشتر آنان پسر فلان سـبزي نخست 

بـراي گريـز از كـار رو بــه مدرسـه آورده و در آنجـا بـا تنبلــي و        بـوده، در آغـاز جــواني   مـي 
بـه  » مقـدس «هايي با پول فلان حـاجي   خواري زيسته و آن را خوش داشته و پس از سال مفت

ها بدانسان زيسته تـا بـه    خواري روز گزارده و سال نجف يا به كربلا رفته و در آنجا نيز با مفت
خوانده شود. برخي نيز آقازادگانيند » حجت الاسلام« شمرده شود و» مجتهد«جايي رسيده كه 

داشته اند و اينان چشم باز كـرده آن را ديـده و جـز    » حجت الاسلامي«شان دستگاه  كه پدران
 آن نشناخته اند.

ساله  دانشي هستند كه از جهان و كارهاي آن به اندازه كودك ده به هرحال ايشان مردان بي
هـاي دور و دراز   و از بافنـدگي » فقه و حـديث «شان انباشته از دارند و چون مغزها آگاهي نمي

هـا   باشد. در جهان ايـن همـه تكـان    است جايي براي دانش يا آگاهي باز نمي» اصول و فلسفه«
ها رخ داده، آنان يا نداسته اند و يا دانسـته نفهيمـده    ها پديد آمده، ديگرگوني پيدا شده، دانش

زيند و جهان را جز با ديده هزار و سي صد  اند. در اين زمان مياند و يا فهميده پروايي ننموده 
 بينند. سال پيش نمي

سـي سـال و   ». مقدمه واجب واجب است يا نـه؟! «دردانيند كه شش ماه درس خوانند كه  بي
بزرگتـرين  ناميـده شـوند.   » حجت الاسـلام «چهل سال سختي به خود دهند كه روزي رسد و 

(آرزوشان رسد
121F

ايران » مقدس«از بازرگانان » مقلداني«ل هند و گردآوردن بردن از پو )1

 باشد.

                                           
 (ويراينده)                رسد (بر وزن سبد) = سهم، حصه                                              -)1(
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آنان خود را بيكبار از مشروطه بيگانه گرفته و همـان دسـتگاهي را كـه پـيش از زمـان      دوم 
ها رفـت و قـانون    ها پديد آمد و جنگ بوده نگه داشته اند. در ايران آن همه تكان مشروطه مي

سال است كه دسـتگاه مشـروطه برپاسـت، آنـان در     اساسي گزارده شد، و اكنون سي و هشت 
دارند كه در هركاري  نجف و كربلا همه اينها را ناديده گرفته اند و از مردم جز آن چشم نمي

» فتوي«فرمان از ايشان برند و زكات و مال امام به ايشان فرستند، و اگر دولت جنگي خواست 
 از ايشان طلبد.
دانسته نيست بـه چـه كـار خواهـد آمـد سـخت دنبـال         را كه» فقه و اصول«هاي  هنوز درس

 باشند. مي) 122F1(»هاي عملي رساله«كنند. هنوز سرگرم  مي
در زمان آخوند خراساني و آن دو تن ديگر فروغ مشروطه خواهي بـه نجـف و كـربلا نيـز     

هايي در آنجا نيز پديد آمد. ولي همان كه آن سه تن يكايك مردند، آن تابش و  تافت و تكان
از ميان رفت و نشاني باز نمانـد. شنيدنيسـت كـه ميـرزا حسـين نـاييني كـه از شـاگردان          فروغ

اي در باره مشروطه و سودمندي آن نوشته و چـاپ   بوده در زمان زندگي او كتابچه آخوند مي
ها باز گرفتـه، و   هاي آن را يكايك جسته و از دست كرده بود، سپس پشيمان گرديده و نسخه

ها نوشته  زني و آن نمايش خواني و سينه به جاي آن كتابي در باره روضه شود چنانكه گفته مي
 و بيرون داده است.

شان به سود كشور و  پروايي اي از پرواي ايشان به سود خودشان، و از بي اين نمونه

بايد گفت: تيره دلانه در راه نگهداري دسـتگاه خـود بـه     باشد. يك جمله مي توده مي

 دهند. ا مردم خرسندي ميه بدبختي بيست ميليون
 اما روزي خواري ايشان از دو راه است:

                                           
 هايي پيوست آخر كتاب ديده شود.             (ويراينده) براي آشناشدن با چنين رساله -)1(
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(يكي از پول هند
123F

رسـد،  » حجج الاسلام«كه سالانه با دست نمايندگان انگليس به  )1

هـاي پيرامـون خـود بخشـد.      و آنان هريكي خود رسدي برداشته بازمانده را به طلبه

 ايران فرستند و يا با خود برند.» مقدس«هايي كه بازرگانان و توانگران  ديگري از پول
رانيم، ولي از پول توانگران و بازرگانان  داريم سخن نمي از پول هند كه چندان آگاهي نمي

 بايد به گفتگو پردازيم: ايران مي
اين بازرگانان و توانگران يا حاجيان مقدس ايران، گروهي اند كه با مشروطه دشـمنند و بـه   

پرستي يا قانون يا مانند آن شنوند گستاخانه  همان كه نام ميهن باشند. توده و كشور بدخواه مي
فرهنگي باز نايستند. در اين كشـور   ناميده از بي» لا مذهب«خواهان را  ريشخند كنند، مشروطه

 زيند و با هرگونه نيكي در باره آن دشمني نمايند.
نه از همانجا ريشه اينان نخست مشروطه را با كيش خود ناسازگار يافته دشمن شده اند و كي

گرفته. سپس نيز جدايي از توده و برتري فروشي بـه مـردم و ريشـخند و بـدگويي را دوسـت      
هاشان باشيد خواهيـد ديـد    برند. اگر در نشست دارند و خودخواهانه از اين كارها لذت مي مي

د و كنن ـ گويند و ريشخند مـي  چگونه پياپي از دولت و توده و كشور و مشروطه و قانون بد مي
 يابند. خندند و لذت مي مي

يافتـد كـه    اي پديد آورده انـد. خـوش مـي    اين به آنان خوش ميافتد كه در ميان توده، توده
 كنند. پيچند. خوش ميافتد كه به همگي زباندرازي مي ها سرمي كشند و از قانون گردن مي

كشـي   اي پردهكنند و بر از آن سوي اين به سود ايشانست كه از دادن ماليات خودداري مي
خوش ميافتـد كـه بـا دادن رشـوه پسـران      دارند،  دو دفتر نگاه ميبه درآمدهاي گزاف خود 

گردانند، خوش ميافتد كه از همه چيـز كشـور برخـوردار     خود را از رفتن به سربازي آزاد مي
 گزارند. زيند و به هيچ بايايي در باره آن گردن نمي گردند و با خوشي بسيار مي مي

                                           
 براي آگاهي در باره پول هند پيوست آخر كتاب ديده شود                   (ويراينده) -)1(
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شان به ملايان، بويژه  شان كيش شيعي، و پشتگرمي كنند و دستاويز سركشانه را مي اين رفتار
 باشد. به دستگاه نجف و كربلا مي

كشـند، از   آنگاه چنانكه گفتيم آنان نه تنها با مشروطه و كشور دشمنند و از قانون گردن مي
آن راه نيز بـه كـيش   باشند، و چنانكه گفتيم از  نيكوكاري نيز گريزان و به هر بدي گستاخ مي

 شيعي نيازمندند.
بيشتر آنان كسانيند كـه از دسـت بدسـت گردانيـدن كالاهـا و از انبـارداري و گرانفروشـي        

ها ننگريسته با كمترين بهانه روزبروز  اندوزند، كسايند كه ديديم به نابودي خاندان داراك مي
كه به اين كارهـاي آنـان    كشند، اينست به آن كيش نيازمندند. كيش شيعي ها مي به روي نرخ

براي آنـان همچـون آب بـراي    دهـد،   گيرد و بلكه با يك زيارت نويد بهشت مي ايراد نمي

 باشد. تشنگان مي
از اين رو بايد ارج آن را بدانند و با دادن پول به ملايان نگاهش دارند. بايد نگزارند دستگاه 

ن اين توانگران با ملايان نجـف و  كربلا و نجف و سامرا بهم خورد. اينست راز بهمبستگي ميا
 دارند و اينان آنان را. كربلا. راستي را اينان با آن پشتيبان يكديگرند، آنان اينان را نگاه مي

نويسـم: در زنجـان    هاي بسيار هست و مـن تنهـا يكـي از آنهـا را مـي      در اين باره نيز داستان
» مقدس«هاي بسيار  تن از حاجياي هست كه دارندگانش تبريزيانند. مدير آنجا يك  كارخانه

» مال امام«گرفته كه » نيابت«باشد، اين مرد با آن كه بازرگانست از يكي از مجتهدان نجف  مي
ها را كه بايد به علما داده شود بگيرد و گرد آورد و در هردو سال  و اينگونه پول» رد مظالم«و 

مرد براي كارخانه دو دفتر نگهداشته: و سه سال يك بار به نجف رفته به او بپردازد. آنگاه اين 
دهد، و ديگري براي خودشان كـه درآمـد    يكي براي دولت كه جز درآمد كمي را نشان نمي

(دهد، و چنانكه دانسته ايم سالانه انَد گزافي را نشان مي
124F

» خمس و مال امـام «گزافي پول بنام  )1
 دارد. گرداند و بنام نجف نگه مي جدا مي

                                           
 (ويراينده)                                     اند (بر وزن بند) = مقدار                               -)1(
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اي از بدخواهي آنان با دولت، ده  اينست نشانه». مقدس«كارهاي حاجيان  اي از اينست نمونه
 هزارها مانند اين حاجي را در ميان بازرگانان و بازاريان توانيد يافت.

داري و درس دشمني بـا دولـت    از سخن خود دور نيفتم: اين دعوي ملايان در باره سررشته
گـويم: بسـيار زيانمنـد اسـت. همـين بـه        مـي  دهند، بسيار زيانمند است. دوبـاره  كه به مردم مي

ها تواند بود. چنانكه گفتيم در نتيجه همان دعوي، انبوهي از مردم به  تنهايي مايه بدبختي توده
پردازنـد، از   اي خود نمي دولت و كشور و توده بدخواه گرديده اند كه نه تنها به باياهاي توده

هـاي دولتـي كسـان بسـياري      بماننـد، در اداره ايستند. ديگـران   دشمني و كارشكني نيز باز نمي
(هـا و روان گردانيـدن   دانند و بكاربستن قانون هستند كه كوشيدن به سود دولت را حرام مي

125F

1( 
گردانند، و همان  به خود حلال مي» با اجازه علما«گيرند  شمارند و پولي كه مي آنها را گناه مي

باكي نخواهند داشـت   )126F2(»تقَاص«آن بنام شان باشد از دزديدن  كسان اگر پول دولت در دست
 جويي باز نخواهند ايستاد. و از شكستن هر قانوني بنام كينه

ايـن قـانون را دولـت    «گفـت:   چند سال پيش در قزوين بازپرسي را ديدم كـه آشـكاره مـي   
ببينيـد:  ». جائري به ما تحميل كرده است، مـن تـا بتـوانم بايـد از اجـراي آن خـودداري كـنم       

هاي آرزومندان خلافت در عربستان، پس از هزار و دويسـت سـال در    يباز سياست

آورد! آيا مردمي با ايـن باورهـاي شـوم روي     هاي زهرآلودي پديد مي ايران چه ميوه

 رستگاري توانند ديد؟!. آيا به چنين ناداني در جاي ديگر جهان نيز توان برخورد؟!.

آور افتاده، اين  روز به اين حال ننگاي نرسيد و ام اين كه در ايران مشروطه به نتيجه

كه يك توده بيست مليوني بدبخت شده و در كار خود درمانـده، ايـن كـه فرزنـدان     

آينـد، اينهـا    بردن اين كشـور مـي   ها برخاسته براي راه آنگلوساكسون از آنور اقيانوس

                                           
 گردانيدن؛ روانيدن = به اجرا درآوردن، جاري كردن                 (ويراينده) روان -)1(
 جستن شرعي                                             (ويراينده) گرفتن، كينه تقاص = تاوان -)2(
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شوُندهايش يكي دو تا نيست و بسيار است. ولي بزرگترين همة آنها خود شيعيگري و 

 باشد. اين دعوي ملايان مي
پايي آن دعـوي روشـن    يكي از كارها بزرگي كه بايد در ايران به انجام رسد آنست كه بي

هـاي مـردم بيـرون آيـد، بايـد در ايـن بـاره بـه          هاي شوم و زهرآلود از دل گردد و اين انديشه
بـه گفتگـو    نبردهاي سختي پردازيم و از هيچ كوششي باز نايستيم. من در اينجا آن دعـوي را 

هـايي از آنـان    خـواهم بـه يكرشـته پرسـش     خواهم ملايان را بـه داوري كشـم. مـي    گزارده مي
 پردازم:

چنانكه گفتيم دستاويز ملايان در اين دعوي سخني (حديثي) است كه از زبـان امـام ناپيـدا    
ند ها به بازگويندگان سخنان ما باز گرديد. چه آنان حجت من به شماي در رخداده«گفته شده: 

هـايي آورده انـد، يـك     . از اينگونه از امامـان نيـز گفتـه   )127F1(»باشم و من حجت خدا به ايشان مي
 دعوي به آن بزرگي بنيادش اين سخنانست.

 پرسم: اكنون من از ملايان مي
دانم  داشته اند؟. مي بوده اند و چه شايندگي مي گويندگان آن سخنان چكاره مينخست: 

(امام مفترض«خواهند گفت: 
128F

گويم: ناميست كه خودتان گزارده ايد و  مي». بودند الطاعه مي )2

   ﴿خدا از آن بيزار است. به گفته قرآن:                     

   ﴾)129F3(  :۲۳[النجم[. 

                                           
)1(- أَوالحَ اموثُاد الواقفَ, ةُعجِارواع فىلَإِ اهِي رواة حديثإِفَ, اننهم حجتي لَعكُيم ,أَوان حااللهِ ةُج .هِملَيع 
 مفترض = لازم، واجب                                                                (ويراينده) -)2(
تان بر آنها نهاده ايد چيز ديگري نيست و خدا هيچ  هايي كه شما و پدران ها جز نام اي مشركان اين بت« -)3(

 .                (ويراينده)»دليلي بر معبوديت آنها نازل نفرموده است...
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رآن نبوده؟!... پس چرا امام علي بن ابي در ق» امام مفترض الطاعه«پس چرا اين داستان 
هرآينه شوري مهاجران و انصار راست كه اگر به سر مردي گرد «نويسد:  طالب به معاويه مي

نويسد: مرا خدا  . و هيچ نمي)130F1(»آمدند و او را امام گرفتند خشنودي خدا همان خواهد بود
» تقيه«ر آهيخته بدست آيا علي هم با آن شمشيبرگزيده يا پيغمبر آگاهي داده؟!... 

 كرد؟!... مي
هست و ما آنها را در اين كتاب باز نموديم » امام ناپيدا«آنگاه شما به ايرادهايي كه در باره 

داريد؟!... نخست بايد بودن چنان چيزي با دليل  گوييد؟!. آيا به آنها چه پاسخي مي چه مي
در آن باره درميانست؟!... آن روشن گردد تا دعوي شما عنواني پيدا كند، ولي چه دليلي 

 باشد؟!... هاتان نوشته شده كدام يكي در خور پذيرفتن مي هايي كه در كتاب حديث
گويد: اگر  رساند. در آنجا مي خواهيد نمي اين معني را كه شما مي» حديث«آن دوم: 

به  داستاني به شما رخ داد (كه ندانستيد چكار كنيد و حكم آن را ندانستيد) از كساني كه
داري  گويند بپرسيد. اين سخن كجا و دعوي سررشته سخنان ما آشنايند و آنها را باز مي

 كجا؟!... اين دو از هم بسيار دور است.
ايست كه  واژه» حجت«گويم:  مي». امام ما را حجت خود گردانيده«دانم خواهند گفت:  مي

را بپذيرند. امام گفته در  كسيست كه بايد سخنش» حجت«داريم.  ما در فارسي برابرش را نمي
رخدادها سخن شما را بپذيرند. اين معني كجا و رشته كارهاي كشوري را بدست گرفتن و به 

داري يا  مردم فرمان راندن كجاست؟!... بسيار روشنست كه در آن حديث سخن از سررشته
 رود. فرمانروايي نمي

سر چگونه تواند  ان و بيسام شمار و بي داري گروهي بي فرمانروايي يا سررشتهسوم: 
تان گردن  باشيد و هيچ يكي بود؟!... شما هزارها و ده هزارها كسانيد كه در شهرها پراكنده مي

داري اگر خودكامانه  گزاريد. با اين حال چه كاري توانيد كرد؟!... سررشته به ديگري نمي

                                           
)1(- »ورا الشمإنوا  ىوعمتاج ارِ، فَإِنصالْأَنو اجِرِينهلْملَىلاماً کَانَ ذ عإِم هومسلٍ وجررِضي لَّهل کل«. 
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(آيين سكالشست است بايد يكتن بيشتر نباشد و ديگران همگي ازو فرمان برند، و اگر به
131F

1( 
بايد انجمني باشد كه همگي در آن گرد آيند و باهم بسكالند، و آنچه را كه دسته بيشتر 

داري چه معني  سري كه شما راست، سررشته گزُيرند پذيرفته گردد، با آن پراكندگي و بي
 تواند داد؟!.
وانيد كه آن را داري از آن شماست و شما ت پوشيم، سررشته از همه اينها چشم ميچهارم: 

را اجرا كنيد؟!... » شريعت«خواهيد  خواهيد بدست گيريد؟!. چرا نمي راه بريد. پس چرا نمي
ترسيد با آن همه پيرواني كه شما راست،  گيرد؟!... اگر از دولت مي چه چيز جلو شما را مي

ستيد كه گمان دولت در برابر شما نخواهد ايستاد. تاكنون شما كي خوا اگر بكار برخيزيد بي
بگوييم نتوانستيد؟!... كي برخاستيد كه بگوييم پيش نبرديد؟!... چرا به جاي آن كه مردم را 

 خيزيد؟!... دو دل گردانيد و آواره گزاريد بكار برنمي
نـه خـود   «گردانيـد؟!.   شـان مـي   توانيد، پس گناه مردم چيست كه آواره آمديم كه شما نمي

ن مردم لگدمال گردند، بايد بيگانگـان بياينـد و بـه اينـان     كوشم و نه ديگري را گزارم. بايد اي
 آزاري را از كدام استاد ياد گرفته آيد؟!. اين مردم». توسري زنند

حكومـت عرفـي باشـد ولـي از مـا اجـازه       «داريد خواهيد گفـت:   دانم چون پاسخي نمي مي
ــرد ــي». بگي ــه    م ــان ب ــانروايي از آن شماســت چــرا خودت ــراي چــه؟!. اگــر فرم كــار  گــويم: ب
اگـر  » حكومت عرفـي «خيزيد؟!. اگر از آن شما نيست چه نياز به اجازه است؟!... آنگاه  برنمي

مـردم بايـد بـه فقـه     «گوييـد:   دهيـد؟!. شـما كـه مـي    » اجازه«است چه سزاست كه شما » جائر«
چه نتيجه تواند بود؟!. » اجازه«، تنها از راه »ها خلاف شرع است جعفري كار بندند و اين قانون

خواري شما  تان آنست كه همچنانكه هست باشد و يك توده بزرگي قرباني مفت ر خواستاگ
 گردند، بهتر است آشكاره بگوييد و سخن را كوتاه گردانيد.

                                           
 كردن       (ويراينده) سكالش (بر وزن گشايش) = مشاوره، مشورت، شور      سكاليدن = مشورت -)1(
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تان اجازه گيـرد؟!...   پس از همه اينها، شما كه يك تن و دو تن نيستيد. دولت از كدام يكي
اي بدسـت   گردن نخواهنـد گزاشـت و نتيجـه   تان اجازه داد ديگران  آيا نه آنست كه اگر يكي

 نخواهد آمد؟!...
در پايان همه، چنين انگاريم كه دولت از همگـي علمـاي بنـام اجـازه گرفـت، آيـا شـما از        
گرفتن زكـات و مـال امـام چشـم پوشـيده دسـتور خواهيـد داد كـه مـردم آنهـا را بـه دولـت             

آمد، آيـا شـما خـود را كنـار كشـيده      بيرون تواند » جائري«پردازند؟!... اگر با اجازه دولت از 
 مردم را به او باز خواهيد گزاشت؟!... آيا از دو دل گردانيدن مردم دست خواهيد برداشت؟!...

بوده، اسلام خواسته بود كه يك كشـور بزرگـي    زكات در اسلام به جاي ماليات ميپنجم: 
بايسـتي پاسـخده    داري يـك خليفـه بـه سـر برنـد و آن خليفـه       پديد آورد كه در زير سررشته

آسايش مردم باشد و هميشه به پيشرفت اسلام كوشد. بايستي يك دولـت نيرومنـد و توانـايي    
هاي مجاهدان گمُارد، براي آسايش و ايمنـي مـردم بـه شـهرها      پديد آورد كه در مرزها دسته

(اداره شهرباني) برپا گرداند، بـراي ايـن كارهـا درآمـدي بايسـتي،      » شرُطه«فرستد و » قضات«
گيرند و آن روز اسلام زكات را گزارده بود. بـه هرحـال زكـات از     ها ماليات مي امروز دولت

 او نبودي.» صرف جيب«آن خود خليفه و براي 
(خود قرآن جاهاي دررفت 

132F

چيزان و درمانـدگان   زكات را نشان داده: بايستي از آن به بي )1
مـزدور گرفتـه شـود    » جهـاد «بـراي  » كـافران «هاي وامداران پرداخته گـردد، از   داده شود، وام

. از بازمانده هم بخش بزرگي در راه جنگ با دشمنان و بـراي سـپاه آرايـي و    »المؤلفة قلوم«
 افراز خري و مانند اينها بكار رود.

كه بنام خود امام است به امـامي سـزيدي كـه امامـت يـا خلافـت را در       » مال امام«همچنين 
مزدي به او كه شبان و روزان خود را در آسايش كشـور   دست داشته آن را راه برد، اين خود

                                           
 دررفت (آخشيج درآمد) = خرج، هزينه                                                  (ويراينده) -)1(
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اسلامي به سر دادي، شمرده شدي. كوتاه سخن آن كه چه زكات و چه مال امام در برابر كار 
 بوده. خوارپروري نمي خواري و مفت بوده، براي مفت و كوشش مي

و بيكبار خيزيد  اكنون پرسش پنجم من آنست كه شما ملايان كه به كار كشورداري برنمي
گيريـد؟!...   گزاريد، زكات و مـال امـام را بچِـه نـام مـي      خود را به كنار گرفته گامي پيش نمي

گزاريـد از آن   داري يا فرمانروايي يا هر نـامي كـه مـي    يا سررشته» خلافت اسلامي«گرفتم كه 
ل شماست، ولي تا بكار نپردازيد زكات و مال امام چگونه توانيد گرفت؟!... شما زكـات و مـا  

پردازيـد؟!...   كنيد؟!... آيا به جهـاد مـي   بريد؟!... آيا كشورداري مي امام را در چه راه بكار مي
فرسـتيد؟!... زكـات و    مـي » شرطه«و » قضات«بسيجيد؟!... آيا به شهرها  مي» مؤلفه القلوب«آيا 

ل از دانم بچِـه نـامي پـو    كنيد، و من نمي مال امام براي اين كارهاست كه شما هيچيكي را نمي
 پرسم: يابيد؟!... از خودتان مي مردم درمي

 

 نيست؟!... )133F1(»أكل بسحت«آيا اين 
گـويم: دروغسـت. شـما چيـزي يـاد       دهيم. مي ميدانم خواهيد گفت: ما به مردم دين ياد مي

كوشيد. يك دستگاهيست  دارند شما به نگهداري مي دهيد. آنچه را كه مردم خودشان مي نمي
نماييد. شما تا آن انـدازه سـودجوييد كـه تـاكنون بـه مـردم        اسباني ميكه ساخته شده و شما پ

                                           
سـوره مائيـده:    (از    63و  62، 42اره بـه آيـات،   خـواري    اش ـ  أكل بسحت = خـوردن بـه حـرام، حـرام     -)1(

 ويراينده)

﴿            ﴾.  =»شنوندگانند دروغ را و خورندگانند حرام را«. 

﴿                                       

﴾.  =» اگر علما و روحانيون آنها را از گفتار زشت و خوردن حرام باز ندارند (بلكه با آنها به خوردن

 .»كنند مال حرام و رشوه شركت كنند) كاري بسيار زشت مي
 كنند. به سخن ديگر: با دريافت پاره (رشوه)، سخن و خواست قرآن را تحريف و تأويل مي
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هاي مردگان را از ايـن شـهر بـه آن شـهر      استخوان«نگفته ايد: ». زني حرامست قمه«نگفته ايد: 
 نگفته ايد كه مبادا چند تني برنجند و از شما رو گردانند.». نكشيد

ل امـام بـراي ديـن يـاد     كـه گفتـه زكـات و مـا    تان راستست  آنگاه گرفتم كه سخن

(دادنست؟!. در كجا چنين چيزي نوشته شده؟!...
134F

1(. 

زيند نه بنام مسـلماني، و اينسـت از    گري مي ششم: در همين ايران مردم بنام ايراني

عراقيان و مصريان و افغانيان و ديگران كه همگي مسلمانند جدا گرديـده انـد، ولـي    

شـمارند.   كه در ايرانند از خودشان مـي  ارمنيان و آسوريان و جهودان و زردشتيان را

هاي اسـلامي بـه    هاي فرنگي روانست و قانون هاست كه در ايران قانون آنگاه از سال

 باشد؟!... رفتن اسلام نمي كنار گزارده شده. آيا اينها دليل از ميان

آري، اگر شما توانيد اسلام را بازگردانيد و كشوري بنام آن دين برپا كنيد، دعـوي  

 داري يا فرمانروايي نيز توانيد كرد. تهسررش

ــتم:  ــا و آمريكــا   هف ــيش در اروپ ــا از دويســت ســال پ ــس از همــه اينه ــا پ ــروطه (ي مش

خواهم در اينجا  آغاز يافته. من نميداريست  داري توده) كه بهترين گونه سررشته سررشته
م، ايـن چيزيسـت   دانيد به شما باز نماي از مشروطه ستايش كنم و يا معني راست آن را كه نمي

داري در سراسـر جهـان شـناخته     گـويم: ايـن سررشـته    كه در اينجا بيجاست، همين اندازه مـي 
هاي بسياري با شما و با دربار آن را پذيرفته است. اكنـون ايـن    گرديده و ايران نيز با خونريزي

چشـم  انديشـيد؟!. آيـا    دعوي شما با آن چه سازشي تواند داشت؟!... شما در باره آن چـه مـي  
هاي بسيار بدست آورده اند رها  داري توده را كه پس از كوشش داريد كه ايرانيان سررشته مي

(كرده به پاس دعوي بسيار خنك و پوچ شما بار ديگر به زير فرمانروايي خودكامانه
135F

روند؟!.  )2
 داشتي بسيار بيخردانه نيست؟!. آيا چنين چشم

                                           
 رساله سيد ابوالحسن اصفهاني در پيوست آخر كتاب ديده شود.                 (ويراينده) -)1(
 خودكامانه = از روي استبداد و خودرأيي                                       (ويراينده) -)2(
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اينهاسـت ايرادهـايي كـه بـه دعـوي آنـان        كـنم،  هايي كه من از ملايان مي اينهاست پرسش
 گيرم. مي

 داري: كوتاه سخن آن كه دعوي ملايان در باره سررشته
 دارد. پاست و بنيادي جز زورگويي نمي نخست: بيكبار بي

 دوم: چيزيست كه نتواند بود و نشدنيست.

خواهنـد كـه يـك سـو      سوم: خود ملايان تنها به دعوي بس كرده بيش از اين نمي

خواري خود رونق دهند، و يك سو  مال امام از مردم گيرند و به دستگاه مفتزكات و 

 دولت را هميشه ناتوان نگه داشته جلو نيرومندي آن را گيرند.
پيماينـد، و از بـس ناآگـاه و     بسياري از آنان اين راه را نافهميده پيش گرفته كوركورانه مي

 يابند. اريست، درنمينافهمند زيان آن را كه به اين بزرگي و به اين آشك
شـرمي، و نتيجـه اش    يك جمله گويم: دعوييسـت كـه پايـه آن زورگـويي و بـي     

 باشد. آزاري و بدخواهي مي مردم
دانـم آيـا بـه خـود آمـده زشـتي        دانم ملايان به اين ايرادها چه خواهند گفـت؟!... نمـي   نمي

 ي خواهند كرد؟!...دانم آيا خدا را به ياد آورده شرم نميكارشان را خواهند دريافت؟!. 
مغـز را   زنان تيـره  بارها ديده ايم كه در چنين هنگامي به هايهوي برخاسته مردم عامي و پيره

(برآغالانيده
136F

خواهنـد، يـا بيكبـار خـود را بـه       اندازند، يا به دولـت رو آورده داد مـي   بكار مي )1
ه آن رفتارهـا خواهنـد   انگارند، و همانا در اين هنگـام نيـز ب ـ   خاموشي زده ناديده و ناشنيده مي

 برخاست.
ما را چه هاي هوي شما و نويسم كه هيچيكي از اينها سودي نخواهد داشـت.   اينست مي

به دولت نيز روآوردن نابجا و بيهوده است. دولت را در اين بـاره كـاري   چه قارقار كلاغان. 

                                           
 نده)كردن     آغاليدن = شوريدن                          (ويراي برآغالانيدن = تحريك -)1(
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نكـرده ايـم.   » هينيتـو «يا سخني نتواند بود، قانون به او راه نداده، ما بـه كسـي دشـنام نـداده و     
 هايي خواسته ايم. دولت را در اين زمينه چكار است؟!. ايرادهايي گرفته ايم و پاسخ

آنگاه گرفتم كه هايهوي بزرگي راه انداختيد، گرفتم كه پاي دولـت را بـه ميـان كشـيديد،     
ينهـا  ها پرداختيد، آيا با ا گرفتم كه چند گاهي رفتيد و آمديد، گفتيد و شنيديد و به خودنمايي

هاي ما پاسخي خواهـد بـود؟!... آيـا همـان      ايرادهاي ما از ميان خواهد رفت؟!... آيا به پرسش
هـا نشـان    پايي كيش و دعوي شما شمرده نخواهد شد؟!... آيا همان رفتارها دليل ديگري به بي

كنيد كه بنشينيد و باهم بسكاليد و يك  ديگري از زورگويي شما نخواهد بود؟!... چرا آن نمي
ها برپا گردانيده سخنان ما را بخوانيد  كنيد كه نشست راه بخردانه پيش گيريد؟!... چرا آن نمي

و بفهميد و بينديشيد و به داوري خرد سپاريد كه اگر راستست بپذيريد، و اگر راسـت نيسـت   
 توانيد بنويسيد؟!... هر پاسخي مي

 دهيم: به هرحال ما به شما آگاهي مي

نتوان برتافت، بيست مليون مردم را قرباني آز و هوس شما زوري به آن آشكاري را 

داريـد بگوييـد، اگـر     هايي مـي  نتوان ديد، ما شما را به داوري خوانده ايم. اگر پاسخ

داريد به گمراهي خود خَستوان گرديده به راه آييد و از خدا آمرزش طلبيد. اگـر   نمي

پيداست كه زورگوييست، » يم آمدداريم و نه به راه خواه هايي مي نه پاسخ«گوييد:  مي

 و پيداست كه پاسخ زورگويي چه تواند بود.
بايد در پايان بنويسم آنست كه برخي از اين ملايـان آرزومندنـد كـه مـا را      چيزي را كه مي

دادند خانـه   يكي را به ديه راه نمي«گزارند. » اجرا«خود را به » شريعت«كنند و » تكفير«

 ».پرسيد دهبان را مي
تواننـد داد و بـاز چنـين     گيريم كه به يكي پاسخ نمي كن به كيش آنان مي ايراد ريشه ما صد

خواهنـد بـا    گوييم: كيش شما از ريشه تبـاه اسـت و آنـان مـي     آيند. ما مي پيش ميرويي  خيره
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در اينجاست كه بايد هركسي به اندازه ناداني آنان پـي  خواننـد.  » كافر«همان كيش ما را 

 برد.

دين  دانيد، بي دين را نيز نمي يا بي» كافر«گفت: بسيار دوريد، شما معني بايد به آنان 

دين كسيسـت كـه    كسيست كه خداي زنده را گزارده به مردگان هزارساله پرستد، بي

و » حضـرت عبـاس  «خداي آفريدگار را نشناخته رشته كارهاي جهان را بـه دسـت   

ت كه در برابـر يـك گنبـدي    دين كسيس دهد، بي» امامزاده داود«و » جناب علي اكبر«

بوده و در مردگيش جز نام،  گردن كج كند و به يك زني كه در زندگيش هيچكاره مي

». االله عنـد  شفعي لييا فاطمة! ا«نشاني ازو در ميان نيست، رو گرداند و بانگ بردارد: 
م دين آن كسانيند كه نام پاك آفريدگار را با صد ناپاسداري برند، ولي چون نام اما بي

شـان   دين آن كسانيند كه پيشوايان ناپيداي پنداري به ميان آيد همگي به پا خيزند، بي

اي را بـاور   گويند و آنان چنين گزافـه  »نام انتعيش قلَخو يين،لِّع ىلَعأَ نم انقَلَخ االلهَ نَّإِ«

دانيـد معنـي    دارند و به مردم نيز ياد دهند. كوتاه سخن: شما چون معني دين را نمـي 

 ديني را نيز ندانسته ايد. بي

* * * * 
نامه امام علي بن ابي طالـب را بـه معاويـه بـه      در هنگام چاپ كتاب، چون در روزنامه پرچم

چاپ رسانيده و از ملايان در آن باره پاسخ خواسته بوديم، از دو تن از ايشان پاسخي رسـيده.  
(يكي از توحيدي

137F

 ي محمد خالصي زاده از كاشان.نام از تبريز، ديگري از آقا )1
با پذيرش و دريافـت دشـمن (مسـلمات     در آن نامه حضرت امير «نويسد:  توحيدي مي

گويد: اي معاويه، باور تو اينست كه برگزيدن خليفه مهاجرين و  خصم) سخن رانده. يعني مي
همـان   انصار راست و آنان هركسي را برگزينند خشنودي خدا در آن خواهد بود. پس مرا نيز

                                           
 نوشته شادروان ديده شود.     (ويراينده)» در پاسخ بدخواهان«براي شناختن نويسنده اين نامه كتاب  -)1(
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كسان برگزيده و بدانسان كه به ابوبكر و عمر بيعت كرده بودند به من نيز بيعت كرده انـد. اي  
معاويه، ترا نرسد كه نپذيري. خواست آن حضرت آن نبوده كه راستي و يا كجي برگزيدن را 

 ».خواهد معاويه را به باور خود پاسخ دهد... روشن گرداند، بلكه مي
كند. چون معاويـه دليلـي بـر     حضرت امير معاويه را الزام مي«يسد: نو آقاي خالصي زاده مي

خلافت ابوبكر و عمر و عثمان به جز اجتماع مهاجر و انصـار و شـوري نـدارد و بـه همـين در      
مكاتبات خود به حضرت امير استدلال كرد، حضرت اميـر الزامـاً فرمودنـد همـان كـاري كـه       

لافت من جاري گرديد. بنابراين، معاويه به قول براي خلافت ابوبكر و عمر و عثمان شد در خ
خود حق مخالفت با من نـدارد، در صـورتيكه اعتـراف بـه صـحت خلافـت ابـوبكر و عثمـان         

 ».كند مي
پرسيم: بچِـه دليـل    هاي ما توانند داد. ما مي هايي كه ملايان به نوشته ايست از پاسخ اين نمونه

گردانيد؟!... سخني با آن آشـكاري و   چرا برميگردانيد و  سخني را از معني آشكار خود برمي
پذيريد و براي آن كه دست از گمراهي خـود بـر نداريـد     روشني چه شده كه شما آن را نمي

 گردانيد؟!. معنايش ديگر مي
باشـد، اينـان هـر     هاي پيشروان شيعه همين داستان گزارش (يا تأويـل) مـي   روي يكي از كج

يافتند از معناي آشـكارش بيـرون برنـد و بـه معناهـاي       سخني را كه با خواست خود ناسازگار
 باشد. هاي كهن ايشانست و خود يكي از ايرادهاي بزرگ مي ديگر پيچانند، اين از شيوه

اين يكي از چيزهاييست از باطنيان گرفته اند، و ما چـون در ايـن كتـاب از باطنيـان سـخني      
 م.نرانده بوديم، از اين ايراد نيز به شيعان چشم پوشيدي

آخر بچِه دليل شـما سـخني را كـه امـام علـي بـن ابـي طالـب گفتـه از معنـي خـود بيـرون             
بوده كه عربي را نيك ندانـد و در   بريد؟!... امام علي بن ابي طالب سيد باب يا بهاء االله نمي مي

هايي را  توانست همان جمله فهمانيدن خواست خود درماند؟!... آيا امام علي بن ابي طالب نمي
 از زبان او ساخته خودش بگويد؟!.» فضولاً«حيدي كه تو
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إنك يا معاوية تـزعم أن أبـابكر   «اگر خواست آن امام چنان بودي بايستي چنين بنويسد: 
وعمر وعثمان كانوا على الحق وقد بايعني القوم الذين بايعوهم على ما بايعوهم وإنك تـزعم  

. پـس چـه بـوده كـه چنـين      »وني...أن الشورى للمهاجرين والأنصار وهم قد اختاروني وبايع
 ننوشته؟!...  

داستان شگفتيست: امامي به خلافت رسيده به يكي از فرمانروايان زيردست كـه در انديشـه   
همان كساني كه به ابـوبكر  «نويسد:  اي چنين مي فرستد و با يك زبان ساده نافرمانيست نامه مي

سپس از اين گفته خود نتيجه گرفتـه   .)138F1(»و عمر و عثمان دست داده بودند، به من دست دادند
رسـد كـه    رسـد كـه ديگـري را برگزينـد و نباشـنده را نمـي       پـس باشـنده را نمـي   «نويسـد:   مي

شوري مهاجران و انصار راسـت.  «نويسد:  . سپس به استواري آن سخنان كوشيده مي)139F2(»نپذيرد
. پـس از  )140F3(»بود آنان به هركسي گرد آمدند و امامش ناميدند خشنودي خدا نيز در آن خواهد

اگر آن برگزيده از سخن مهاجر و انصار بيرون «نويسد:  آن به يك سخن ديگري پرداخته مي
 .)141F4(»پديد آورد بايد او را به راه بازگردانند و اگر نپذيرفت جنگ كنند» بدعت«رفت و يك 

يابنـد بيكبـار چشـم     سخناني به اين سادگي و روشني چون با خواسـت خـود، سـازنده نمـي    
پرسـيم: بچِـه    مـا دوبـاره مـي   ». به پذيرش و يا دريافت دشمن سخن رانـده! «گويند:  يده ميپوش

 بريد؟!... بريد و بهر چه بيرون مي دليل سخناني به آن روشني را از معني خود بيرون مي
چون معاويه دليلي بر خلافت ابوبكر و عمر و عثمـان  «نويسد:  اين كه آقاي خالصي زاده مي

اجر و انصار و شوري ندارد، و به همين در مكاتبات خـود بـه حضـرت اميـر     به جز اجتماع مه

                                           
 .»ما بايعوهم علَيه علَىإِنه بايعنِي الْقَوم الَّذين بايعوا أَبا بکْرٍ وعمر وعثْمانَ « -)1(
)2(-  »داهلشل کُني فَلَم دربِ أَنْ يائلغلاَ لو ،ارتخأَنْ ي«. 
)3(- »ورا الشمإنوا  ىوعمتاج ارِ، فَإِنصالْأَنو اجِرِينهلْملَىلع رِضي لَّهل کاماً کَانَ ذلإِم هومسلٍ وجر«. 
)4(- »ر ةعبِدنٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرإِفَإِنْ خ وهفَإِنْ أَ لَىد ،هنم جراخىمب  لُوهلَىقَاتع    ـرغَي ـهاعبات

نِينمؤبِيلِ الْمس«. 
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هـاي   خواهد بگويد امام علي بن ابي طالب اين سخنان را در پاسخ نامه كه مي» استدلال كرد...
 معاويه نوشته است، چيزيست كه از پندار خود پديد آورده.

كـه  » كتـاب لـه الـي معاويـه     مـن «نويسـد:   در نهج البلاغه كه اين نامه هست در عنوانش مي
نويسي برخاسته و اين نامه را نوشته. از خود نامه هـم جـز ايـن     فهماند نخست آن امام به نام مي

دارم از آنهـا هـم    ها نيز آورده اند و من آنچه به ياد مي آيد. همين نامه را در تاريخ بدست نمي
ديگران از پندار خود سـخن   شود. به هرحال آقاي خالصي زاده به شيوه جز همين فهميده نمي

رانده. هرچه هست اين نامه، چه نخست بوده و چه در پاسخ نامـه معاويـه نوشـته شـده، بـه آن      
 معنايي كه اين دو تن، به عنوان گزارش گفته اند نتواند بود و نيست.

دهندگان هردو خطبه شقشقيه را پيش كشيده آن را دليلي براي خود شمارده انـد.   اين پاسخ
 ند در آن خطبه امام علي بن ابي طالب از خلافت ابوبكر و ديگران ناخشنودي نموده.گوي مي

بودنش در خور بـاور نيسـت. اگـر هـم      ها ديده نشده و راست گويم: آن خطبه در تاريخ مي
رساند كه امام علـي بـن ابـي طالـب در      باور كنيم بيش از گله گزاري نبوده، و جز اين را نمي

شمارده، و اين جز از سخنانيست كـه شـيعيان    تر از ديگران مي ت شايندهدلش خود را به خلاف
 دارند. مي

نوشـته اسـت،   » الزام خصم«گوييد براي  آنگاه چنانكه شما آن نامه را به گزارش كشيده مي
» تـأليف قلـوب  «ديگران هم توانند آن خطبه را به گزارش كشـيده بگوينـد: امـام آن را بـراي     

 بودند گفته است. ار ميرافضيان كه در كوفه بسي
اگر كسي به چنين گزارشي در آن باره پـردازد شـما را هـيچ پاسـخي بـه او نخواهـد بـود،        

 ».فلم بائك تجر وبائي لا تجر؟!«راهيست كه خودتان باز كرده ايد. به گفته عرب: 
در پايان ناچاريم بار ديگر يادآوري كنيم كه اين گفتگوها از ديـن نيسـت، در ديـن جـايي     

ايـن كـس و    باشـد، در ديـن نـامي از    هاي گذشته و آينده گشاده نمـي  گفتگو از رخداد براي
دينيست كه كساني زنـدگاني خـود    شود. اگر راستي را بخواهند اين خود بي آنكس برده نمي

هاي هزار و سيصد سال پيش سـخن راننـد و ميـان مردگـان دوتيرگـي       را رها كرده از رخداده
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سو و آن سو به كشاكش پردازند، دين براي آنست كه آدميان تا به  انداخته به هواداري از اين
 اين اندازه از خرد دور نباشند و به اين كارهاي بيهوده نپردازند.

آنچه ما را به اين گفتگو در اينجا ناچار گردانيده آنست كه چنانكه گفته ايم ملايان دعوي 
و چون دسـتاويز   ،آورند پديد مي كنند و صدآشفتگي در زندگاني اين توده داري مي سررشته

هـا   ايشان برگزيدگي امام علي بن ابي طالب به خلافت از سوي خـدا و ديگـر اينگونـه سـخن    
پايي دعوي آنان را روشن گردانيم ناچـار شـده بـه ايـن گفتگوهـا       باشد، ما براي آن كه بي مي

 درآمده ايم.



 
 

 رود هاي ما بكار مي هاي نوي كه در نوشته واژه

 معني واژه معني واژه

 وحشي دژآگاه آفرينش آفرش
رفتار،  درشت دژرفتار قصد آهنگ

 بدرفتار
 حصه، سهم رسد (بر وزن سبد) كشيده آهيخته
 صورت رويه (بر وزن مويه) حاجت آيفت
 حمله رزم حقيقت آميغ

 كردن حمله رزميدن ضد آخشيج
 عيد روزبه عيب آك

 طبيعت سپهر باعث، محرك انگيزه
 حكومت داري سررشته رقد ارج

سكالش (بر وزن  شدن بزرگ باليدن
 گشايش)

 شور، مشورت

 شوركردن سكاليدن بزرگي بالش
 خيال، وهم سمرد (بر وزن نبرد) كردن تحمل برتافتن

 احساس، حس سهِش (بر وزن جهش) انتظارداشتن بيوسيدن
 كردن احساس سهيدن كردن تحريك برآغالانيدن

شَدسيدن (بر وزن  بوظيفه، واج بايا
 برچيدن)

دريافتن با يكي 
 از حواس

 باعث شُوند (بر وزن بلند) كردن احترام پاسداشتن
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 قرن صده توجه پروا
 وجدان، ضمير فرجاد بلا پتياره
 گرديدن  مشغول فهليدن عكس پيكره

پرگ (بر 
 وزن برگ)

 تقريبا كما بيش اذن، اجازه

 بنا گلكار دادن اذن پرگيدن
 تصميم گزُير اپاكين پلشت

 گرفتن تصميم گزُيريدن گرديدن ناپاك پلشتيدن
چخش (بر 

وزن 
 جهش)

 سرحد مرز مجادله

 التماس، تضرع نيايش كردن مجادله چخيدن
 تأثير، اثر هنايش (بر وزن همايش) معما چيستان
 تأثيركردن هناييدن عادت خوي
 چنين پيداست همانا خلق، اخلاق خيم

 نتيجه هوده راركردناق خسَتويدن
چوبي كه به  يوغ مستبد خودكامه

گردن گاو 
 گزارند

   استبداد خودكامگي



 
 

 پيوست

 (از ويراينده)
 

 در باره پول هند

 »:تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس«شادروان محمود محمود در جلد ششم كتاب 
نده اعزامي انگلستان به يعني پس از سفر اول سرجان ملكم نماي 19ها از آغاز قرن  انگليس«

ميلادي، چنين احساس كردند كه غير از هيئت حاكمه  1800 –هجري  1215دربار فتحعليشاه 
خائن در ايران نيروي ديگري هم وجود دارد كـه اهميـت آن از لحـاظ توسـعه و بسـط نفـوذ       
 اجانب كمتر از هيئت حاكمه نيست. بنابراين، چون علما و روحانيون مذهب تشيع (مخصوصـا 

روحانيون مقيم كربلا و نجف) فوق العاده در عامه مردم ايران نفوذ دارنـد، كـاري بايـد كـرد     
كه از نفوذ آنان نيز نسبت به خود استفاده كرده و غير مستقيم آنها را در دست داشـته و آلـت   
دست خود قرار داد. اين بود كه چندين فقره اعتباراتي به عنوان موقوفـات ترتيـب دادنـد كـه     

آن مشروع و عوايـد آنهـا مـورد اسـتقبال و قبـول علمـاء كـربلا و نجـف (مركـز سـابق           ظاهر 
روحانيت عالم تشيع) قرار گرفت، و اينك براي استحضار خوانندگان گرامي اين كتاب ذيـلا  

 »پردازم... به شرح دو فقره از آن اعتبارات (موقوفات) بطور خلاصه در اينجا مي
 

 »:حقوق بگيران انگليس در ايران«شادروان اسماعيل رائين در كتاب 
اي كه در اختيـار شـعبه اوقـاف هنـد در بغـداد بـراي تقسـيم در ايـران و بـين           اولين موقوفه«

النهرين قرار داده شد، قريب يكصد لك روپيه بود كه به پول ايران در روزيكه وقف گرديـد  
 شد. در حدود سيصد ميليون قران مي
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را كه ظاهرا متعلق به (صوبه اود) فرمانرواي لكنهو بود،  نايب السلطنه هندوستان اين موقوفه
رفت، بنام سپرده ثابت  ولي در حقيقت واقف آن كه يك زن رقاصه شيرازي الاصل بشمار مي

در بانك دولتي انگلستان در لندن به امانت گذارد، تا سود و ربح آن همه ساله به تهران منتقل 
 ».سولگري بغداد قرار گيردشود و در اختيار شعبه اوقاف هند در كن

 
 »:دست پنهان سياست انگليس در ايران«شادروان خان ملك ساساني در كتاب 

گـري كـه    شد، رقاصه زيباي عشوه ها شهرت داده مي به طوريكه از طرف خود انگليسي«... 
از هفتاد و دو ملت در طول زمان دلربايي كرده و تمول بسيار به چنـگ آورده بـود، چـون در    

تان به عنوان يك فرد شيعه و بلاعقب از دنيا رفت، دولت انگلستان را وصي قرار داد تا هندوس
 ».عايدات و دارايي هنگفت او را همه ساله در ميان علما و طلاب شيعه تقسيم نمايند...

 
 »:يك ديپلمات در شرق«سر آرتور هاردينگ وزير مختار انگليس در كتاب 

) هند در دسـت مـن ماننـد اهرمـي بـود كـه بـا آن        oudhاختيار تقسيم وجوه موقوفه (اود «
 »توانستم همه چيز را در بين النهرين و ايران بلند كنم و هر مشكلي را حل و فضل نمايم مي
 

 هاي نامبرده ديده شود. براي آگاهي بيشتر در زمينه پول هند و موقوفات ديگر، كتاب
 
 
 
 
 

 


